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  ١٩٣٥١٩٣٥ فوريه  فوريه ٧٧
تر      د، بيش ته باش ه داش ن جاذب رای م ه ب ی نيست ک کل اديب ان ش اطرات چن اب خ کت

دا  ... بدين کار دسترسی نيست   دوست می داشتم بتوانم روزنامه ای انتشار دهم، ولی           ج

بودن از هرگونه فعاليت سياسی مرا بر آن می دارد که با پناه آوردن به خاطره نويسی        

نم          ر ک ا                 . اين جای خالی را پ ودم و ب ه در سوئيس ب ز ک انی ني ام شروع جنگ جه هنگ

جهان خارج ارتباطی نداشتم، هفته ای چند خاطره نويسی کردم و ديرتر، يعنی در سال         

ان      ١٩١٦ رداختم و گم ار پ دين ک انی ب پانيا، زم م، دراس ه ه راج از فرانس ، پس از اخ

 .می کنم که خاطره نويسيم به همين محدود باشد

ا  .  اکنون بار ديگر زمان آن فرا رسيده است که به يادداشت های سياسی پناه آورم               ت

ا وقت      کی اين کار را ادامه خواهم داد؟ نمی دانم، شايد ماه ها ولی به هيچ و                جه سال ه

رد      ايی                    . صرف اين کار نخواهم ک ه يک نتيجه نه د ب ا در آن جهت، حوادث باي ن ي دراي

  .منجر گردد و بدين طريق به خاطره نويسيم پايان بخشد

د                      ١لاسال ا بتوان  زمانی نوشت که مايل است دانسته های خود را ننوشته بگذارد، ت

ی        . دست کم قسمتی از آنچه در توانائيش است انجام دهد          رای هر انقلاب چنين آرزويی ب

درست از آن رو که     . ولی بايد موقعيت را آن چنان که هست دريافت        . در خور فهم است   

ون                       ده داشته باشم، اکن ين کنن زرگ، شرکت تعي مقدر من بود تا در گذشته در حوادث ب

ر حوادث و       . همه امکانات عمل از من سلب شده است        انم و کوششی در تعبي من می م

                                           
ال - ١ د لاس ه ) ١٨٦٤ -١٨٢٥(فردينان ود ک ارکس ب تان م ارگران «يکی از دوس ت ک جمعي

  .سازمان سوسياليستی بود بنياد گذاردرا که نخستين » آلمان
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ه محض                . سير آتی آن  ديدن م  اين مشغولياتی است که در آن رضايت بيشتری از مطالع

 .می يابم

دگی در   ا زن ه، ب ادل نام م تب يش ه ا ب م ي ا وک ه ه ط از راه روزنام اً فق ا تقريب در اينج

م ود     . تماس ا را بخ ه ه ی روزنام کل بررس ايم ش ر يادداشت ه گفتی نيست اگ ای ش ج

ز            نه تنها جهان فکر روزنامه نگا     . بگيرد ران علاقه ام را به خود جلب می کند، بلکه ني

ديهی است   . تاثير عميق نيروهای اجتماعی، آنچنان که درآينه مطبوعات نمايان است        ب

ل شوم                   رای خود قائ ن بابت محدوديتی ب ا     . که نمی خواهم از اي مزيت و متأسفانه تنه

ی خ وانين ادب ايف و ق ه وظ ودن ب د نب ه مقي ن است ک اطره نويسی اي اصی را مزيت خ

  .مجاز می کند

  

   فوريه فوريه٨٨
وم          ون بل دن نوشته های لئ ر از خوان ده ت وان مشغولياتی آزاردهن  ٢ تصور اينکه بت

ت واری اس ار دش ت، ک اهوش،         . ياف ود ب ه خ ه نوب گ و ب ا فرهن رد ب ن م ويی اي گ

رار داده است        ن   . ابتذال های سالنی و چرند مؤکد گفتن را هدف زندگی خود ق مسأله اي

ه  رون است است ک ازی سياسی بي دت هاست از ب او از عصر حاضر خوشش    . او م

د  ی آي ه درد             . نم ه ب اچيز او ک ايی ن ا، توان ان م ده زم د کنن اد تهدي ا گردب ه ب در مقايس

ه شماره امروز      . بيا بروهای پارلمانی می خورد، ناچيز و بی اهميت جلوه می کند            مقال

ود     « : هی است   بدي ٣ فوريه تخصيص داده شده    ٦به سالگرد    ا  » روز، روز فاشيسم نب ب

                                           
انی اول در حزب سوسياليست فرانسه کسب        ) ١٩٥٠-١٨٧٢( لئوم بلوم- ٢ پس از جنگ جه

روزنامه پوپولر به دست بلوم افتاد و از اين راه .  نخست وزير شد ١٩٣٦شهرتی کرد و در سال      

  . ارگان حزب سوسياليست فرانسه شد
وناليست های دست راستی کوشيدند تا کابينه دالاديه را  گروهی از ناسي١٩٣٤ فوريه ٦ در- ٣

  .ساقط کنند که بدين کار موفق نشدند
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دن ن فلان ود اي درت نيست٤وج ود «.  در اوج ق اط ضعف خ ر نق آشوبگران فاشيست ب

د    ه وی               » .غلبه می کنن د و ب ه علت ضعفش سرزنش می کن دن را ب د فلان وم نيرومن بل

با وجود اين، فلاندن به انتخاب . له يا عليه آشوبگری فاشيست ها: اتمام حجت می دهد

  . از اين دو مجبور نيستيکی 

ارگری                        درت ک ان غارتگران فاشيستی و ق ه در مرز مي تمام قدرت او در اين است ک

 ضعيف   می شوند، خط تقسيم    قدرت ٥به همان اندازه که بلوم و کاشن. ايستاده است

  . ها به سود فاشيسم تغيير می کند

اشيسم بچه های دو       استالين زمانی قولی به جهان آورد که سوسيال دموکراسی و ف           

د            . قلو هستند  وم  : و اکنون سوسيال دموکراسی و استالينيسم بچه های دو قلو شده ان بل

روزی فاشيسم را           . و کاشن  ا پي د ت اری دست می زنن ولی اين دو در عين حال به هر ک

  .تضمين کنند

د       » روز، روز فاشيسم نبود   «  همچنان عنوان    ٦اومانيته ه چاپ می کن ن  . را فاتحان اي

ر  د« وزی پي ه واح رده است » جبه ا ک اتوان دست و پ دن ن در را فلان ه . مقت د جبه تهدي

ای            وده ه تادن ت ی فرس ورد، يعن دان کنک ه مي ارگران ب تن ک يل داش ی گس د، يعن واح

اجرايی                 ز، م غيرمسلح و بدون تشکيلات جلوی لوله های تفنگ نظاميان مسلح و مجه

                                           
ر  -رهبر جمهوری خواهان چپ ) ١٩٥٨-١٨٨٩(  پير آنتين فلاندن- ٤  وی زمان درازی وزي

  .کشور و شش ماه نيز نخست وزير بود
ن- ٥ ال کاش اح راس  ) ١٩٥٨-١٨٦٩( مارش ر جن دتی رهب انی اول م گ جه زب در جن ت ح

ری فراکسيون              . سوسياليست فرانسه بود   انی درازی رهب پس از انقلاب اکتبر کمونيست شد و زم

ت     ده داش ه عه دگان ب س نماين ت را در مجل ی از   . کمونيس کی يک ا تروتس ارزه ب   وی در مب

  .سرسپرده ترين کباده کشان استالين بود
ا سال     - ٦ ه ت ه حزب سوسياليس    ١٩٢٠اومانيت انفوذترين روزنام اريخ     ب ود و پس از آن ت ت ب

  .ارگان رسمی حزب جديدالتأسيس کمونيست شد
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ولی در اينجا مسأله . قعی هم باشداست جنايتکارانه، اگرچه مسأله بر سر يک تهديد وا       

انی شده         اتوان تب دن ن ا فلان ر سر آن ب ه ب و خالی است ک ل ت ه صدا در آوردن طب در ب

 يکی از استادان بی نظير اين نوع تاکتيک ها در زمان های گذشته ٧ويکتور آدلر. است

  ). از حزب او چه به جای مانده است؟(بود که يادش به خير

رار و                    اتهامات امروز در پوپ    ردن ق م ک زی جز رد ک دن، چي ه فلان ه علي ولر و اومانيت

د،            . مدارهای ديروزی با وی نيست     اريخ را بفريبن اين آقايان می پندارند که می توانند ت

ارزه        ٨در اين گيرودار تان   . غافل از اينکه فقط خود فريبی می کنند        ا ارتشا و فساد مب  ب

  .می کند

رداری را   .  به حبس ابد محکوم شده است      ٩راکوشی ساليان دراز در زندان منش و ک

رد        دون انعکاس            . که شايسته مردی انقلابی است، حفظ ک ن اعتراضات ب در هر حال اي

ا     . اومانيته نبود که او را از اعدام نجات داد   زرگ فرانسوی و در رأس آنه مطبوعات ب

ان« تند » ت ار داش ن ک ری در اي م ت يار مه ه راکوشی و علي. نقش بس ه ل ن روزنام ه اي

ديهی      ١٠حکومت مجار بود، همچنان که استالين را در برابر زينوويف           تبرئه می کرد، ب

                                           
ر- ٧ ور آدل ای ) ١٩٥٢-١٩١٨(  ويکت ال ه وکرات  ١٨٨٩در س يال دم ری حزب سوس  رهب

ازی                   اتريش را برعهده داشت و پيش از جنگ جهانی در انترناسيونال سوسياليست نقش مهمی ب

  .می کرد
 بود و ناچار روزنامه ای بود حائز اهميت، ولی ارگان غيررسمی همه حکومت ها» تان «- ٨

  .تروتسکی اين روزنامه را به اعلا درجه غير قابل اعتماد می دانست
عضو کابينه حکومت شوراهای کوتاه عمر مجارستان در  ) ١٨٩٢متولد( ماتوس راکوشی - ٩

ه                  . بود١٩١٩سال   ارزه علي رار گرفت و در مب  وی سپس در رأس حزب کمونيست مجارستان ق

ه شرکت داشت       د               . تروتسکی فعالان ه حبس اب انونی کمونيستی ب ه علت فعاليت غيرق راکوشی ب

ود  ده ب وم ش ال  . محک ا س زب      ١٩٥٦او ت ی ح د منش ده ش وروی پناهن اهير ش اد جم ه اتح ه ب  ک

  .کمونيست مجارستان بود
د از ) ١٩٣٦-١٨٨٣( زينوويف - ١٠ ان وی در سال های تبعي ين و از همراه از نزديکان لن

 رئيس انترناسيونال سوم شد و با وجود اينکه در سال ١٩١٩در سال .  تا انقلاب اکتبر بود١٩٠٥
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يهن پرستانه  «است که در هر دو مورد به علت مصالح         م         . »م مگر مصالح ديگری ه

  قرار بگيرد؟ » تان«می تواند در سر لوحه کوشش های 

ز و     اعی ني ه اجتم ه کاران ات محافظ ف ملاحظ ورد زينووي لماً در م ت مس ود داش . ج

ور خود را خوب می شناسد،                » تان«خبرنگار   در مسکو که از قرار معلوم حدود و ثغ

الف،           بارها موکداً گزارش داده است که زينوويف و اصولا همه تعقيب شدگان گروه مخ

م      . در سمت چپ دولت قرار دارند و از اين بابت جای نگرانی نيست              مسلماً راکوشی ه

رار دار   ١١در سمت چپ هورتی     م چپ        ق ی ه ر سر           . د و خيل ورد مسأله ب ن م ی در اي ول

ن خدمت     . خدمت کوچکی است که بايد به کرملين کرده شود    ه در اي ذيرفت ک می توان پ

  نفع شخصی در نظر نيست؟

رای   ه ب ارگران را ک ل ک اهرات متقاب ور، تظ ود،  ١٠وزارت کش ده ب ين ش ه تعي  فوري

رده است وع ک وم . ممن ه کاشن و بل ت ک ين عل ه هم اتوان انحلال درست ب دن ن از فلان

ت    ارگری تقوي ای ک ازمان ه ر س د، او را در براب ای فاشيستی را می خواهن ه ه اتحادي

اده است         . می کنند  ار افت ه ک وم در           . دستگاه نئوبناپارتيسم ب ه کاشن و بل ديهی است ک ب

دازه  ه يک ان رای هر دو طرف ب ن ب د و اي دن ناسزا می گوين ه فلان مطبوعات شان ب

  . اين حضرات از ممنوع شدن تظاهرات قلباً و باطناً خوشحالند. سودمند است

ی          دير اله ت تق ه دس ان را ب ت ش ه فعالي ان ادام ان و امک ای ش دن کاره راه ش روب

  .سپرده اند

                                                                                        
ا وی متحد شد         ١٩٢٣ .  در مبارزه با تروتسکيسم شرکت مؤثر داشت، بعدها در نبرد با استالين ب

ود، در سال                 رده ب ار        ١٩٢٨زينوويف که خطر اخراج از حزب را حس ک ارزه سياسی کن  از مب

 در نخستين محاکمه نمايشی در مسکو محکوم به مرگ و ١٩٣٦وجود اين در سال ولی با . کشيد

  . تيرباران شد
ريش   ) ١٩٥٧-١٨٦٨(نيکولدز هورتی  - ١١ اداری پادشاهی ات ود و   -فرمانده دري  مجارستان ب

  . در رأس حکومت نظاميان قرار گرفت١٩١٩پس از سقوط دولت کمونيستی مجار در سال
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وم در   .  نفر رسيده است   ٤٨٣٠٠٠ تعداد اعتصاب کنندگان مشمول کمک نقدی به         بل

اين کار برای بورژواها    . فرستاد را در پارلمان جلو      ١٢مورد اعتصاب کنندگان، فروسار   

د، فقط                   « :يعنی د نمی کن زی شما را تهدي خيالتان از اعتصاب کنندکان آسوده باشد، چي

  . » پارلمان و آزادی های ما را حفظ کنيد

  

   فوريه فوريه١١١١
اران      ) آ.اس( رئيس ستاد گروه حمله   ١٣خاطرات روهم  ر تيرب ه دست هيتل دها ب که بع

ويری م   ی اش تص ود بيرنگ ا وج د، ب ن      ش ه در اي د ک ی ده ه دست م ذالی ب وثر از ابت

  . جرگه ها حکم فرماست

تی    ی آش ای روانشناس ه ه ات« تفال ا         » طبق ازی ه م ن ی را درسوسياليس ای مهم ج

رد  ی گي ا      . م ويک ه ر منش ارتوف و ديگ ه م ی را ک ی اساس بت ب م         ١٤نس ه بلشويس  ب

                                           
ام امور حزب سوسياليست فرانسه را       لوئی اسکار فروسار پ- ١٢ س از جنگ جهانی اول زم

يونال کمونيست ترغيب       ه انترناس ه پيوستن ب ا همکاری کاشن حزب را ب ه ب    در دست داشت ک

رد ی ک زب  . م ه ح ت ب س از بازگش ود و پ اه ب ت کوت زب کمونيس ويت وی در ح ر عض عم

 .سوسياليست به حلقه هواخواهان لئون بلوم در آمد
های  » تصفيه « روهم مؤسس و رئيس ستاد گروه حمله ناسيونال سوسياليسم طی   ارنست- ١٣

  .بدو اتهام انحراف جنسی زده می شد. نخست از طرف هيتلر تيرباران شد
ه   - ١٤ ود ک يه ب ارگری روس وکرات ک يال دم ان در حزب سوس م دو جري ويزم و بلشويس منش

ر  .  می رسد١٩٠٣ريشه آن به تجزيه حزب در کنگره لندن به سال   رهبر بلشويک ها لنين و رهب

رای هميشه از حزب    ١٩١٢منشويک ها در سال  . بود) ١٩٢٣-١٨٣٧(منشويک ها مارتوف    ب

ات مخالف               . جدا شدند و راه مستقلی را پيش گرفتند        ا آخرين لحظه حي مارتوف در تبعيد مرد و ت

  .سرسخت بلشويسم ماند
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ا   د، درب ی ناميدن ربازها م م س د و آن را سوسياليس ی دادن ت،  م ادق اس ا ص ازی ه ره ن

  .دست کم در مورد گذشته نزديک شان

اهوی  اط م ن ارتب م روش م تجس خص روه ربازخانه ای« ش رادری س و       » ب

  . همجنس بازی است

ه                           آورد و ب ه چنگ ني ان ب ه خاطر آلم رای جنگ ب اين نوکر کوتاه فکر که فرصتی ب

ت ادرا   ه عل ود، ب وی ب اطر بولي ه خ ه جنگ ب ل حاضر ب ين دلي ای هم ک و برداشت ه

ه             ارزی شده است ک طبيعی اش از حوادث زندگی و وجود انسان، موفق به مشاهدات ب

  : برای يک سوسياليست سالنی دست نيافتنی است

ای     «  ک فض د آوردن ي ی شک در پدي ردم ب وده م ات ت ين واجتماع اعتراضات آتش

ذير است اب ناپ ردی مصمم نباش. حساس اجتن ان م ن جري ر پشت سر اي ی اگ ه ول د ک

ود                 د ب ر خواه ا بی اث ن هياهوه ه اي د، هم ه ببين خاطرات  (» تدارکات برای عمل را تعبي

ه   ). ٨٠صفحه  يش علي ا ب م ي ه است، ک ت در آن نهفت ه ای از حقيق ه گوش ر ک ن فک اي

روهم می گويد که او، يعنی هيتلر نطق می کرد، در حالی که من عمل                . هيتلر بيان شده  

بر سياستمدار حق تقدم دارد، ولی سياستمدار سرباز          به عقيده روهم سرباز     . می کردم 

  .را در بازی فريب داد

  

  فوريهفوريه١٢١٢
ه   را ک د، چ ی گنجن ت نم حالی در پوس ه از خوش ولر و اومانيت  ٠٠٠/١٠٠پوپ

  :بلوم می نويسد. ضدفاشيست در ميدان جمهوری گردش کرده اند

ی «  ردم درخورستايش ه م ر  » !چ ردم در براب وده م ه ت خاص از اينک ن اش         اي

تعجب شان بی مورد هم نيست، چه  . دعوت شان واکنش نشان می دهند تعجب می کنند 

د                         ردم نکرده ان وده م اد ت اری جز سوء استفاده از اعتم والی ک .         اينان طی دهه های مت

ه امروز                ! صد هزار نفر   با وجود اين، رهبران فاشيسم می دانند که اين گروهی است ک
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ردا    رده و ف اع ک د اجتم د پراکن م خواه وری . از ه ان کوت ا     ١٥و واي ه ب د ک ن جاهل مقل  اي

بی چشم و رويی موذيانه ای رابطه مارکسيسم و اخلاق را تحريف کرده است، به علت        

گ          ی درن وری و ب لال ف لاح و انح ع س ان خل وری خواه دان جمه اهرات در مي تظ

 ژنرال ١٩٣٢ آوريل ١٣آدم نمی تواند تصويب نامه     . اتحاديه های فاشيستی شده است    

آورد                       ١٦گرونر ه خاطر ني ر را ب ردن ارتش اس آی هيتل انونی اعلام ک ر غيرق ی ب . ، مبن

  :روهم در اين زمينه اين طور می نويسد

ت « ان رف ا از مي د الشکل و نشان ه ای متح اس ه ط لب دان . فق ان در مي اس آ همچن

ود  ای ديگر مشغول ب دان ه ريتس و مي ه اس آ، بلک. مشق دوب ه « هاو ديگر ن اتحادي

ر                   . »ناميده می شد    » ورزش ملی  ا وزي ه تنه ر ن رال گرون ه ژن ادآور شد ک د ي ضمناً باي

ود       انی،            . کشور، بلکه وزير دفاع نيز ب ی پارلم ه علت فرصت طلب ام اولش ب وی در مق

الح       ت مص ه عل ش، ب ام دوم رد و در مق اء ک ودن اس آ را انش انونی ب ه غيرق لايح

ترش و نش    ات گس ه امکان وری هم اخت  کش راهم س ای اس آ را ف ه      . و و نم ن واقع اي

مهم سياسی حماقت بی اميد همه شعارهای خلع سلاح فاشيست ها را بی رحمانه برملا               

  . می سازد

امی   ای نظ ازمان ه ودن س انونی ب لام غيرق د  -اع ه آن را لازم بدان ت فرانس ر دول  اگ

ی نيست ( ی رد کردن ه کل ار ب ن ک ان اي ه فاشيس-)امک دامی است ک ور  اق ا را مجب ت ه

د، حال آنکه در                      رای خود درست کنن خواهد کرد تا برای مسلح شدن کلاهی شرعی ب

  .حقيقت امر امکان کوچکترين تدارک دفاعی قانونی از کارگران سلب می شود

ه ارتجاع فرانسه تأسيس شده                » جبهه واحد  «به نظر می آيد که       رای کمک ب فقط ب

ه ز  «است که پيشقراولان پرولتاريا را       رزمين ب ه مناسبت کنگره        . بفرستد » ي انگلس ب

                                           
 .ی از رهبران حزب کمونيست فرانسه وايان کوتوريه عضو هيأت تحريريه اومانيته و يک- ١٥
ر - ١٦ م گرون ی    ) ١٩٣٩-١٨٦٧(ويلهل اغل مهم ار مش وری وايم ه در جمه انی ک رال آلم ژن

  .داشت
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 در بروکسل تشکيل شد، پدرانه      به ١٨٧٤ که در سال١٧ آنارشيست ها-پرودونيست

تفرقه کلی در همه موارد اصلی، پنهان در اين پرده که بحثی       « :  چنين نوشت  ١٨زورگه

 اين فرمول بسيار رسايی است        » .در نمی گيرد، بلکه گفت وشنودی صورت می پذيرد        

ی امروز   .  نيز صادق است١٩ آمستردام-که در مورد مشورت بلوک لندن   ه «ول » اتحادي

  .هايی نظير اين، از شصت سال پيش توانايی حيات کمتری دارند

ت است ل دق ان سخت قاب ر لحن ت ای چپ و . تغيي ی ديکتاتوره ری از لعنت يزدان اث

دايحی است از موسولينيس. راست در آن نيست اوی م الات آن ح وان سر مق ه عن م، ب

  .لنگر نجات برای روز مبادا

ت         يهن پرس ان م رای جوان و ب ب عض ت در کس ی اس ات آن کوشش  و     ٢٠افتراح

  .اتحاديه هايی نظير آن

ل از آن      ( نتردام به ياری فلاندن نخواهد آمد   دن کمی قب ه اينکه فلان اشاره ای است ب

  ).در يکی از مراسم مذهبی کليسای نتردام شرکت کرده بود

ه خاطر        ٢١ل چوباری انتقا ون ب اد، و اکن اق افت  از خارکف به مسکو بی سروصدا اتف

رايم دشوار است اريخ آن ب ی سياسی دارد . آوردن ت ذکور معن ال م ن انتق ود اي ا وج . ب

                                           
ه در- ١٧ ره ک ن کنگ پتامبر ٧ اي وان  ١٨٤٧ س د، عن کيل ش ل تش ره « در بروکس ين کنگ هفتم

ارگران ه ک دار سوسياليست فرانسوی پي . را داشت» اتحادي دگان طرف ر شرکت کنن رژوزف اکث

  .و از مخالفان جدی سوسياليسم قدرت گرای مارکس و انگلس بودند) ١٨٦٥-١٨٠٩(پرودن
س - ١٨ ارکس و انگل تان م انی و از دوس ه، سوسياليست آلم دريش زورگ دی در .  فري وی چن

  . نهضت کارگری آمريکا فعاليت داشت و سپس به سمت منشی انترناسيونال اول در آمد
ه           آمستردام پي- بلوک لندن- ١٩ ه ب ه ن ود ک رمحکم احزاب سوسياليستی ب دوبار و غي وند بی بن

  .انترناسيونال اول و نه انترناسيونال دوم تعلق داشتند
جوانان ميهن پرست اتحاديه ای بود نيمه نظامی که بيشتر دانشجويان ناسيوناليست در آن  - ٢٠

  .عضويت داشتند
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د                     ار بزن ا زود کن ر ي د او را دي ه باي ی ک دين معن . چوباری معاون مولوتف شده است، ب

د      دو معاون ديگر او توانايی     ٢٢رودزوتاک و شلاک   رور و         .  اين کار را ندارن ن پ ی ت اول

ر    . بی اراده شده است و دومی از لحاظ سياسی بی اهميت است         به هر حال مولوتف زي

  .نظارت سه معاون قرار گرفته و در انتظار ساعات مرگش نشسته است

ول پرست نيست           اکنون فرصت آن       . موجودی مشمئزکننده از خرده بورژوای پ من ت

م    را نداشته ام که موج     ه    . ( ودی از اين قماش را زير مداقه قرار ده تروتسکی اشاره ب

  ).دشواری هايی می کند که با موجر فرانسوی اش داشته

  

   فوريه فوريه١٣١٣
رای خوش خدمتی سگ منشانه خود در ليسيدن                      رهبران پرولتاريا در حين فساد ب

د         ن کوشش را   . دستی که تازيانه برويشان می کشد، از يکديگر سبقت می گيرن ه  و اي ب

ز می کشند اع ني رار دارد. رخ ارتج ن صف ق وم پيشاپيش اي ه بل ديهی است ک روز . ب

د   ! چه با انظباط بود! چه آرام بود ! دهم، روش مردم پاريس چه با شکوه بود        دولت باي

ردام دشنام داده شد،            » اراده مردم از کجا ناشی می شود         « بفهمد که    دن در نت ه فلان ب

ر         ام رنب ذا          را   ٢٣حال آن که سخنی ن اه سخن اينکه     . خدشه دار نکرد و قس عليه :     کوت

ع سلاح  «  د خل از می تواني ا ب د، آي ود راه دهي ه خ ا ترسی ب ب م د از جان ه نباي الا ک ح

ازاتی                   » فاشيسم را رد کنيد؟    دارد امتي ه ازشان ترس ن ه کسانی ک ورژوازی ب ا ب ولی آي

  داده است؟

                                                                                        
 استالين پس از به قدرت رسيدن . چوباری رئيس شورای جمهوری توده ای اوکرائين بود- ٢١

 .او را برای عهده داری شغل مهم تر به مسکو فرا خواند
  . اين هردو از اعضای برجسته حزب کمونيست بودند که قربانی تصفيه استالين شدند- ٢٢
  .وزير کشور کابينه فلاندن - ٢٣
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ر       اک ت ی از پ ک يک دون ش س ب زرگ، انگل ردان ب روه م رين و    در گ روتن ت ين، ف

رين شخصيت هاست دن شخصيت او تکليفی سپاسگزارانه و در عين . اصيل ت نمايان

اريخی است       و      . حال وظيفه ای ت رين کيپ ه      ( من در پ دگاه تروتسکی در ترکي روی ) تبعي

ارکس   ودم                         -کتاب م رد آورده ب ار گ ن ک رای اي ه ب ابعی ک ی من ردم ول ار ک انگلس کمی ک

ود    بعيد اس. دست خوش حريق شد  ت که ديگر بتوانم دست بدين کار بزنم و چه خوب ب

ه            ا می توانستم ب نم، ت ام ک اگر می توانستم کتابی را که دارم درباره لنين می نويسم تم

  . بپردازم» در سقوط کاپيتاليسم«  فی المثل -کارهای مربوط به مسايل روز

ی شکل انسانی                د و او     مسيحيت عيسی را آفريده تا به يهوه، خدای لمس نکردن  بده

د   ک کن را نزدي ودی مي ه موج ای     . را ب ه دني س ب پ، انگل دای الم ارکس، خ ار م در کن

ر است  ا نزديک ت ن  . انسان ه يش از اي د، ب ل می کنن ديگر را تکمي ن دو يک ان اي چس

و               ار مح ن ک ود را در اي ه خ د و چگون ی کن ل م ارکس را تکمي ه م ه آگاهان س چ انگل

ازد ی س ه  . م دف است ک ين ه دان را  در هم يدن ب د و رس ی جوي ود را م دگی خ وی زن

د ود می دان اداش خ ه خويش .  پ ردی، هميشه ب انی ف وچکترين نشانی از قرب دون ک ب

ان                    وتر، در مي ان و مکان خويش جل وفادار، هميشه خوشبين به زندگی، هميشه از زم

وغ در شراره سرد نشدنی                            ه اصيل نب وی بی حد و حصر، حافظ جرق اب معن علايق ن

  . و فکرانديشه

د  زرگ می ياب ارکس ارزشی ب ار م ره انگلس در کن ره چه دگی روزم .  در صحنه زن

به خاطر دارم که پس از       ). بی آنکه به شخصيت مارکس از اين راه لطمه ای وارد آيد           (

خواندن نامه هايی که مارکس و انگلس برای يکديگر نوشته بودند، شور و شوقی را                 

تم  که نسبت به انگلس در خود می ديدم،        ادار در      :  به لنين گف ه انگلس وف ی ک دين معن ب

ه    د بلک ی ده زی از دست نم ا چي ه تنه ارکس ن ا م ود ب بات خ ط و مناس ه رواب مجموع

رد           . چيزی هم بدست می آورد     ذت موافقت ک . لنين با اين انديشه من، با تحرک، بلی با ل

اس انسان منشی                          ه پ ه علت تشکل شخصيت اش و ب د، ب  او به انگلس مهر می ورزي

ه اش د جانب ا      . چن س را ب وانی انگل ويری از ج ت تص ا در آن وق ه م اد دارم ک ه ي ب
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علاقه ای درونی نگاه می کرديم و می کوشيديم آن خطوطی از شخصيت اش را کشف               

 .کنيم که طی زندگانی بعديش به نحو بارزی رشد يافته بودند

د    ٢٤ و تورز  هنگامی که انسان به قدر کافی نوشته های بلوم، پل فور، کاشن             را خوان

د، سپس            و از اين راه به اندازه کافی باکتری بی اهميتی، سخافت، خفت و جهالت بلعي

ا                 ارکس و انگلس، چه ب ه های م برای تهويه ريه های روانی چيزی بهتر از تبادل نام

ت، طراوت روحی و هوای کوهستان             . خودشان و چه با ديگران، نيست      چه قدر خلاقي

ا وجود دارد     در سخنان موجز و رس      اقض                  . ای آنه ه نظر متن ا بيش ب م ي ه ک سخنانی ک

د              دی          . می آيند و با اين همه، هميشه انديشيده و سنجيده ان واره در بلن رد هم ن دو م اي

  . می زيستند

  

   فوريه فوريه١٤١٤
اينکه پيش بينی های وی از جريان       . پيش بينی های انگلس هميشه خوشبينانه است      

ادر  د، ن اريخی اصولا . نيستحوادث سرعت بيشتری دارن ی ت يش بين ر يک پ ی اگ ول

ه وی در   . انديشيدنی باشد، در نتيجه نهايی انگلس هميشه حق داشته است       آنچه را ک

ر         ٢٥نامه هايش به خانم ويشنوتسکی     درباره تحولات انگلستان و آمريکا می نويسد، اگ

د شده است و                        ی سرانجام تأئي د، ول اه سال بع ا پنج ی چهل ت چه  چه پس از جنگ يعن

دی ورهای       ! تأئي ت کش ت موقعي ورژوازی توانس ان ب زرگ جه تمدار ب دام سياس ک

ا،      دوين ه ا، بال رج ه د ج ن لوي ام اي د؟ تم ی کن يش بين ور پ ون را اينط انگلوساکس

                                           
ورز -٢٤ وريس ت ا     ) ١٩٦٤-١٩٠٠( م ه در س ديلی ک ر و تب ود و در تغيي دنچی ب ت مع ل نخس

 .در حزب کمونيست فرانسه انجام گرفت سمت دبير اول آن را يافت١٩٣٠
وان          -٢٥ ارگر    "   ويشنوتسکی، سوسياليست آمريکايی و مترجم کتاب تحت عن ه ک موقعيت طبق

  ".انگلستان
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روز     (، حتی امروزهم    ٢٦روزولت ها، بگذريم از مک دونالدها      ) شايد امروز بيشتر از دي

رم               ين، چون ک ا و دورب د           در مقايسه با انگلس بين وه می کنن ا جل چه  . های خاکی نابين

م را       ای مارکسيس ی ه يش بين ه پ ند ک ز باش اش کين د از قم دودالفکر اشخاصی باي مح

  . مردود اعلام می کنند

ان استالين در                  نم خادم وانم ببي رايم می رسد می ت ه ب ايی ک تا آنجا که از روزنامه ه

ه  رکا (فرانس ورزو و ش يال دموکرا    ) ت ت سوس اح راس ران جن ا رهب رده     ب ی پ ی، ب س

ه   ه ای علي ا جبه د ت ده ان ه ای چي ا« توطئ ازمان » تروتسکيست ه ان س و در راس آن

ايند ان بگش ارين. جوان تالين و بوخ راف          ٢٧اس گ انح ا رن ه م انی دراز ب  زم

د            اوت      . سوسيال دمکراتيک و سپس سوسيال فاشيستی زدن صرف نظرازموقعيت متف

وم  ازی بل ه س اريخی، جبه ر-ت ن و نب وک    کاش م، بل ه تروتسکيس ان علي ترک ش د مش

کی ی٢٨کرنس ال ٢٩ زرتل اطر       ١٩١٧ را در س ه خ م ب ه بلشويس ا را علي ه آنه  و حمل

  . می آورد

ت ان اس رده بورژوازيش دود خ ر و مح ت محق ا سرش ترک اينه ه مش يم از : وج ب

رزد،                     ين زيرپايشان می ل ه زم موقعيت های پرمخاطره، اختلال شخصيت به هنگامی ک
                                           

ه نخست      ) ١٩٣٧-١٨٦٦( مک دونالد- ٢٦ ا ب ود و باره تان ب زمانی رهبر حزب کارگر انگلس

  .وزيری رسيد
ارين- ٢٧ رين    ) ١٩٣٨-١٨٨٨( نيکلابوخ ين بزرگت د از لن ه بع ويک ک زب بلش ران ح ازرهب

د  مارمی آم ه ش ين حزب ب ندگان  . تئوريس ورای نويس ورو و ش ت ب وان عضو پلي ه عن د ب وی بع

 از استالين بريد    ١٩٢٨درسال  . پراودا، در کنار استالين عليه تروتسکی و زينوويف مبارزه کرد         

ز دو       . ايزوستيا به حزب بازگشت     به عنوان عضوشورای نويسندگان      ١٩٣٤ولی سال  ار ني ن ک اي

ماهی بيش طول نکشيد و پس از برکناری از کار، به اتهام فعاليت ضدانقلابی دستگير و در سال 

  . محکوم به مرگ شد و تيرباران گرديد١٩٣٨
  . الکساندر کرنسکی در بدو انقلاب اکتبرسمت نخست وزيری حکومت موقت را داشت- ٢٨

اح - ٢٩ ی، رهبرجن ه       زرتل ای کابين يه و از اعض رات روس يال دمک زب سوس ويک ح  منش

  .کرنسکی و از مخالفان سرسخت انقلاب بلشويکی بود
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ه  گويی           کين ان را پيش ت ش ازند و سرنوش ان بس اً رسوايش ه علن انی ک ه کس وزی ب ت

  . کنند

  :وجه تمايز دو بلوک که متأسفانه کوچک نيست در اين است که

د            ٣٠اتحاديه کارگران محافظه کار   . الف  در فرانسه نقش بسيار مهم تری بازی می کن

  .١٩١٧تا در روسيه سال 

  .ستالين از حزب ساخته بی اعتبار شده استبلشويسم به علت کاريکاتوری که ا. ب

ی از    . ج لب صلاحيت اخلاق يختن و س م گس وروی در راه از ه ت ش درت دول ه ق هم

  .پيشاهنگان پرولتاريا به کار می رود

ان استالين          ی خادم نبرد تاريخی در فرانسه هنوز با شکست روبه رو نشده است، ول

ت    م هس رای فاشيس ايی ب تياران گرانبه م دس راهين و   . ندو بلوميس ل، ب ه دلاي ورز هم ت

ن  اليب تلم رده             ٣١اس ر نک تالينی تغيي ت اس ت سياس ی ماهي ت، ول رده اس ه ک  را وارون

ت   ده اس ود مان ه ب ان ک ا و     . و هم رات ه يال دمک تگاه، سوس ر دو دس ان ه در آلم

ارگران را از                کمونيست ها، با اسلوب منجمد، ناانديشيده و دورغ آميز مبارزه، توجه ک

د       خطر دين              . ی که نزديک می شد منحرف کردن ز ب ر آن در فرانسه ني دستگاه های نظي

ارگران را از     ه ک افی توج ال ب وان از راه خي ی ت ه م ه چگون يدند ک ترک رس ه مش نتيج

  .نتيجه يکی است. واقعيت منحرف کرد

ان«  ای         » ت وان ابره ه عن ی را ب اجرات سياس ی مش ا و مل الی از ارتش ادق، خ ص

د     مصنوعی که در پشت      ان  ! شگفتا . آن منافع خصوصی پنهان است مطرود می دان ارگ

                                           
  . مقصود حزب سوسياليست فرانسه و سنديکای کارگری اين کشور است- ٣٠
ا دستگيريش در سال    ١٩٢٥از سال  ) ١٩٤٤-١٨٦٦( ارنست تلمن   - ٣١ يله   ١٩٣٣ ت ه وس  ب

ر حزب کمونيست آل   تاپو رهب ود گش ان ب ل   ١٩٤٤وی در سال  . م ه قت د ب وخن وال ارتگاه ب  در اس

  .رسيد
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کميته دفورژ مطبوعات فرانسه را به .  به منافع خصوصی حمله می کند      ٣٢کميته دفورژ 

ارد    وچکترين          . خدمت خود می گم ی ک دارد حت ازه ن ل هيچ نشريه راديکالی اج فی المث

ی در بيمارستان کم               ارگران انقلاب ه ک د ک انی آن       اشاره به ترورهايی بکن ورژ قرب ه دف يت

ه                    . می گردند  ل از عمل جراحی لازم ب ه بيمارستان، قب ل ب اين کارگران به محض تحوي

د   ٣٣پس ارگان نيمه رسمی خانواده وندلس   . خيابان ها فرستاده می شوند      مگر می توان

  از رسوا کردن منافع خصوصی به نفع ملت چشم پوشی کند؟

ال  ا (١٩٢٥در س وان ن ) ١٩٢٤ي ه عن ين ب وروی در  کراس ک ش ده ديپلماتي ماين

ر سياسی داد               » تان«فرانسه مذاکراتی با مدير      ه دفت ذاکرات خود ب کرد و گزارشی از م

  :از اين قرار بود» تان«پيشنهادهای .  تا دستورهای لازم را کسب کند

در موقع مناسب اداره روزنامه يکی از همکاران خود را به مسکو می فرستد               . الف

  .با مقاله هائی انتقادی ولی ملايم آغاز کندکه مشاهدات خود را 

  .جدل عليه اتحاد شوروی از سرمقاله ها حذف گردد. ب

روزنامه در گزارش های مربوط به سياست        ) به گمانم شش ماه   ( پس از چند ماه   . ج

  . خارجی لحن دوستانه ای نسبت به اتحاد شوروی می گيرد

ه ای         از مسکو    » تان«گزارش هايی که از خبرنگاران      . د ه خيرخواهان می رسد جنب

  .داشته باشد

ه سياست    . ه وط ب أله مرب ه مس ا ک ا آنج م، ت اد از بلشويس ه در انتق ديريت روزنام م

  . داخلی فرانسه است، آزاد باشد

  .بپردازد» تان«اتحاد شوروی سالانه يک ميليون فرانک به . و

ه ٧٥٠٠٠٠کراسين نخست نيم ميليون وعده داده بود تا         ر    نيز بالا رفت ود و از دفت  ب

ه                   ا ن د ي ز بيفزاي ود     . سياسی کسب تکليف کرد که آيا می تواند به اين مبلغ ني ا ب در اينج

                                           
دگی اقتصادی و سياسی    - اتحاديه کارفرايان بخش آهن- ٣٢  فولاد و زغال تاثير بزرگی بر زن

  .فرانسه است
  . يکی از منتفذ ترين خانواده های فرانسه که دارای قدرت مالی و سياسی بود- ٣٣
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ود        . که مذاکرات به بن بست رسيد      ر سياسی منفی ب ره      . پاسخ دفت ه علت ذخي ه فقط ب ن

ا فرانسه وجود                         اد ب ه اتح دی ب ان امي ارزی بلکه نيز به دلايل ديپلماسی، چه در آن زم

ت ردد     از ا. نداش ول گ د موک ه بع ب ب ه مطل ود ک ه آن ب ن رو عاقلان ت  . ي رکس زحم ه

 به خود بدهد، در خواهد يافت       ١٩٣٤ و   ١٩٣٣را در سال    » تان«خواندن شماره های    

  .  سال ديرتر، انجام شد٩که اين معامله تمام و کمال، ولی فقط 

 هيچکس دولت شوروی را متهم نمی کند که به مطبوعات بورژوازی رشوه می دهد             

و در اين کار از اضافه پرداختن می پرهيزد، ولی فرومايگی در اين است که دارودسته 

دان                ه خود را متعلق ب استالين از مطبوعات بورژوازی سلاحی می سازد عليه حزبی ک

  .می داند

ه    ه ک هرت يافت وع ش ن موض ه اي ت ک دت هاس اهنگ  « م ا پيش ت ه تروتسکيس

ورژوازی ضدانقلابی تند» ب أله . هس ن مس د، بلکه از اي ه دست کنسول لتلان ط ب ه فق ن

را            د ورود م طريق اين واقعيت که کنسولگری های امريکايی و اروپايی تقاضای روادي

افع و              . رد کرده اند، ثابت می شود      ه من ردن ب رای پی ب ل کی روف ب ترک چارچوب قت

  ٣٤.علقه های بورژوازی بی معنی است

ر ز     تالين ب ه اس اتی را ک ه اتهام ات فرانس امنف مطبوع ف و ک رده ٣٥ينووي   وارد ک

د       رده ان اس ک ودن آن، اقتب ت دروغ ب دون رعاي اد و ب دون انتق ت، ب يح  . اس ا توض ام

ای       ه ه ک از روزنام يچ ي د، در ه ول لتلان ا کنس نايی ب دم آش ر ع ی ب ن مبن مختصر م

  .بورژوازی فرانسه درج نشد

                                           
ل کی روف معرفی     کنسول لتلاند در مطبوعات شور- ٣٤ وی به عنوان رابط تروتسکی با قات

  .شد
از همکاران نزديک لنين که در محاکمات نمايشی مسکو در ) ١٩٣٦-١٨٨٣(لئو کامنف  - ٣٥

  .  محکوم به مرگ شد١٩٣٦سال 
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زارش  ان«گ ت » ت ده اس ژه آموزن ه وي ه  . ب کو ب ذکور در مس ه م ر روزنام مخب

ه   ت ب تالين دس ه اس ايی ک روه ه ام گ ه تم د ک ی ده اطر م ودگی خ دگانش آس خوانن

د وحشتی داشت                        ن بابت نباي د و از اي ين  . نابوديشان دست زده از خود او چپ ترن هم

ار  (خبرنگار، تلگرافی    ه تروتسکی                 !) سه ب ه ب ا رساندن نام ه کنسول، ب زارش داد ک گ

ه کنسول می خواست       حال آن که حقيقت امر      . روی موافق نشان داده بود     ن است ک  اي

د  دايی کن ه ای را گ ين نام ه  . چن أت تحريري ان«هي ا توضيح و درخواست تصحيح » ت ب

ر واقعيت و بی شائبه من موافقت نکرد           ين خبرنگار از ژودوکيمف يک     . متکی ب هم

 کامنف سخن    -ساخت و در گزارش خود از مثلث تروتسکی زينوويف        » تروتسکيست«

ذا              گفت تا پرده نسيان به       امنف بپوشاند و قس عليه ف، ک يک  . مثلث استالين، زينووي

در آخرين  . روزنامه نگار دروغ پرداز مانند روزنامه اش خوب می داند که چه می کند             

ان «تحليل،   ر و                  » ت ر، انديشمندانه ت ه ت ا محتاطان د، منته ه را می کن ار اومانيت ان ک هم

ر ف ت افع خصوص  . ظري د من ر در بن ن دو کمت دام يک از اي انی ک ی است، قضاوت آس

  .ولی من گمان می کنم که اومانيته متاعش را ارزان تر می فروشد. نيست

  : در مراسله ای که به نيويورک می رفت چنين نوشت١٨٨٨ اکتبر ١٠انگلس در 

د                  «  رده ان ان  . در فرانسه راديکال ها بيش از آن که اميد می رفت خود را خوار ک اين

دي         ه ق ر نام ه                     در برابر کارگران ب د و ب د فراموش می کنن رده ان ه خود اعلام ک می را ک

وند   ی ش دان م ار وارد مي ام عي ان تم وان فرصت طلب ان     . عن پر فرصت طلب ود را س خ

ويند       ی ش ا را م رک آنه ت چ د و رخ ی کنن ورتی                . م د در ص ی ش وب م ی خ ن خيل اي

ولانژه  ای ب ه ج ه ب د   ٣٦ک ی افکنن نش م ه دام اراً ب وده را اجب ا ت ه آنه ری         ک  کس ديگ

  ».می بود

                                           
رن - ٣٦ تم ق ه هش ه در ده رال فرانسوی ک ولانژه ژن ه ١٩ ب رار گرفت ک  در راس جنبشی ق

ر از کشور               .  ای بود  هدفش برقراری ديکتاتوری توده    ه قصد دستگيريش ب وی هنگامی که پی ب

  .فرار کرد
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يم نوشته شده است                 در . انگار که اين سطور برای زمانی که ما در آن زندگی می کن

د  ١٨٨٨ هم راديکال های فرانسه همان بی عرضگی   ١٩٣٤سال   ا  .  را نشان دادن اينه

د   اع کنن الای ارتج پر ب ود را س ه خ د ک ن خوردن ه درد اي ط ب ت فق د آن وق ن در . مانن اي

ود        صورتی که يک     ا ب ی وجود     . حزب انقلابی حيات داشت، خوب و زيب ين حزب ی چن ول

ه          وده را ب ا ت ندارد، آری هنوز بدتر، فقط کاريکاتور مهوع آن وجود دارد و راديکال ه

د ی افکنن م م ن فاشيس م  . دام ن بولانژيس ه دام ه آن را ب يش ک رن پ يم ق د ن درست مانن

  . افکندند

ا راد     تالين ب داران اس رايط طرف ين ش م                در چن ه فاشيس وکی علي ا بل ال ه يک

د  ی دهن کيل م ه    . تش دايايی ک د، ه ی کنن ل م ا تحمي ه سوسياليست ه وک را ب ن بل و اي

د        . سوسياليست ها حتی به خواب هم نمی توانستند ببينند         ا مانن هنوز هم استالينيست ه

داره                          د قرارم ا نباي ا راديکال ه ه ب د ک د می کنن ه دست آموز غرولن ای ميمون های نيم

ان     . پارلمانی بست، بلکه بايد جبهه ای توده ای عليه فاشيسم تشکيل داد            انگار آدم ارگ

  .رسمی يک تيمارستان را می خواند

ار از                ن ک هرچند که از زاويه ديد سوسياليستی، کارتل پارلمانی جنايتکارانه باشد، اي

دگان اصلاح طلب از ل                 انی نماين ا استراتژی پارلم حاظ سياسی    نظر تکنيک انتخاباتی ي

ود  ا ب ی است و ي ت   . دارای معن ه عل ه ب ر ک ان ت املا پارلم ا يک حزب ک ان ب ی پيم ول

ان                    دارد، در خارج از پارلم ا را ن وده ه ز ت استخوان بندی بورژوايی خود توانايی تجهي

رهبری بورژوايی حزب از پيگره توده ای آن چون طاعون وحشت             . چه معنی می دهد   

ار آرا    . دارد ار سال يکب دان را جمع آوری      هر چه ا کارمن ان، خرده فروشان ي ی دهقان

  .  بزرگ منشانه برای اين کار آماده است ٣٧کردن، آری اريو

ه وی از         ايی ک ولی رای دهندگان را به نبردی علنی برانگيختن، يعنی تجهيز روان ه

وده ای          . آنها به مراتب بيش از فاشيسم وحشت دارد            ه اصطلاح جبهه ت ن ب جبهه  ( اي

رين              يعن) واحد ی همکاری با راديکال ها در مبارزه ای خارج از پارلمان، جنايتکارانه ت

                                           
  .نماينده راديکال های فرانسه) ١٩٥٧ -١٨٧٢ (- ٣٧
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ت و           ار دس ن ک د و در اي ته ان ردم روا داش ه م ارگری ب زاب ک ه اح ت ک خندی اس ريش

د   وده ان ز ب از ني ر       . دلب ی دارد و وزي ه م دن را نگ ب فلان اب اس و رک ه اري الی ک در ح

وده   رکوبی ت ه س يس را ب ا پل ال ه ور راديک ش   کش د، آراي ی کن ب م ارگر ترغي ای ک  ه

د                      ريم می کن ران خلق گ ه شکل رهب ا را ب ا، راديکال ه ا    . استالينيست ه استالينيست ه

ه      ال آن ک ازند، ح وب س م را منک ا فاشيس ال ه اری راديک ا همک ه ب د ک ی دهن ده م وع

ا  . فاشيسم بيش ازهمه از بی صداقتی و دروغ راديکاليزم تغذيه سياسی می کند    آيا اينج

ان                   تيم وکران استالين و ماجراجوي ا متوجه ن ات تنه ن جناي ارستانی نيست؟ اگر کيفر اي

ی          : مرتشی و کفتارهای بوروکرات می شد، می شد گفت           ود، ول ان ب اداش اعمالت ن پ اي

  .بدبختانه تقاص را خود کارگران بايد پس بدهند

م و اين واقعيت که به توده های زير فشار و در جستجوی چاره در کسوت مارکسيس              

ده              د زايي ا آن عقاي ارزه ب ه مارکسيسم خود از مب بلشويسم عقايدی خورانده می شود ک

ابوس را دارد       اثير ک ت، ت ه اس رورش يافت م پ ده و بلشويس ل،    . ش ه عق تی ک ه راس ب

  . ديوانگی و نيکوکاری، ستم شده است

ر                       د، ب اع می کنن ورژوازی از سازمان های مسلح دف اد ب همه مطبوعات مورد اعتم

ا     . آنها نقاب می زنند و از آنها پشتيبانی می کنند     چهره   ن سازمان ه اعتقاد به اينکه اي

ده است  ورژوازی حک ش دان ب د، در وج تند و پيک نجات ان مشکلات . ضروری هس

ذير             . اقتصادی بزرگ است   اب ناپ امکان جنبش انقلابی خلق وجود دارد و بلکه هم اجتن

ار گماش     . نيروهای پليس کافی نيست    . است ه ک ه علت دوره            ب روه های ارتشی، ب تن گ

اک است  اله، خطرن ط يک س دمت فق ان  . خ تخوش نوس ا دس ه ممکن است آنه را ک چ

ده فاشيستی است؟                 . گردند وده و برگزي پس چه چيزی قابل اعتمادتر از گروه های آزم

د داشت              . اينها دست خوش نوسان نخواهند شد و پشت ارتش را نيز محکم نگه خواهن

ه سازمان های مسلح خود دو                      با اين حال باز ه     ورژوازی ب ه ب م جای شگفتی است ک

ت دارد و آن      ک درخواس ورژوازی ي ت ب وم از حکوم داً بل ت؟ نق گ زده اس تی چن دس

د            ن در دهن ا و             . اينکه گروه های مسلح به خلع سلاح ت ه ه ان کوتوري ا، واي وره ه ل ف پ
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ن   ا شب و روز اي ين« زيمروسکی ه را» درخواست ننگ ه را تک د    و احمقان ی کنن ر م

ازد        ی س ر م خ ت ده اش راس ه آين اد ب م را در اعتم ط فاشيس ه فق ن   . ک ک از اي يچ ي ه

رده است   ت را درک نک ازی موقعي ه شب ب ای خيم ا  . عروسک ه ه فن وم ب ا محک آنه

  .هستند

ه شب  د از نيم ته ام   : يک بع زی ننوش ت چي ر وق در دي ن ق ه اي انی است ک ر زم . دي

ان های   .  عصبانيت هر بار مرا بر می خيزاندکوشيده ام که سر به خواب بنهم ولی  دهق

ا           نادان روسی وحشت زده و خشمگين، هنگام بروز وبا پزشکان را می کشتند، داروه

تند     ی شکس م م ان را دره گاه وبائي د و آسايش ی بردن ين م ب   . را از ب ا تعقي آي

نيز تروتسکيست ها، تبعيدها، اخراج از حزب و اعلام جرم هايی که بخشی از کارگران        

ران      ت؟ رهب بيه نيس د ش ای نومي ان ه ی اساس دهق نج ب ه تش د، ب ی کنن د م آن را تأئي

ل       اظر قت ان ن ای پريش وده ه تند، ت ا هس ن هياهوه ده اي ارگری برانگيزن زاب ک اح

  . پزشکانند، يعنی کسانی که از بيماری و دارو آگاهی دارند

  

   فوريه فوريه١٥١٥
ان« و» ت کو در م ود در مس ار خ ه خبرنگ زارش جانبداران ه گ ه ب ازاتی ک رد امتي

د                املات دام، داده شده است منتشر می کن ا  . دهقانان کلخوز، به ويژه در زمينه مع گوي

امتيازات ديگری که بتواند گرايش های خرده بورژوايی دهقانان را ارضا کند در دست             

د                  . تدارک است  پيش بينی اين امر اين عقب نشينی در چه حدود و ثغوری توقف خواه

ود           . تکرد دشوار اس   ار دشواری نب ه، ک ولتن  . ولی پيش بينی عقب نشينی، فی حدذات ب

ردن،            ١٩٢٩ در پاييز سال      ٣٨اپوزيسيون ه اشتراکی ک  به علت شيوه های ماجراجويان

دامات، تخم عناصر       « : زنگ خطر را به صدا در آورده بود        در خصلت سرگيجه آور اق

از بين  : دها پيش آمد اين است    و آنچه بع  » .بحران اجتناب ناپذير آينده کاشته شده است      
                                           

 بولتن اپوزيسيون نشريه ای بود ماهانه که تروتسکی آن را نخست در فرانسه  سپس در    - ٣٨

  . شد تعطيل١٩٤١اين نشريه در سال . برلن و نيويورک به زبان روسی منتشر می کرد
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ی   ا، قحط ردن دام ه ی  ١٩٣٣ب ران سياس ت بح د موقعي مار و چن ان بيش داً  . ، قرباني نق

ين             . عقب نشينی به شدت ادامه دارد      درست به همين دليل استالين خود را از نو به از ب

انقلاب برحسب ماهيت اش ناچار       . بردن همه کسانی که از او چپ ترند ناگزير می بيند          

د   ق ن   . لمرو وسيع تری از آنچه را که به نگهداری اش قادر است تصاحب می کن ی اي ول

د          ی کن ه نم ه توجي يچ وج ه ه ه را ب ردن يکپارچ تراکی ک ی اش انون کل اموزونی . ق ن

ود             ط بوروکراتيک ب . اشتراکی کردن نه نتيجه فشار توده مردم، بلکه نتيجه حساب غل

ه         به جای ارشاد اشتراکی کردن هماهنگ با مناب        ع تکنيک توليدی، به جای توسعه آن ب

ان                    وروکرات های وحشت زده، دهقان همراه تجربه های اندوخته در عرض و عمق، ب

  .وحشت زده را با ياری ضربات تازيانه روانه کلخوزها کردند

م ردن   ٣٩آمپيريس تراکی ک اره اش ه درب يرهائی ک دوديت وی در تفس تالين و مح اس

ام       .  بروز کرد  يکپارچه نوشت، آشکارتر از هميشه     عقب نشينی کنونی بدون تفسير انج

  . می گيرد

  

  ))»»تانتان««بريده روزنامه بريده روزنامه ( (  فوريه فوريه١٦١٦

د           «  ل اينکه   . پارلمان ترهای ما با ميل از مرگ ليبراليسم اقتصادی سخن می گوين مث

د  ه می بينن ز تعبي ود را ني ار مرگ خ ن ک ا اي ه ب د ک ا نمی دانن ا مرگ ليبراليسم . آنه ب

  ». به گور خواهد رفتاقتصادی پارلمان هم

ر يکی از              » تان«ايده آليست های    ! چه سخنان قابل دقتی    د زي بدون اينکه خود بدانن

  .مهم ترين تزهای مارکسيسم صحه می گذارند

ورژوازی نيست          م رقابت اقتصادی ب ای رژي راز روبن دموکراسی پارلمانی چيزی غي

رد           ا آن می مي ی موقعيت سياسی    . که با آن هست و ب ان «ول ن استقراض   »ت  از راه اي

اجباری از مارکسيسم به مراتب از موقعيت سوسياليست ها و راديکال سوسياليست ها           
                                           

  م. مکتبی که معرفت را فقط از راه تجارب حسی امکان پذير می داند - ٣٩
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وی                  ا يک محت ردن دموکراسی ب ر ک ا پ د ب ه می پندارن » ديگر « محکم تر شده است ک

ين    . اقتصادی قادر به نگهداری آن خواهند شد   ه رابطه ب اين جمله پردازان نمی بينند ک

ين          يک رژيم سياسی     ه رابطه ب اف عضلانی است، ن و اقتصاد، رابطه بين پوست و الي

وی آن وطی کنسرو و محت د رقابت اقتصادی . ق انی مانن نتيجه اينکه دمکراسی پارلم

  .محکوم به نيستی است، فقط بحث در اين است که ميراث از آن که خواهد بود

  

   فوريه فوريه١٧١٧
ايی و         د از دان ره من ات پزشک سالخورده و به اهی اوق زد خود مجسم     گ ه را ن تجرب

ا                  ه ب می کنم که شاهد جان دادن بيمارش زير عمل جراحی يک قصاب است، حال آن ک

اظر و شاهد فعاليت           . مراعات اصول علم پزشکی درمان حتمی است       حالت من نيز که ن

ه       . پرولتاريای فرانسه هستم تقريبا چنين است     » رهبران«  ! آيا اين خودستايی است؟ ن

  . يق و خدشه ناپذيراعتقادی است عم

زندگی ما محدود است    . بين زندگی ما و اقامت در زندان مختصر تفاوتی بيش نيست          

رای                     . به خانه و حياط    ه ب دور است ک ان حد مق ا در هم رای م ديدار انسان های ديگر ب

م           . زندانيان ملاقات می آيد    رده اي ا ک ون      . نقداً راديويی برای خود دست و پ انم اکن ه گم ب

ی از ود دارد    در بعض و وج ا، رادي م در آمريک ت ک ا، دس دان ه ه       . (  زن ت ک ديهی اس ب

ه  ه ن دگی        .) در فرانس م زن ه بخش اعظ يم ک ی ده وش م رت گ ه کنس ط ب ا فق ا تقريب م

د   ی کن ر م ان را پ ه م ه    . روزان الی ک ت، در ح طحی اس تر س ن بيش نيدن م يقی ش موس

زاحم        . ( مشغول کارم  اهی م وان     .موسيقی گاهی اوقات کمک است و گ ی می ت  بطور کل

زاحم       ان آن م ت و در بي ی اس ه کمک رح انديش يقی در ط ه موس ت ک د » ان«.) گف مانن

د               . هميشه دلباخته موسيقی است، در آن عميق می شود و حواس اش را تمرکز می ده

ون مشغول شنيدن آهنگی از ريمسکی کورساکف هستيم            و رنگارنگی و   . هم اکن رادي

ر بگويم  . سا و سطحی نشان می دهدچند سويگی زندگی را به طور نار      دستگاهی  : بهت

  .است که برای اقامت در زندان خلق شده است
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   فوريه فوريه١٨١٨
ا       ١٩٢٦هنگامی که کامنف و زينوويف در سال         ، پس از اينکه بيش از سه سال ب

ه    تند، ب يون پيوس ه صفوف اپوزيس د، ب ی کردن ه چين ن توطئ ه م ترکاً علي تالين مش اس

  :دکرات به من هشدار می دادن

ت، در            ما نيس ه ش وی علي ه دع ر اقام تالين در فک ه اس د ک ی کني ر م ما فک ر ش اگ

اين پاسخی بود که کامنف پس از آن که من از سياست استالين، بوخارين و          . اشتباهيد

  .انتقاد کرده بودم به من داد... و... و  مولوتف در چين، انگلستان

  .او در انديشه از بين بردن شماست -

  ؟ -

ام نظامی          - هم ممکن باشد، جسماً    اخلاقاً و اگر   -  افترا و تهمت، اختراع يک قي

ارزه استالين    . و بعد، وقتی که زمينه آماده شد، صحنه سازی يک ضربه تروريستی            مب

ؤثر        ر او م ما در براب ای ش لاح ه رد، س ی گي ام م ما انج ارزه ش راز مب طحی غي در س

  .نيست

را از زمان همکاری،     ) ناستالي( من او : همين کامنف در فرصت ديگری به من گفت       

ه من و زينوويف از         . تبعيد مشترک، فعاليت مشترک خيلی خوب می شناسم        هنگامی ک

رديم و در آن در صورت مرگ            ر ک ه تحري ه شکل وصيت نام زی ب استالين بريديم، چي

رار دارد    . مان استالين را مقصر شناسانديم    »غيرمنتظره« ی ق ه  . اين سند در جای امن ب

فکر  : زينوويف بدون محظور به من می گفت         . ن کاری را می کنم    شما نيز توصيه چني   

ار فکر                         دين ک ردن جسمانی شما نينديشيده است؟ او ب می کنيد که استالين به از بين ب

رده است   ی ک وب حلاج رده، آن را خ ازمی دارد  . ک ار ب ن ک ر او را از اي ک فک ط ي : فق

د و پ     د افکن ردن او خواهن ه گ ئوليت را ب ن مس ار اي ان ب له   جوان ک سلس ان ي خ ش اس

ود    د ب تی خواه ات تروريس ای      . عملي روه ه ه گ ه و تجزي ت تفرق ن رو وی نخس از اي

د   ی دان الف را لازم م ان مخ د    . جوان ی ده ی نم ه دادن معن دن، خاتم أخير افکن ه ت ... ب

اقدامات لازم را بکنيد، کامنف بيشک هنگامی که می گفت استالين مبارزه را در سطح                
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د خود او و زينوويف در گذشته          م( ديگری انجام می دهد    ی امکان    . حق داشت   ) انن ول

ه بوروکراسی شوروی                         رد، فقط در آن محيطی ک ه استالين می ک مبارزه در سطحی ک

ع و              . آفريده بود، وجود داشت     درت در دست بوروکراسی و رف ز ق رای تمرک استالين ب

رد ارزه می ک ع اپوزيسيون مب رای هدف های انقلاب ج. دف ا ب ی در عوض م انی   ول ه

ش،           ه آرام ل او ب ی، تماي اری بوروکراس ه ک ر محافظ ار در براب ديم و ناچ ی جنگي م

 .رضايت و آسودگی قرار می گرفتيم

روزی                      ال آن پي ه دنب تح بوروکراسی و ب انی، ف به علت تحليل رفتن قوای انقلاب جه

ود ده ب ين ش يش تعي تالين، از پ ه . اس زان سياسی آن را ب ه سبک مغ ريشه تحولات ک

د، در حقيقت                    حساب   اده استالين می گذارن قدرت شخصی يا دست کم زيرکی خارق الع

ود اريخی ب ای ت درت ه ه  . در ديناميسم ق ه آگاهان ز اجرای نيم زی ج تالين چي نقش اس

 . فصل دوم انقلاب، فصل رکود و رخوت نبود

د   ) آسيای مرکزی(هنگام اقامت ما در آلماآتا     روزی يک مهندس شوروی نزد من آم

رده است              و چنين و   ار را ک ن ک دگی      . انمود کرد که به ابتکار شخصی اي او از شرايط زن

  :ما جويا شد، خود را مکدر و پريشان حال نشان داد و ضمناً خيلی محتاط پرسيد

  »فکر می کنيد که به نحوی از انحاء آشتی امکان پذير است؟« 

زه دهان مر               ود و می خواست م ن مهندس فرستاده مخصوص ب ا شک نيست که اي

ه         . بفهمد ت، ن من به وی جواب دادم که در شرايط موجود سخنی از آشتی نمی توان گف

رای استالين امکان                       ه ب دين سبب ک از اين رو که من اصولاً طالب آشتی نيستم، بلکه ب

عقد صلح با من وجود ندارد، چرا که او مجبور به پيمودن راهی است که بوروکراسی                 

  .از قبل برايش تعيين کرده است

   اين کار چگونه پايان خواهد يافت؟-

  :گفتم

ان             «  د توانست مسأله را پاي پايانی خون آلود، استالين به هيچ شکل ديگری نخواه

  ».دهد
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درنگ خداحافظی            . ملاقات کننده من چندشش شد     ين پاسخی را نداشت، بي انتظار چن

  .کرد و رفت

هميت فراوانی داشته  چنين فکر می کنم که گفتگوی بالا از لحاظ تبعيد من به خارج ا     

ممکن است استالين زودتر از اين چاره ای انديشيده ولی در دفتر سياسی مواجه . باشد

ود   ده ب ت ش ا مقاوم ت   . ب ت داش وی در دس ل ق ر دلي الا ديگ وب، وی ح کی . خ تروتس

د داشت            ا       . خودش گفته که تصادم و برخورد عاقبت خونينی خواه ه خارجه تنه د ب تبعي

  .راه است

ی را ک  ان در        دلايل ان زم ن هم ود، م ه داده ب ن ارائ د م ر تبعي تالين ب ولتن «ه اس ب

رن او را از     . منتشر ساختم » اپوزيسيون ولی چه شد که دغدغه استالين به خاطر کمينت

ين زد        م تخم ن خطر را ک درت   . اين کار باز نداشت؟ شکی نيست که او اي تصور او از ق

درت دستگاه، پيوستگی تفکيک         ی دارد سياسی، با تصورش از ق وی هنگامی  .  نکردن

د شد           ده خواه امنف از اينکه می گفت     . به حمله دست زد که از پيش می دانست برن ک

و به همين دليل هم خطر     . استالين مبارزه را در سطح ديگری انجام می دهد حق داشت          

  .گلاويز شدن فکری را کم تخمين زد

  

   فوريه فوريه٢٠٢٠
ستيارانش به دبيرخانه من روز      کينه استالين و د    ١٩٢٨ تا   ١٩٢٤در طی سال های     

ود          . به روز بيشتر می شد   ه فسادها ب ان دستگاه کوچک من سرچشمه هم ه نظر آن . ب

ود از    «دليل اين ترس خرافاتی از اين گروه کوچک همکاران من           ارت ب ه عب ا  ٥ک  ٦ ي

ر  د      » نف ن ش ن روش ر م دک ب دک ان ا و          . ان خنرانی ه ه س ار ک ان افتخ دگان نش دارن

الفی را         مقالات شان را     وان مخ ه می ت د ک منشی هايشان می نويسند براستی می پندارن

  .از راه تاراج دبيرخانه اش خلع سلاح کرد
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زارش دادم   ات گ ت در مطبوع ان وق ارانم هم ز همک م انگي ت غ اره سرنوش : درب

دان های           ٤١ را به سوی خودکشی راندند، بوتف       ٤٠گلاسمن » او.پ.گ«  در يکی از زن

  . روانه تبعيد شدند ٤٢ شد، سرموکس و پوزنانسکیمرد، بلومکين تيرباران

ه فعاليت              وان ب م می ت ه ه دون دبيرخان استالين نمی توانست پيش بينی کند که من ب

د شد            ازه ای توان د آمدن دستگاه ت ه موجب پدي م ک ه ده محدوديت فکر در   . قلمی ادام

  .پاره ای مسائل، شاخص بوروکرات های خيلی باهوش هم هست

ه ای، موجب کسب        سال های تبعيد  ادل رأی نام ود از فعاليت قلمی و تب  جديد که پرب

د      ان ش ف جه اط مختل ورها و نق اه در کش ق آگ زاران رفي دايش  . ه رد در راه پي نب

رد،             ه می گي اران گلول ر ب انترناسيونال چهارم، بوروکراسی شوروی را غيرمستقيم زي

اره آغ              از گشته است، خود       مبارزه عليه تروتسکيسم که پس از خاموشی طولانی دوب

ه خارج          . موئيد اين واقعيت است    را ب د م ه حکم تبعي ل است ک ی ماي استالين اکنون خيل

  . لغو کند

ه ای دارد     ه جاذب ی چ ه نمايش ک محاکم ازی ي حنه س ته را       ! ص ا گذش ه اينه ا هم ب

د از گردان وان ب ايل  . نمی ت ه نمايشی در جستجوی وس ه جای محاکم ه ب ر است ک بهت

امنف و    ( بديهی است که استالين اين وسايل را خواهد يافت         . ديگری برآيد  ه حساب ک ب

ارگران        : ولی خطر رسوايی او خيلی بزرگ است      ) زينوويف ه ک بی اعتمادی و بدبينی ک

د بيشتر                   کشورهای غربی؛ پس از مسأله کيروف به استالين پيدا کرده اند فقط می توان

ود ر خ  . بش را ب رور م ورت ت تالين در دو ص لماً اس ت مس د انگيخ يله     (واه ه وس ب

ه  فيد ک ارد س ای گ ازمان ه اری » او .پ.گ« س ه ي ا ب يار دارد، ي در آن جاسوسان بس

روز    ): فاشيست های فرانسه که راه يافتن به درون شان آسان است       در صورت خطر ب

ارمی           . جنگ يا در صورت خراب شدن موقعيت خود او         ا چه ه راه سوم ي بديهی است ک

                                           
  . مسئول دبيرخانه تروسکی در ايام جنگ داخلی- ٤٠
  . از همکاران نزديک تروتسکی در سال های انقلاب- ٤١
  . از همکاران نزديک تروتسکی- ٤٢
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م موجود است    ه انترناسيونال       پيش. ه رور چه ضربه ای ب ن ت ه اي ن مسأله ک گويی اي

ولی به هر حال فنا و زوال انترناسيونال سوم . چهارم وارد خواهد ساخت، دشوار است

  .زنده رونده است، اگرنه خودمان، پس ديگران. را به دنبال خواهد داشت

ا د    ٤٣از سر تقصير راکوفسی  د ت ازه داده ان ر مجامع سفرا   در گذشته اند و به وی اج

د           ورژوازی شرکت کن زرگ،             . و استقبال از ارباب جرايد ب ی ب ن ترتيب يک انقلاب ه اي ب

  .کمتر و يک کارمند کوچک، بيشتر شده است

از گزارش ها چنين بر می آيد که او و     . ميرومسکی می خواهد با استالين متحد شود      

م آ  .   طرح ملاقاتی را در مسکو می ريزند    ٤٤اتوبائر ن و ه ی    هم اي املا توضيح دادن ن ک

وی     . است ه س ی ب لا کشش د فع يونال دوم باي ان وحشت زده انترناس ه فرصت طلب هم

د  اس کنن ود احس وروی در خ ی ش ت  . بوروکراس ا دول ود ب ق دادن خ ه تطبي ا ب آنه

د                    ارگری تطبيق دهن ا دولت ک ا خود را ب . بورژوائی توفيق نيافتند، و حالا می کوشند ت

ی است      هسته وجود آنها خود را تطب   درت دولت ر ق اه آمدن در براب ا  . يق دادن و کوت آنه

و،      . هرگز انقلاب نخواهند کرد    ده شدن ن اين کار، کار گروه برگزيده نو، تربيت نو، آبدي

  . خلاصه کلام، کار يک نسل نوست

  

   مارس مارس٦٦

                                           
ونر    - ٤٣ يال رولومي وان سوس تان آغاز    کريستيان راکوفسکی فعاليت خود را به عن در بلغارس

کرد، پس از انقلاب اکتبر رئيس شورای کميسرهای خلق اوکراين شد  وی زمانی سفير شوروی       

در فرانسه بود، ولی از آنجا که از ياران نزديک تروتسکی به شمار می آمد از حزب اخراج شد              

ا،   به حزب بازگشت ولی با  هم ١٩٣٤به علت تغيير جبهه در سال. و به خارج تبعيد گشت     ه اينه

  . سال حبس محکوم گشت٢٠ مسکو بود که به ١٩٣٨وی يکی از متهمين محاکمات 
 ١٩٣٤ از رهبران برجسته حزب سوسياليست دموکرات اتريش پس از جنگ که در سال - ٤٤

ری              لواکی و سپس از فرانسه امور حزب را رهب ه جلای وطن شد و نخست از چکس   مجبور ب

  .می کرد
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ه ام        اطرات نپرداخت ر خ ه دفت ه ب ت ک ه اس يش از دو هفت ی   . ب ارم، وانگه ن بيم م

  .آن شتاب رواستکارهايی دارم که در 

ه سران              د ک درت فشاری می کن شورای تازه حزب سوسياليست فرانسه حکايت از ق

 ١٩٢٠لئون بلوم مجبور شد اقرار کند که در سال      . پارلمانی در زير آن قرار گرفته اند      

ه وی                       ٤٥در تور  ود ک ن هنگامی ب ه روشنی نمی شناخت، و اي درت را ب مسأله کسب ق

د          عقيده داشت شرايط رسيدن به     ا بع ردد ت خ ...  سوسياليسم می بايست از قبل مهيا گ . ال

ولی معنی مبارزه برای کسب قدرت چيست؟ در حالی که شرايط رسيدن به سوسياليسم              

وم شرايط اقتصادی است،                   بدون تصاحب قدرت نيز امکان پذير باشد؟ يا اينکه نظر بل

ن پ                ارزه ت ذکور از راه مب رای کسب     نه شرايط سياسی؟ با وجود اين شرايط م ه ب روران

ز می رود                 ان ني د، بلکه از مي د        . قدرت نه تنها بدست نمی آي کاپيتاليسم تکامل نمی ياب

  .بلکه رو به پوسيدگی است

ه است، موقعيت       ١٩٢٠بلوم هم اکنون نيز که از نظريات     ور فاصله گرفت  خود در ت

د  ی کن ه از موقع    . را درک نم درت ن ب ق رای کس ی ب گ انقلاب زوم جن ر او ل ه نظ ت ب ي

ه     . عمومی کاپيتاليسم، بلکه از خطر فاشيسم ناشی می شود                ه ب ی او فاشيسم را ن ول

ارج   ه از خ وان خطری ک ه عن م بلکه ب انه ای از افسارگسيختگی کاپيتاليس وان نش عن

روی آورده است می فهمد که جريان آرام و مسالمت آميز سوسياليزه شدن دموکراسی           

  )باطل و کهنه از ژورستصوری . ( را مورد سئوال قرار می دهد

دنی                 ا هستند، فهمي اينکه رهبران بورژوازی در برابر قوانين سقوط کاپيتاليسم نابين

ه                  . است چه يک محتصر نمی خواهد مراحل مختلفی را که به مرگش منتهی می شود ب

ر اينکه      . روشنی ببيند و تميز دهد  ل است ب رين دلي ولی نابينايی بلوم و شرکا شايد بهت

                                           
ه منظور روشن      ١٩٢٠ در دسامبرسال - ٤٥ در شهر تور کنگره حزب سوسياليست فرانسه ب

رن تصويب شد و حزب         . کردن پيوستگی های جهانی تشکيل شد      در اين کنگره پيوستن به کمينت

ون         . به حزب کمونيست فرانسه تغييرنام داد      ول فورولئ ری پ ه رهب ی ب رده اقليت ام ب روز کنگره ن

  .سوسياليست وفادار ماندبلوم با تغيير مذکور موافقت نکرد و به حزب 
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ان  ن آقاي ه       اي ه از هم ورژوازی را، ک پ ب اح چ ط جن ه فق ا بلک تازان پرولتاري ه پيش  ن

  . ترسوتر است، تشکيل می دهند

ت     ده داش انی عقي گ جه س از جن وم پ ده دارد ( بل وزهم عقي رايط  ) و هن ه ش ک

ارکس و            . سوسياليزه کردن هنوز مهيا نيست     د م اوه، که چه کودکان خيال پرستی بودن

رن   ط ق ه در اواس س ک رای      در ١٩انگل تند و ب ی زيس تی م لاب سوسياليس ار انق انتظ

  .اجرای آن آماده بودند

وم    ده بل ه عقي ت        ( ب ر اس زی معتب ه چي ن زمين رای او در اي ه ب ا ک ا آنج رای  ) ت ب

سوسياليسم يک پختگی غيرقابل تعريف و مطلق جامعه لازم است که به وسيله خود و               

ردد         ين می گ ن برداشت م        . مشخصات خاص خود تعي ه اي دری در      من علي کانيستی و ق

را رسيد           ١٩٠٥سال   ر ف ن          .  مبارزه کردم، تا آنکه انقلاب اکتب ر دانستنی های اي ی ب ول

  .اخترشناسان پارلمانی هيچ اضافه نشده است

  

   مارس مارس٧٧
) خواهر لنين (  اوت توضيحاتی از طرف خانم ماريا اوليانوا       -در جلسه پله نوم ژوييه    

  : ين استبه نفع استالين خوانده شد که خلاصه آن ا

ل  . الف ه دلاي تالين ب ا اس ود را ب ط شخصی خ ه رواب ل از سکته دومش هم ين قب لن

  .خصوصی قطع کرد

ول نداشت، از وی خواهش                    . ب ی اصيل قب اگر لنين استالين را به عنوان يک انقلاب

  .نمی کرد که انجام دادن آن را فقط از يک انقلابی اصيل می توان توقع داشت

ه مسکوت       اين توضيح آنچه را که      ی بستگی دارد، آگاهان ه بسيار بحران با يک واقع

  .و من می خواهم اين واقعه را در اينجا ثبت کنم. می گذارد

ا لقب     ه مانياش ين ک رين خواهر لن انوا، جوان ت ا اولي اره ماري ه درب د کلم نخست چن

رژی مصرف     . وی زنی بود که با وجود کبرسن مجرد زيست        : داشت ا ان سرسخت و ب

ق،   ده عش ر       نش رادرش ولاديمي ر شخص ب ه را ب ار نرفت ه ک ای ب درت ه ن  ق ه اي هم
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کسی از او،  . تا وقتی که لنين حيات داشت، خواهر در سايه وی باقی ماند           . متمرکز کرد 

ت   ی گف خن نم ا او س تانتينوا     . و ب ادژدا کنس انم ن ا خ رادرش ب ذيرايی از ب او در پ

رد      ) همسر لنين (کروپسکايا   ی پس از م      . هم چشمی می ک دان بيشتری       ول ين مي رگ لن

د   تری داده ش دان بيش ه وی مي ر، ب ارت بهت ه عب ا ب ت، ي دان (ياف اراً وارد مي او را اجب

ا بوخارين رابطه نزديکی     ) که منشی آن بود(خانم اوليانوا از مجرای پراودا    ). کردند ب

ود  أثير او ب ت ت ت و تح ه   . داش ارزه علي ه مب ذکور ب انم م ز خ ارين ني س از بوخ پ

يون  داپوزيس انده ش ا  . کش ت اش ب دويت فکری او، رقاب لکی و مح دری مس ار ق در کن

د  دل ش ی حسادت و تنگ چشمی مب ع دائم ه منب ز ب انم کروپسکايا ني ت . خ ن وق در اي

ن                  ردن و خاطره نگاری و از اي ی شرکت ک اوليانوا شروع کرد فعالانه در جلسات حزب

ن خواهر          بايد اضافه کرد که هيچ يک از نزديکان و بستگان ل            . کارها دازه اي ه ان ين ب ن

انم کروپسکايا سرانجام           ١٩٢٦در سال   . کمر به خدمت بسته بيشعور نبودند      ه خ ود ک ب

ا اپوزيسيون متحد شد       ) اگرچه زمانی نه طولانی    ( امنف، زينوويف       (ب روه ک ). از راه گ

انوا را         -فراکسيون استالين  انم اولي  بوخارين در اين وقت می کوشيد که اهميت نقش خ

  .  وزنه مقابل خانم کروپسکايا برجسته کندبه عنوان

ين سعی                       ه پس از سکته دوم لن ه استالين چگون من در اتوبيوگرافيم شرح داده ام ک

ذارد رد بگ ت وی را منف اری  . داش تر بيم ر از بس ين ديگ ه لن رد ک ی ک اب م او حس

د                  . برنخواهد خواست  وگيری کن ين جل ی لن ه از رأی دادن کتب   و با تمام قوا می کوشيد ک

ا بوروکراتيسم                  (  ارزه ب و به همين نحو کوشش کرد که از انتشار مقاله لنين درباره مب

ع        .) يعنی عليه فراکسيون استالين جلوگيری کند      ار، منب ين بيم رای لن خانم کروپسکايا ب

استالين به موهن ترين وجهی دستور تعقيب و مواظبت خانم کروپسکايا           . اطلاعات بود 

ه ان زمين ن هم ر آن رخ داد را داد و اي ادم ب ه تص ود ک ارس .  ای ب ل م     ١٩٢٣اواي

ه استالين نوشت            )  مارس ٥گمان می کنم  ( ه ای ب ين نام رد   ( لن ه ک و در آن قطع     ) ديکت

ه وی اطلاع داد  ه را ب ط شخصی و رفيقان ه رواب ايل خصوصی . هم ت تصادم، مس عل
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ی باشد                     ين اهميت ائز چن ين ح رای لن انم  . نبود، آری مسايل خصوصی نمی توانست ب خ

  اليانوف در توضيح کتبی اش کدام خواهش لنين را در نظر داشت؟

ين استالين را   ) در فوريه يا اوايل مارس  ( هنگامی که حال وی رو به وخامت نهاد        لن

لنين از بيم اينکه    . نزد خود خواند و از او به اصرار خواست که برايش زهر فراهم کند             

 و بازيچه دست پزشکان شود می خواست         مبادا دوباره قوه ناطقه اش رااز دست دهد       

د  ده سرنوشت اش باش ين کنن ود تعي ارگ . خ دام لاف ه وی اق ود ک وده نب د        ٤٦بيه را تأئي

  .می کرد که مرگ داوطلبانه را بر زمين گير بودن و زنده ماندن ترجيح داد

شک  » .چنين خواهشی را فقط از يک انقلابی می شد کرد         « :اوليانوا نوشته است  . م

ايی                  نيس ت که لنين استالين را به عنوان يک انقلابی معتقد قبول داشت، ولی اين به تنه

  .کافی نبود که خواهشی چنين خارق العاده از وی بکند

ديم،        ی های ق ه از انقلاب ان می داشت ک ين گم اگزير چن ين ن ه لن رائن پيداست ک از ق

رد              د ک ه خواهش اش را رد نخواه ا کسی است ک ن    فراموش  . استالين تنه ه اي يم ک نکن

ود                  ده ب ه عمل آم ل از قطع حتمی مناسبات ب ا و        . خواهش قب ين، استالين و نقشه ه لن

ود             . مقاصدش را خوب می شناخت     اه ب او از رفتار استالين با خانم کروپسکايا خوب آگ

رار دارد  ودی او ق دم بهب ای ع تالين برمبن ال اس ام اعم ت تم ی دانس ين . و م در چن

ه در   . تالين خواست که زهر برايش فراهم کندشرايطی بود که لنين از اس    امکان دارد ک

بينی           ان خوش ين امتح م چن تالين و ه ايش اس لی، آزم دف اص يه ه ار، در حاش ن ک اي

ا              . غيرصادقانه پزشکان نيز پنهان بوده باشد      ه ج ن خواهش را ب به هرحال استالين اي

  .نيآورد، بلکه مطلب را به دفتر سياسی گزارش داد

د        ( ه برخواست صدای اعتراض هم   ايی می دادن استالين  ) پزشکان هنوز اميدواری ه

  .در سکوت فرو رفت

                                           
ارگری فرانسه     -٤٦ وی در ). ١٨٨٠( پل لافارگ داماد کارل مارکس و از بنيادگذاران حزب ک

  .  به همراه زنش خودکشی کرد١٩١١سال 
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ال  ت       ١٩٢٦در س ن گف ه م تالين ب اره اس ين را درب اوت لن کايا قض انم کروپس :         خ

ر، در اصل          » .او عاری از اصول ادب انسانی است      «  ه ت اين فکر اگر چه کمی محتاطان

 آن زمان به شکل نطفه وجود داشت، اينک          و آنچه . ٤٧وصيت نامه لنين نيز آمده است     

ه                  : رشد کامل کرده است     وقی ب ه های حق رده پوشی واقعيت و ملغم ات، پ دروغ، جعلي

ده نشده      اريخ دي ون در ت ا کن ه ت ل        . حدی رسيده است ک ه قت دان سان ک ات ب ن واقعي اي

  .کی روف ثابت می کند، رژيم استالينی را با خطری مستقيم روبه رو کرده است

  

  مارسمارس٩٩
ام        راول « رمان الکسی تولستوی به ن از جهت احساس مستقيم گذشته روسيه           » پت

ری نيست              . اثری برجسته و عالی است     ات پرولت ره ادبي ر در زم . بديهی است که اين اث

. تولستوی، بی چون و چرا فرزند ادبيات کهن روس و ناچار فرزند ادبيات جهانی است

ا  انون ت ت ق ه عل لاب، ب ی شک انق ی ب ه اوول ل اضداد، ب ه او( ثير متقاب ا ب ه تنه ) و ن

ورده اش     ت نخ ا و دس ی، توان ت وحش ن روس را در سرش ته که ه گذش ت ک آموخ

ان ساده،      : انقلاب به او چيزهای بيشتر و عظيم تری آموخت        . احساس کند  کشف مردم

رون از تطورات                 علقه های زندگی گروه های اجتماعی و نمايندگان فردی آنها، البته بي

د ات  اي افی و خراف رو خيالب ارج از قلم دی   . وئولوژيک، خ ا دي توی ب ی تولس الکس

ر    يه عصر پت دوئولوژيک را در روس ورد اي ادی برخ ه م اب زمين ه ي ه و نکت هنرمندان

و از اين طريق رئاليسم روانشناسی فردی، تا سطح رئاليسم اجتماعی . نشان داده است 

ود رده می ش الا ب د . ب ب پدي ی شک از دو مطل ن ب داي وان : می آي ه عن لاب ب يکی انق

ويس   . تجارب بلا واسطه و لمس کردنی و ديگری مارکسيسم به عنوان دکترين        ان ن رم

ر وی                      ه ب ادمی فرانسه، شغلی ک فرانسوی، مورياک که من نمی شناسم اش، عضو آک

  : اخيراً گفته است-چيزی نمی افزايد
                                           

ين در      - ٤٧ ه لن ايی ک ه ه امبر ٢٥ مجموعه نام ه مرکزی حزب کمونيست      ١٩٢٢ دس ه کميت  ب

  . ١٩٢٣ژانويه  ٤به انضمام يک مراسله پستی به تاريخ . نوشته است
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ا              «  ه شرط آنکه آنج رد ب ان نويسی در   ما روسيه شوروی را تحسين خواهيم ک  رم

  »سطح تولستوی و داستايوسکی پيدا شود

مورياک با اين کار قضاوت هنری و ايده آليستی را در برابر قضاوت مارکسيستی و                

رار داده است               د و ماترياليستی ق ه اسلوب تولي ام               . مشروط ب ه ن ابم ب من در ديباچه کت

  : سال پيش چنين نوشتم١٢، »ادبيات و انقلاب« 

ی             با وجود   «  اين، حل پيروزمندانه مسائل اصلی، يعنی تغذيه، پوشاک، مسکن و حت

ی                        اريخ، معن وين ت ن اصل ن تح کامل سوسياليزم، اي آموزش و پرورش به هيچ وجه ف

تنها شيوه انديشه علمی رشد يابنده در تمام قلمروهای زندگی ملت و پيدايش      . نمی دهد 

اريخ  ذر ت ه ب ده آن است ک و نشان دهن ر ن ه زده، بلکه و رشد يک هن ا جوان ه تنه ی ن

روی                 . شکوفه نيز داده است    رين سنگ محک ني ری سخت ت ن حساب، تطور هن ه اي ب

  ».حياتی و اهميت يک عصر است

وان             د     » شکوفه « ولی رمان آلکسی تولستوی را به هيچ وجه نمی ت و نامي . عصر ن

ه شده          ز گفت دان درجه                 . دلايل اين سخن ني ه مقامات رسمی ب ائی ک ان ه ی رم ر  «ول اث

می بخشند، خالی از هرگونه اهميت  !) در عصر نيستی کامل طبقات( » هنری پرولتری 

د   . اما در اين واقعيت چيزی که موجب نگرانی باشد نيست . هنری است  زمان می خواه

تا زيرورو شدن همه مبانی اجتماعی، عرف ها، سنت ها و مفاهيم در حول محورهای                 

رد          و. تازه انديشه، به تبلور هنری برسد      ی ک . لی چه زمانی؟ دربست نمی توان پيش بين

هنر نو هميشه به دنبال عصر نو می آيد، ولی رمان به عنوان           . در هر حال زمانی دراز    

  .هنر بزرگ، خاصه آهسته روست

و . اينکه هنر بزرگ نو هنوز پا به دوران نگذاشته است، يک واقعيت طبيعی است                 

ردد  اين امر همان طور که گفته شد نبايد موجب           ات مهوعی       . نگرانی گ در عوض جعلي

ز وحشتناکی است                         اده می شود، چي ر آن نه د ب ر جدي ام هن . که به دستور بورژوازی ن

ه                        روا ب ه بی پ وع شوروی در عصر حاضر ک تناقضات بناپارتيسم دروغگو و جاهل ن

ه شرط لازم آن        رد ک هنر فرمان می دهد، امکان هرگونه آفرينش هنری را از بين می ب
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اختمانی را   .  صميميت خلاق استصداقت و ار س ه اجب د ب ی توان ر م دس پي يک مهن

ورد نظر از آن حاصل                . برخلاف ميل باطنی اش بسازد     ر چه منظور م اين ساختمان اگ

اطنی ساخته شده         در . خواهد شد، ساختمانی ممتاز نخواهد بود، چرا که برخلاف ميل ب

  . اثری هنری بيآفريندعوض هيچکس قادر نخواهد بود که برخلاف ميل باطنی اش

رن                 ين ق ه سال های ب ان خود ب  ١٨و١٧تصادفی نيست که الکسی تولستوی در رم

  .برگشت تا بتواند از آزادی ای که هنرمند از آن ناگزير است برخوردار باشد

  

  مارسمارس١٠١٠
رده ام   ی ک ا بررس ه را دقيق نديکايی فرانس ازمان س ادی س ه اقتص ر     . نقش ه فق چ

اب    ر نق ه زي ری ای ک ت   فک ه اس ک نهفت ای بوروکراتي ردازی ه ه پ بن  . جمل ه ج و چ

ان ر کارفرماي ده ای در براب ه       ! خوارکنن ان ن ه ش ق برنام رای تحق ا ب ن رفرميست ه اي

ه            د ک انع کنن ان را ق ه اين ا اينک د ت ی آورن ان روی م ه کارفرماي ه ب ارگران، بلک ه ک ب

ت    ه اس ه کاران ل محافظ ته و اص ان در هس ه ش ت اص . برنام ه  در حقيق ک برنام ولا ي

اقتصادی وجود ندارد چه اين به معنای صحيح کلمه، نه از فرمول های علم جبر، بلکه            

ه هيچ           . از ارقام و اعداد حسابی معينی تشکيل می شود         بديهی است که از اين مسأله ب

  :وجه سخنی در ميان نيست

ه             ی هم ود، يعن د ب ايل تولي احب وس د ص ه ای باي ين برنام ه چن رای تهي ب

ه     عنا امی ک ا، هنگ رای پرولتاري ا ب ن تنه ت، و اي ار داش ی را در اختي ادی مل صراقتص

ن حضرات        . دولت خويش را آفريده است، امکان دارد       ه اي ر آدم نمی دانست ک ی اگ ول

فقط می خواهند توجه طبقه کارگر را از ورشکستگی رفرميسم سنديکاليستی منحرف             

و      ری ژوه ای جب ول ه ک از فرم ی ش د، ب ود ٤٨کنن ا وج وی و    ب ودن از محت الی ب  خ

  . دوپهلوئی اش، جا می زد
                                           

ون ژوهو  - ٤٨ نديکاهای         ) ١٩٥٤-١٨٧٩( لئ ناخته شده س ر ش ل و رهب ايزه صلح نوب ده ج برن

  .دست راست در مبارزه ای که با سنديکاهای کمونيستی در پيش گرفته بودند
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  مارسمارس١٨١٨
ومتی     ات حک ه مقام ورد حمل ه م اربيزون« از روزی ک وديم،      » ب ه ب رار گرفت ق

اين مسخره ترين سوء تفاهمی بود که می شد تصورش     . نزديک به يک سال می گذرد     

  . را کرد

ار جمهوری ق          ه مقرش    رهبری آن اقدام مهم در دست نماينده تام الاختي رار داشت ک

ون  ود Melunدر مل در ب ل الق ای جلي رو دادگستری او شخصيت ه ود و در قلم در .  ب

موآب او يك بازرس آوته قامت، يك منشی آه يادداشت برمی داشت، يك آميسر امنيت   

د               د شهربانی بودن دارم و کارمن دين جاسوس، ژان و « . عمومی و چن    ٤٩»ستلا « و  » بن

  . مدام پارس می کردند

دينجا         دا ه ب دستان به من گفت که تمام اين قشون به علت يک دوچرخه به سرقت رفت

ن          . همه اين حرف ها احمقانه بود     . آمده است  ه اي رودلف همکار آلمانی من، هنگامی ک

ر        . نامه ها را با موتور می آورد، در راه چراغ موتورش خاموش شد               ه دي ا ک دام ه ژان

  .هانه ای می گشتند، وارد شدندزمانی بود برای دخول به ويلای ما پی ب

  

   مارس مارس٢١٢١
د     ته ان ا رس ه ه ه بنفش ت ک وزاند، ده روزی اس ی س اب م يده، آفت ار فرارس . به

ه والکور          . روستائيان در تاکستان ها مشغول کندوکاو هستند       ه شب برنام ديروز تا نيم

  .را از فرستنده بردو شنيديم

د    ان، ت ليحات آلم د تس ربازی، تجدي دمت س اله خ د و  دوره دو س گ جدي ارک جن

ود                     » .آخرين« ين را ک د، زم روستائيان با صلح و صفا خوشه های انگور را می چيدن

  .می دهند، همه چيز مرتب و منظم است

                                           
  . سگ های گرگی که از خانه تروتسکی پاسبانی می کردند- ٤٩
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ه می نويسند و                ه خدمت دوساله سربازی مقال ا علي سوسياليست ها و کمونيست ه

  .برای آن که مهمتر جلوه کنند، از درشترين حروف ممکن استفاده می کنند

هبران در اعماق قلب خويش آرزو می کنند که همه چيز جريان عادی خود را طی          ر

ن       . کند و همه چيز مرتب و منظم باشد       ده است، اي ور خود را کن ولی اين آرزو، خود گ

  . کاخ واژگون خواهد شد

وان                    ه عن ی ژول رومن می شود، چه او خويش را ب ن مسايل موجب نگران همه اي

  .منجی عرضه می کند

ام ستريگليوس                رومن گ  ه ن ام    ( ويا در يکی از آثارش در قالب نويسنده ای ب انم ن گم

د               . می رود ) او اين باشد   ايی دارن ه آنچه نويسندگان ديگر توان اين ستريگليوس به هم

ولی . از اين گذشته اين جا و آنجا بيشتر از اين هم از عهده اش ساخته است               . تواناست

درت يک نويسنده نيست        ه     .قدرت او تنها ق رده است ک وغ «  پی ب درتی است   » نب را ق

ن               . جهانی ه قلمرو سياست، و اي ژه ب ه وي د ب قدرت او به قلمروهای ديگر بسط می ياب

ه   . بهتر از قدرت ديگران است      ذاری جامع اب    ٩بنيادگ ه و نگارش کت مناسبات  «  ژويي

  .را از همين جا می توان استنتاج کرد»  آلمان-فرانسه

ن نويسنده    ه اي او از .  خوش قريحه دستخوش سرگردانی شده است   شک نيست ک

ه عميق    . سياست خيلی می فهمد، ولی در وجه احساسی آن، يعنی سطحی            وای محرک ق

از است،            . اجتماعی پديده ها بر وی پوشيده است         ردی ممت او در قلمرو روانشناسی ف

ز يک سياستمدار   ( شخصيتی را که يک نويسنده     . ولی باز هم به عمق نمی رود        )و ني

دارد  د دارا باشد، ن ده  . باي ه شرکت کنن ود . او تماشاگر است ن ده ب ه . زولا شرکت کنن ب

رار دارد        . همين جهت با وجود عاميانه بودنش و انحراف گهگاهش، بالا دست رومن ق

  . عميق تر، گرم تر و انسانی تر است

  :رومن درباره خود می گويد

وانی            (فاصله گير    ه خويش داده          اين نام مستعار او نيست بلکه عن ه خود ب ) است ک

ی فاصله او يک فاصله بصری نيست، فاصله ای است عرفی و                           اين درست است ول
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نتی ين و         . س له ای مع ز را از فاص ه چي ا هم د ت ی ده ازه م ه وی اج رف او ب ور ع ن

ه شيوه شرکتش                     ا ب ی است، بن تغييرناپذير ببيند، آری فاصله آن که شرکت کننده درون

د، حال آن         د           تغيير می کن ذير می مان ه فاصله تماشاگر تغييرناپ رومن تماشاگر يک      . ک

  .نويسنده ممتاز تواند بود، ولی نه يک نويسنده بزرگ

ان    ه پاي اربيزون رخ داد، ب يش در ب ال پ ه س اره آنچ ود را درب ای خ ن يادداشت ه م

ه                    . نرساندم رار گرفت ورد گفتگو ق افی م در ک ه ق اين حکايت در ستون های مطبوعات ب

ه محض           چه س . است ات و کين ی از جعلي زه          ! يل بنيان کن ا م ی ب دادستان جمهوری خيل

د            ! بود ی از نزديک ببين ام را خيل ه علت   . آدم نبايد اين صاحب نشان های عالی مق او ب

ه            ود، ب موتورسيکلت ما که رودولف با آن رفت وآمد می کرد و به ظاهر دزديده شده ب

انوا                 ام خ ی بی درنگ از ن ود، ول ده ب ا شد     خانه ما آم ه  .( دگی حقيقی ام جوي در گذرنام

وانين شوروی                      ن امر از لحاظ ق ود و اي م، سدوف نوشته شده ب انوادگی زن من، نام خ

  ).ولی دادستان موظف نيست که قوانين شوروی را بشناسد. کاملا مجاز است

  . ولی شما بايد در کورسيکا اقامت گزينيد-

   ارتباطی دارد؟ خوب، اما اين قضيه به موتور به سرقت رفته چه-

  . نه، نه، من به عنوان انسان با انسان صحبت می کنم-

او اين حرف را موقعی زد که مسلم شد در گذرنامه من مُهر امنيت عمومی خورده                     

 .است و حرفش جنبه عقب نشينی داشت

ف  د     ٣٦رودل زا گفتن د، ناس د زدن ه او دست بن رد، ب ر ب ه س اعت در بازداشت ب  س

ف ( انی کثي رب و)آلم د      ، ض ت و لگ ر مش ه زي ويم او را ب ر بگ تند، بهت تم روا داش  ش

دم                  . گرفتند ه سويش ران د، صندلی را ب رنگش چون    ( هنگامی که او را نزد من آوردن

رودلف بی آنکه اعتنايی به ! نه، ايستاده: ، ولی دادستان سرش فرياد زد)گچ سفيد بود  

دگان فقط منشی پ            . فريادش بکند نشست   ات کنن ن ملاق ا        از همه اي ه ج ر مناسبی ب ر اث ي

 ...می گذاشت، مابقی هيهات

  .باری همه اينها ارزشی ندارد که به تفصيل در اينجا آورده شود
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  مارسمارس٢٢٢٢
ه حکومت رسيده است                    روژ ب ارگر در ن ه حزب ک ه در     . چند روزی است ک ن واقع اي

  ...جريان تاريخ اروپا تاثيری نخواهد داشت، ولی در جريان زندگانی من

ال م  ر ح د     در ه د ش رح خواه اره مط ن دوب د ورود م أله روادي ال . س  ١٩١٧در س

ی من                     اد، ول روژ افت ه ن ذارمان ب هنگامی که از نيويورک به پترزبورگ برمی گشتم، گ

دارم    ه خاطر ن ن سرزمين ب ه برداشتی از اي ری   . هيچگون ده ت ا از ايبسن خاطره زن ام

  .در جوانی درباره او نوشته ام. دارم

  

  مارسمارس٢٣٢٣
ل    » فتح اروپا « فدن در رمان     ه دلي ين اقام که اثری است ادبی و سطحی و بسيط، چن

  :می کند

رد ( انقلاب به نويسندگان روس آموخت      ايق     ) يا مجبورشان ک ه آن دسته از حق ه ب ک

  .که در آنها همبستگی اجتماعی متقابل انسان ها نمودار می گردد بيشتر توجه کنند

الا           رمان معمولی بورژوازی مثل خانه دو طبقه ای        ه ب ه احساس فقط در طبق  است ک

ردن و شستن             . وجود دارد  ردن کفش و خالی ک ز ک ار تمي ايين، ک انسان های اشکوب پ

د          ده دارن درت گفتگو               . ظروف از شب مانده را به عه ه ن ان ب ن مطلب در خود رم از اي

ود ی ش ديهی است . م رايض ب ن از ف نفس       . اي ان ت د، زن رم ی کش ان آه م ان رم قهرم

م         . آنها متعاقباً اعمال بدنی ديگری هم انجام می دهند        . می کند  الثی ه د شخص ث پس باي

  .برای رفت و روب آنجا باشد

ان         ی رم انم وقت ويس «به گم ام      » ل ه ن ده باشم    » عشق و روح   «را ب اه   (خوان يک گي

ر اشتباه نکنم مؤخره آن را                            ه اگ ه کذب ک ه ب اده و آميخت ا افت هرزه و خودرو، پيش پ

  .)پذير نوشته استکلودفارر تحمل نا
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ان                 اه قهرمان لويس، خدمتکاران را در گوشه های متروک جهان جای می دهد که نگ

يک نظام، اجتماعی ايده آل برای عشاق بی خاصيت            : سرمست از عشق بدان ها نيفتد     

  !و هنرمندان شان

الا                  ه آدم های اشکوب ب د (دقت فدن نيز در اصل بيشتر ب ا  . معطوف است  ) در هلن ب

ا       وجود اين م  اب ي ده و ارب ان رانن ی کوشد که، دست کم گذرا، روانشناسی مناسبات مي

رد            دعتی         . ميان ملاح و صاحب مؤسسه کشتيرانی را در نظر بگي ده ب ر چه آورن وی اگ

ام          ه نظ د ک ی کن ن م باتی را روش ک آن مناس ای تاري ه ه ن زاوي ود اي ا وج ت، ب نيس

رار دارد           ر آن ق أثير انقلاب اکت    . اجتماعی عصر حاضر ب لاً مسأله ای           ت ات ک ر ادبي ر ب ب

  .است مربوط به آينده

و،  ا«رادي دلو » ارويک د، کنسرت از پاس ی کن ه . را پخش م امی ک ب    » ان«هنگ ا ت ب

رم     ی ب ه وی رشک م ن ب د، م ی ده وش م يقی گ ه موس ن و روان ب ده » ان«. ت نوازن

ت   يش از آن اس ت، ب ز          . نيس ا و ني ج ه اق رن ت، در اعم يقی اس ود او موس ام وج      تم

شادمانی هايش هميشه ترانه ای در نواست که به سراسر وجودش اصالت               » گهگاه« 

د ی بخش دار      . م ه او را بي دگی سياسی علاق ه زن ته و گريخت ای جس ت ه ه واقعي ر چ اگ

ردد               ی از سياست در وی نمی گ ه سياست    . می کند، ولی موجب يک برداشت کل ا ک آنج

د،   در اعماق نفوذ می کند و پژواک همه شخصي    در موسيقی  » ان«ت انسان را می طلب

ز جز         . اعماق وجودش آهنگ حقيقی را کشف می کند        ا ني قضاوت او در مورد انسان ه

حتی هنگامی هم که داوريش را نه بر مبانی شخصی در روانشناسی، بلکه              . اين نيست 

د       ذال و جبن در وجود يک          . بر مبانی انقلابی بنا می کن ه، ابت دگی مرف ه زن محدوديت ب

اط ضعف کوچک                        ا ر نق ا وجود اينکه در براب د، ب نسان هيچگاه بر او پوشيده نمی مان

  . انسانی، خارق العاده چشم پوش است

م                  انسان هايی که دارای احساسات تند و شديد هستند، هر چند هم که ساده باشند، ه

د               کسانی  . چون کودکان موسيقی و عمق وجودشان را به طرز غريزی احساس می کنن

اره     که از ا   ا قطعيت درب ين قماش آدم ها بی اعتنا و با کبريا می گذرند، تقريبا هميشه ب



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤١ 

د        ا  . (آنان گمان سطحی بودن و روزمرگی می کنن ان ارويک ه   )پاي اتی از آن نواخت ، قطع

  .شد

  

  مارسمارس٢٥٢٥
اکنون           ) »ان«درباره  ( مارس   ٢٣پس از يادداشت های      ه آنچه ت بر من روشن شد ک

ا شخصی          نوشته ام، بيشتر يادداشت ها     ی است ت م        . ی سياسی و ادب ن ه راز اي مگر غي

را        ی م دگانی شخص لی زن وی اص ت محت ات در حقيق ت و ادبي د؟ سياس د باش ی توان م

ه                          . تشکيل می دهند   ه خود ب ا خود ب م می رود، انديشه ه ه قل به محض اينکه دستم ب

وند      ی ش ه م ت متوج ار اس ور انتش ه در خ ايش آنچ وی نم ری        . س ر تغيي ن ديگ در اي

ويژه در       ا کرستی         .  سالگی ٥٥نمی توان داد، ب ين طی گفتگويی ب د، لن ادم آم راستی ي

  :از او پرسيد) او اين سئوال تورگنيف را تکرار می کرد(  ٥٠شانوکی

   می دانيد بزرگترين عيب ها چيست؟-

ر شدن      ٥٥از« : گفت . پاسخی از او نشنيد    ن عيب          » . سال پيرت ار اي ين خود گرفت لن

  .نشد

ان   « رهبر  ٥١احيه شوتان در بلو، درژر    درانتخابات ن   رأی آورد   ٦٧٦٠» جبهه دهقان

  . اين انتخابات تجديد خواهد شد.  رأی٤٨٤٨و کانديدای راديکال ها 

راه       ١٩٣٤من در فوريه     ه هم م ريختن راديکاليسم فرانسه و ب  گفتم که دوران به ه

ده است  از ش وم آغ وری س وک . آن جمه ای دم ان و وراج ه ان، دروغ زن رات را دهقان

د ی گوين رک م ازی در   . ت ه ن تی از روی نمون زرگ فاشيس ار تشکيل يک حزب ب انتظ

                                           
  .بلشويک يکی از بلشويک های نخستين و از رهبران برجسته - ٥٠
د آورد  ٣٠درسال های - ٥١ ان پدي ام    .  نهضتی دست راستی در ميان دهقان ه او پس از قي اتحادي

  .، با همبستگی به اتحاديه های ديگر، جبهه دهقانان را پديد آوردند١٩٣٤
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د،            . فرانسه نمی رود   ا مخدوش کن ا و آنج کافی است که درژر پيکر دموکراسی را اينج

  .عاقبت در پاريس کسی پيدا خواهد شد که به کلی آن را به زمين بزند

بخشی از انتخاب    . باز کرده است  انتخابات محلی بدون شک را سقوط راديکال ها را          

د    ا روی خواهن ه سوی سوسياليست ه ه چپ، ب ر ب ه راست، و بخشی ديگ دگان ب کنن

د باخت                  . آورد ا خواهن ه کمونيست ه از را ب ا آن امتي ی    . سوسياليست ها اين ي پيش بين

. اين امر که سوسياليست ها ترازنامه خود را مثبت يا منفی خواهند بست دشوار است    

ود            در هر حال     د ب دانی نخواه ا    . تغييراتی که رخ خواهد داد دارای اهميت چن راديکال ه

  . خيلی پس خواهند نشست و کمونيست ها بی شک برنده خواهند بود

رد                د ب د خواهن ان را می فريبن داد        . عوام فريبان مرتجعی نيز که دهقان ن تع ه اي ا هم ب

رد ع ده فراگ نعکس کنن اس محدود، م ی در مقي ات محل ای روی آرای انتخاب ميق و پوي

ود            د ب يک پيشروی نظامی      . گرداندن توده های بورژوازی کوچک از دمکراسی خواه

رده است         ا چه حد نمو ک رد ت . بی پروای فاشيست ها، می تواند نشان دهد که اين فراگ

د               ران « . در هر حال نمو آن بيشتر از آن است که خبرنگاران پارلمانی می پندارن » رهب

ا هستند   احزاب کارگری و سندي    د      . کايی نابين املاً ناتوانن د و ک ز نمی فهمن چه  . هيچ چي

و  : "  اين طور نوشت     ٥٢ انگلس به بکر   ١٨٨٥ ژوئن   ١٥در  ! انبوه بينوا و ترسويی    ت

ش را                 گ و روي تر رن ه روز بيش م روز ب ه راديکاليس ق داری، در فرانس املا ح ک

د خرد ش          . می بازد  ن کلمانسوست  در حقيقت فقط يک نفر ديگر هست که باي  ٥٣.ود و اي

د  ه وی برس ت ب ر نوب ه    . اگ ه اينک د داد و از جمل ود را از دست خواه يلات خ ی تخ کل

بدون اينکه دزدی « امروز در فرانسه يک جمهوری بورژوازی می تواند حکومت کند   

  »!کند و دست دزدان را باز بگذارد

                                           
ش       - ٥٢ ان بخ ئول ارگ دير مس يونال اول و م ران انترناس ی از رهب انی و يک ت آلم  کمونيس

  .او با مارکس و انگلس دوستی نزديک داشت. ام پيشاهنگانترناسيونال در ژنو به ن
  ).١٨٤٩-١٩٢٩(سياستمدار فرانسوی - ٥٣
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! دشش می شود    با تقوا هنوز به علت هر فاجعه مالی غيرمنتظره ای چن          » تان«ولی  

ه راديکاليسم                   مارکس و انگلس مدت ها در انتظار اين بسر بردند که کلمانسو از برنام

آنها . چرا که به نظر آنها او خيلی انتقادی و خيلی مصمم می آمد   . نارضايتی حاصل کند  

رود   م بگ ه سوسياليس ه وی ب د ک ر بودن انی در   . منتظ ر زم و دي م کلمانس ت ه در حقيق

م  ده (مواضع راديکاليس ده ش و آفري اش اري ی از قم رای مردم ه ب د) ک ی او از . نمان ول

ری از   . راديکاليسم نه به سوسياليسم ، بلکه به ارتجاع روی آورد    ارتجاعی موذی و ب

ه نگذاشت کلمانسو         . تخيل و عرفان   انعی ک د بسياری از روشنفکران       (مهم ترين م مانن

  . وناليسم بوداز راديکاليسم به سوی جلو گام بردارند، راسي) فرانسه

درت خويش را از دست                   ر کليسا ق راسيوناليسم متحجر وکنس مدت هاست در براب

ده            ر ديالکتيک کمونيستی در آم ی در براب ه صورت زره مطمئن داده، ولی در عوض ب

دا                   . است اره آن را پي د دوب زی نوشته ام و باي انی چي اره راسيوناليسم کلمانسو زم درب

  .کنم

ود             در اصل راکوفسکی آخرين       ديم ب ی ق ا نسل انقلاب پس از تسليم او     . واسطه من ب

ه           . ديگر کسی نمانده است    دم ب ان راکوفسکی و من پس از تبعي ه مي ه نام اگر هم مبادل

ون            ا انقلابي اط ب وان مظهر ارتب ه عن ان ب علت سانسور قطع شد، با وجود اين او همچن

د اقی مان ديم ب ده است. ق ون ديگر کسی نمان اد. اکن ه تب اج ب ل فکر و بحث دسته احتي

ه        . جمعی بر سر مسائل مختلف مدت هاست که ارضا نمی گردد           ه ب بايد بدين اکتفا کنم ک

وی   ک گفتگ ری « ي درج در           » دونف د من ات و عقاي ا واقعي ی ب ات، يعن ا مطبوع ب

  .روزنامه ها بپردازم

، با وجود اين می پندارم که کار کنونی من، هرچند که نارسا و جسته و گريخته باشد  

ر از فعاليت من در سال                           ا اهميت ت دگی من است، ب ار زن ا   ١٩١٧با اهميت ترين ک ، ب

  .اهميت تر از کارم در زمان جنگ داخلی و غيره

ر          ١٩١٧اگر من در سال   : به روشنی بگويم    در پترزبورگ نبودم، باز هم انقلاب اکتب

ده می گرفت                 ه عه ری را ب م   . عملی می شد، به شرط اينکه لنين آنجا بود و رهب ر ه اگ
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ری رخ نمی داد         وديم ديگر انقلاب اکتب ورگ نب ری حزب   . لنين و هم من در پترزب رهب

ين در     !) من در اين مورد شکی ندارم     ( بلشويک از فوران آن جلوگيری می کرد         ر لن اگ

ر مقاومت سران بلشويسم                      آن زمان در پترزبورگ نبود، مشکل که من می توانستم ب

ه تروتس  ارزه عيل نم و مب ه ک م غلب ری ( کيس لاب پرولت ه انق ی علي ه) يعن  ١٩١٧در م

تکرار می کنم انقلاب اکتبر . شروع می شد و نتيجه انقلاب مورد سئوال قرار می گرفت

ه طور           . با وجود لنين خواهی نخواهی فاتح می شد        اين امر در مورد جنگ داخلی نيز ب

ت       س از، ازدس ی پ تين آن، يعن ل نخس ه در مراح ا آن ک ت، ب ادق اس ی ص دادن کل

ا                            ه اينه ا هم رد، ب د ک ه تردي ين دچار نوسان شد و شروع ب سيمبيريسک و غازان، لن

ن راز را نمی گفت            راز من اي ه کسی غي ود و او ب وقتی ب ين م لازم . (شک و نوسان لن

  .)است در اين مورد بيشتر توضيح دهم

انی     له زم ه فاص وط ب أله مرب ه مس ا ک ا آنج ب ت دين ترتي ا ١٩١٧ب ت،    ١٩٢١ ت  اس

ويم    » عوض ناپذيری «ی توانم از    نم ه           . کار خويش سخن گ ونی من ب ار کن در عوض ک

ه   حيح کلم ای ص ذير «معن وض ناپ ت» ع ری از   . اس وچکترين اث ی ک ر حت ن فک در اي

  .خودستايی نيست

ل آن   رای ح ه ب ود آورده است ک ه وج يونال مشکلی را ب م ريختگی دو انترناس دره

ن دو انترناسيونال کم        دارد   هيچ يک از رهبران اي اقتی ن رين لي ه ای از    . ت ا اندوخت من ب

ه      ن نتيج ه اي يم، ب رايط خاص سرنوشت شخص ت ش ه عل خت، ب ا و س ارب گرانبه تج

الای سر             د را از ب د نسل جدي ه بتوان رسيده ام که در حال حاضر جز من کسی نيست ک

ين       . رهبران انترناسيونال دوم و سوم به معرفت اسلوب انقلاب مجهز سازد           ا لن و من ب

 سال پيرتر شدن     ٥٥هم عقيده ام که بزرگترين عيب ها از         ) نی در اصل با تورگنيف    يع(

داوم                         . است ار م نج سال ک ه پ م ب ه در پيش دارم دست ک اری ک برای تضمين پايداری ک

  . نيازمندم
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   مارس مارس٢٦٢٦
وا                ن موجود بين ر شده است، اي اريس        ! اسپاک در بلژيک وزي وی سال گذشته در پ

اره موقعيت حزب     . به ديدار من آمد» مشورت در امور « برای   ما با هم به تفضيل درب

ل او     . سطحی بودن سياسی او موجب شگفتی من شد          . بلشويک صحبت کرديم   فی المث

ود   رده ب ر نک ارگری فک ای ک ه ه ار در اتحادي اره ک ت درب يچ وق ه ای بدست . ه دفترچ

من »  .ستآری، آری اين خيلی مهم ا     « : گرفت و شروع کرد به يادداشت کردن و گفت        

يدم ی انديش ودم م ا خ ا هميشه        : ب پاک طی گفتگوی م لاب؟ اس ر انق ن است رهب ا اي آي

دهای او        . و مرتب يادداشت می کرد    » همين عقيده را داشت   «  ولی در تصديق ها و تأيي

ود داشت د وج ی از تردي ا   . لحن العکس، ب د، ب ده باش رم غيرصادق آم ه نظ ه ب ه اينک ن

برای آموختن و تقويت شدن، پيش از شروع مبارزه         . ه بود حسن نيت به سراغ من آمد     

  :ولی گويا توضيحات من او را وحشت زده کرد. انتخاباتی

  ».اوه، که اين طور، مطلب خيلی جدی تر از آن است که من تصور می کردم« 

گرچه مدام حرف های   . در تمام اظهارات متقابل او اين لحن ترديد آميز وجود داشت       

ورژوازی   . کردمرا تأئيد می     به طور کلی او به نظرم يک دوست صديق خلق از دايره ب

تر ه بيش د، ن نفکر آم ق. روش ديق خل ت ص ک دوس ون : آری، ي ای پيرام وی ارتش

  ... را مشمئزکننده احساس می کرد٥٤واندرولده و آنزله

ردم  ت ک ه ای از وی درياف دتی نام ل  . پس از م ان تعطي ارگری خواه ای ک ه ه اتحادي

د       بو  ٥٥اکسيون ه مرکزی حزب تسليم     . دند و تهديد به جدا شدن از حزب می کردن کميت

ه تسليم شدن           . اسپاک طلب مشورت می کرد    . شد بايد تسليم شد يا نه؟ من پاسخ دادم ک

من در گفتگوی با اسپاک نيز او را به علت رفتارش در کنگره     (يعنی خودکشی سياسی    

م  اسپاک .)  به علت مماشات بيهوده سرزنش کردم     ١٩٣٣ ده را   «در اينجا ه ين عقي هم

ه عقب نشينی شد             . همچنان انتشار يافت   » اکسيون« . »داشت ور ب اح راست مجب . جن
                                           

 . دو تن از رهبران نهضت سوسياليستی بلژيک- ٥٤
  .ارگان جناح چپ حزب سوسياليست بلژيک.  اکسيون رولوسيونر- ٥٥
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ود    ادقانه ب امطمئن وغيرص توار، ن دت نااس ن م ام اي پاک در تم ردار اس ی ک ن . ول و اي

  !قهرمان انقلابی در کابينه ملی وزير راه شده است، ای بينوای حقير

يم ا         ود؟ ب اچيز         غرض اسپاک چه ب ا يک خويشتن خواهی ن ز توسعه جنبش خلق ي

راً در                   ). وزارت( ل اکث ن دو دلي اد نيست، چه اي ی زي ايی خيل تفاوت اين دو در نتيجه نه

  .چنين مواردی مکمل يکديگرند

  

   مارس مارس٢٧٢٧
اريس، ١٩٠٣در سال  بانه«  در پ اه ش ايش » پناهگ ع ايسکرا نم ه نف ورگی ب ر ک اث

ايش داده        ، به»ان«کوشش شد که به  . داده شد  ن نم ه ابتکار من، نقشی در اي انم ب  گم

د   » درونی« بنظرم می آمد که او بتواند نقش خود را خوب و            . شود ازی کن ن    . ب ی اي ول

ه خاطر     . کار عملی نشد و نقش مذکور به ديگری واگذار شد         ودم و گرفت . من متعجب ب

ازی « در هيچ يک از قلمروهای زندگی نمی تواند         » ان«بعدها متوجه شدم که      د » ب . کن

وقعيتی  دگی و در هر م ام زن ر آن (هميشه و در هر شرايطی، طی تم ا هميشه ب ه م ک

ان          ) غالب آمديم  أثيرات جه ی خويش را از ت دگی درون د و زن ادار مان او به خويشتن وف

وديم          . اطراف مصون نگاه داشت    . امروز که به گردش رفته بوديم، راه سربالايی را پيم

و رنگش  ) زمين هنوز مرطوب است  ( ی از گياهان نشست     بر توده ا  . خسته شد » ان«

د ود . پري ته نمی ش اده راه می رود، خس وز خوب پي بش . او هن ر قل ن اواخ ی در اي ول

او همه کارها را از (زياد کار می کند و از دل جان   . گهگاه ناراحتی هايی نشان می دهد     

بر زمين نشست،     » ان«. امروز در سربالايی اختلال قلب بروز کرد   .) دل و جان می کند    

رود               وتر ب د جل ه ديگر نمی توان ا احساس             . می شد ديد ک ه ب ن حال تبسمی آميخت در اي

انش نقش بست  ر لب وردم . تقصير ب يار تأسف خ وانی او بس وانی، ج ه ج يکی از   ... ب

ود  ٤٦شب ها در پاريس، از اپرا راه خانه مان را که در کوچه کاساندی شماره          واقع ب

ود  ١٩٠٣سال  . مپياده پيمودي  وديم           .  ب ه يکديگر داده ب ان را ب م     . دست هايم ا روی ه م

وديم و      ٤٦ ود   » ان« ساله ب ذيرتر ب ه       . خستگی ناپ ری ب روه بزرگت ا گ ا ب يکی از روزه
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يم     اريس رفت راف پ ی در اط ته جمع ردش دس ربچه از          . گ يديم، دو پس ی رس ه پل ب

ر                  ه از زي ابران را ک د و ع ه بودن الا رفت د          ستون های پل ب .  می گذشتند تماشا می کردن

من مات . به طور غيرمنتظره ای شروع کرد از ستون به سوی بچه ها بالا رفتن         » ان«

د،  . ماندم و به نظرم می آمد اين صعود غيرممکن است    ولی او با وجود کفش پاشنه بلن

ت   الا رف تون ب ود از س رده ب ا ک ه ه ار بچ دی نث ه لبخن الی ک اوی . در ح ا کنجک آن دو ب

د  منتظر وديم                   . ش بودن ا اضطراب ايستاده ب وام ب ه حال انتظاری ت ه ب ا هم دون   . م آن ب

ات                          ا حرک د ب رد و بع ا صحبت ک ا بچه ه ت، ب الا رف اينکه به اطراف بنگرد، از ستون ب

د              ود و     . موزون از ستون پايين آمد، بدون اينکه کوچکترين زحمتی به خود بده ار ب به

  . می درخشيدروی علفها نشست» ان«آفتاب مثل امروز که 

  :انگلس زمانی درباره مرگ و پيری چنين نوشت

واره        . اين ديگر درمانی ندارد   «  همه حوادث و اتفاقات زندگی انسان در محور از گه

ن محور،    . همين محور است که زندگی را تشکيل می دهد. تا گور دور می زند    دون اي ب

ين جوانی وجود نداشت      ری  . پيری و همچن ر آن آرامش و  چه د » ضروری است  « پي

ه                . فرزانگی وجود دارد   جوانی در اصل از آن رو دلپذير است و زيبا که پيری و مرگ ب

شايد اين افکار از اين جهت به من دست داده که از راديو زوال جهان » .دنبال آن است  

  .اثر واگنر پخش می شود

  

   مارس مارس٢٩٢٩
ه   اره اينک ل دارم در ب ر » او. پ. گ« مي ه س نادم را ب دارک و اس ت، م رده اس قت ب

  .يادداشت هايی بکنم، ولی در اين کار شتابی ندارم

سرنوشت کمينترن هم از جمله   ) ملاقات ايدن و غيره   ( در مذاکرات ديپلماتيک مسکو   

ود   ه ش ا تصميم گرفت اره آنه د درب ه باي ائلی است ک ان را . مس ر پيم تان فک ر انگلس اگ

رن ک           ) بدون آلمان ( ه کنگره کمينت ه اول سال جاری          بپذيرد، بديهی است ک رای نيم ه ب

د         . اعلام شده بود تشکيل نخواهد شد      ار بياين دون  ( اگر انگلستان و فرانسه با آلمان کن ب
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ولی اين کنگره ورشکستگان، لياقت  . کنگره احتمالا تشکيل خواهد شد   ) اتحاد شوروی 

  .آن را نخواهد داشت که چيزی به پرولتاريا بدهد

ه    کلودفارر که چند روز پيش از او نا        م بردم به عضويت فرهنگستان برگزيده شده، ب

ود           ٥٦بارتو. اين حلقه ديوانگان پير    ز ب که به عنوان يک نويسنده عضو فرهنگستان ني

در « :چنين جواب داد   » چه آرزويی داريد؟  « : در يک مصاحبه علنی به سئوال زير که       

ه             ن هر   جوانی آرزوی وزارت و عضويت فرهنگستان را داشتم و در سال های بعد ب  اي

  !طرح شخصيت او با هزلی تندتر از اين امکان پذير نيست. »دو مقام دست يافتم

  

  ))بريده روزنامهبريده روزنامه( (  مارس  مارس ٣٠٣٠

ف، شاهزادگان سابق،                  «  الگی های زينووي ا، همپ ده تروتسکيست ه لجن های گندي

ه            کنت ها، ژاندارم ها و همه اين گروه ها که با يکديگر همکاری می کنند می کوشند ک

  ».ای کشور ما را درهم شکنندديواره

ن از تراوشات پراوداست  ه اي ی است ک ا. طبيع ادت ه ا، از ٥٧از ک ، از منشويست ه

ا           .  نامی برده نشده    ٥٨سوسيال رولوسيونرها  ه ب ا و شاهزادگانند ک فقط تروتسکيست ه

زد و در                     . يکديگر همکاری دارند   ر می خي اقتی بی حد و حصر ب از اين مقاله بوی حم

ز  ت چي ن حماق اميموناي ت            .  ی ن ه فناس وم ب اريخی محک اظ ت ه از لح ی ک ط گروه فق

  .می تواند به اين درجه از فساد و ابلهی برسد

اط                       ا ارتب ين آنه ه ب د ک ولی اين شکل ابلهانه مبارزه طلبی حکايت از دو حالت می کن

  :متقابل برقرار است

                                           
  . وزير کابينه فرانسه- ٥٦
  .کادت ها عنوان حزب ليبرال روسيه بود - ٥٧
ا              نهض - ٥٨ ود و ب رده ب رور را پيشه ک ه داشت، روش های خشن و ت ان تکي ه دهقان ه ب تی ک

  .انقلاب بلشويکی سخت مخالف بود
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آن هم اشکال و در داخل دستگاه های رهبری شوروی اشکالاتی پديد آمده است، . ١

  .اشکال در بطن بوروکراسی وجود دارد. بی نظمی بزرگ

را در اصل متوجه اشخاص      ه ناسزا و دشنام و افت ن ملغم الثی« اي ه  » ث ه ن است ک

تند در    ايی هس رال ه ال ليب وای احتم ه اق ه، ب اهزادگانند، بلک ه ش ا و ن تروتسکيست ه

  .داخل بوروکراسی شوروی

ه هدف             اقدامات عملی جديد عليه تر    . ٢ دارک ضرباتی است ک وتسکيسم، به منزله ت

ت    تالينی اس م اس خت بناپارتيس منان سرس وع           . آن دش ک ن رد ي ور ک وان تص ايد بت ش

وقی                     » کودتا«  درت شخصی را از لحاظ حق د ق ن طريق بتوانن تدارک ديده شده تا از اي

د  توار کنن ز اس ر    . ني ه ديگ ی ک اج و تخت ت؟ ت ارت از چيس ا عب ن کودت ی اي ت؟ ول نيس

دازد          » رهبر« شناسايی عنوان    از . برای تمام عمر؟ اين آدم را به ياد رهبر آلمان می ان

وم  رار معل ک« ق د  » تکني ی کن اب م ای سياسی را ايج واری ه ار دش م ناچ . بناپارتيس

ه               ل کی روف يک حادث ا آن قت ه در مقايسه ب مرحله ای از تطورات آغاز شده است ک

  .کوچک است

  

   مارس مارس٣١٣١
د  ت خن تحکاي وروی و ! ه داری اس ورخ ش دتر از    . ای.م ه ب ر و ن ه بهت کی ن نوس

اوری              : مورخان ديگر شوروی است    وطی از خوش ب ا مخل بی دقت، اهمال کار، جامد ب

ويش ژه خ ات            . وي ان جعلي ادقانه از مي کافی ص ز موش اه ني ه گهگ ن هم ا اي ی ب ول

ان های اپوزيسيو         . هدف دارش سر می کشد      ه هيچ يک از جري . ن وابسته نيست  او ب

ن يکی از توضيحات        . ولی همه اينها دليل نمی شود که از تعقيب مصون بماند           دليل؟ اي

ه در سال            : ممکن است  ه، در      ١٩٢٤وی در کتاب تاريخ حزب کمونيست ک  انتشار يافت

 :بخش منابع و مأخذ مورد استفاده چنين می گويد

ام           ه ن ه  » اره تاريخچه حزب  درب « از جزوه هايی مانند بروشور کوچک مولوتف ب ن

زد           ه    . تنها سودی حاصل نيست، بلکه زيان بی واسطه نيز بر می خي حجم اشتباهاتی ک
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رار است    ن ق ود دارد از اي زوه وج ن ج فحه : ( در اي اب  ٣٩در ص ن کت تباه ١٩ اي  اش

  ).شمرده شده است

 نمی دانست که ستاره اقبال مولوتف در حال صعود است و     ١٩٢٤نوسکی در سال    

ن  ق   ا١٩اي يس شورای کميسرهای خل اب رئ نده کت ه نويس د ک د ش انع نخواه تباه م ش

  .گردد

رد             وا را شروع ک ه نوسکی بين رات است،           . مولوتف حمله ب ان در حال تغيي ی زم ول

ه جهالت                   ين اشاره نوسکی ب ستاره مولوتف رنگ می بازد و کسی چه می داند که هم

ه صورت سند افتخاری        اره    رئيس شورای کميسرهای خلق، روزی ب رای مورخ بيچ  ب

  ! ...راستی که حکايت خنده داری است. در نيايد

  

  آوريلآوريل٢٢
ان رسيد               ه پاي د      . مذاکرات ايدن در مسکو، با يک بيانه مفصل ب ابلا متعه طرفين متق

د                  دن  . شدند از وارد کردن هر گونه خدشه ای به منافع و علقه های يکديگر بپرهيزن اي

ر           هنگامی که آهنگ ورشو را داشت با لحنی          ا ب دور از نزاکت يادآور شد که مسأله تنه

ز   ه بلکه شوروی ني ر شوروی پذيرفت ر در براب ای کبي ه بريتاني داتی نيست ک سر تعه

اده است        رن و            . متقابلاً به تعهداتی گردن نه د، کمينت دات، چين و هن ن تعه انون اي در ک

اده     . قرار دارد » شوروی« چين   ردن نه داتی گ است؟ از  مسکو از اين بابت به چه تعه

ن                 ه اي د شد ک وم خواه رن در مسکو، معل رای تشکيل کنگره کمينت حل مسأله دعوت ب

وع است  ه ن دات از چ ا     . تعه ی ه ا و انگليس دی ه ا، هن ی ه رکت چين دون ش ره ب کنگ

د                  . تصورناپذير است  ذاکرات مسکو بتوان ن کنگره پس از م اما می توان پنداشت که اي

  ا تشکيل گردد؟با شرکت چينی ها، هندی ها و انگليسی ه

ن در نتيجه                         د، اي رن را منحل کن ه بی سروصدا کمينت اگر استالين تعهد کرده باشد ک

ود             د ب ه سود انقلاب سوسياليستی خواه ل          . نهايی ب ين تعهدی در عين حال دلي ا چن ام
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املا                 انی ک ای جه ا پرولتاري آشکار است بر اينکه بوروکراسی شوروی رابطه اش را ب

  . قطع کرده است

احساس ضعف می کنم، تب خفيفی دارم و         . ز بيماريم دوباره عود کرده است     از ديرو 

د    ی کن دجور وز وز م ايم ب وش ه دم،             . گ ار ش ت گرفت ين حال ه هم ه ب اری ک رين ب آخ

ود      ٥٩»ام. ه« رده ب ه ک ا      .  به رئيس پليس مربوطه مراجع يس از حال من جوي رئيس پل

ت  ارم، گف د بيم ه فهمي امی ک د و هنگ ی « : ش ن خيل اگوار استاي ا ... ن ر او در اينج اگ

اری خودش             » !بميرد، نمی توانيم با نام مستعار دفنش کنيم        ه فکر گرفت خب هر کس ب

  !است

ردم اريس دريافت ک ه ای از پ ون نام م اکن اندارا الووناسو کولوسکايا، زن . ه الکس

د شده است                         ه سيبری تبعي ايم ب وه ه راه ن ه هم . اولم که در لنينگراد سکونت داشت، ب

ه             ي ک کارت پستال که از را مسافرت اش به سرزمين های دوردست سيبری فرستاده ب

وژی،              . خارج رسيده است   وچکم، سريوشا، پرفسورانستيتوی تکنول ه های پسر ک نام

د ی رس ی              . نم وم ول ايعات موه ه ش ود ک ته ب ه اش نوش رين نام وی در آخ

ان دارد    زی در حول و حوش او جري ا ا . اضطراب انگي د شده   گوي م از مسکو تبعي و ه

ه نحوی از انحاء فعاليت                  . است گمان می کنم که الکساندرالوونا، طی سال های اخير ب

داری سه بچه         . سياسی داشته است   ه پيش    . او سالخورده است و مسئول نگه د هفت چن

ا                ارزه ب ا   « پراودا در مقاله ای که به قول خودش وقف مب ده ه ا   « و  » باقيمان » لجن ه

او را متهم می کنند . ام الکساندرالوونا را، اگرچه در حاشيه، ذکر کرده بود        کرده بود، ن  

ال  ه در س تيتوی        ١٩٣١ک جويان انس نم دانش ی ک ان م جويان، گم ی از دانش ر گروه  ب

ن نتوانست جنايت ديگری        . جنگل بانی، اثر زيان بخشی گذاشته است       راز اي راودا غي پ

ردن از او          . را کشف کند   ام ب ن ن ر اينکه می بايست در          با وجود اي ود ب ی روشن ب  دليل

  .انتظار فرود آمدن ضربه نشست

                                           
ه    .  م- ٥٩ رار داشت ک هانری مولينيه است که به عنوان بازرگان و افسر ذخيره در موقعيتی ق

  .می توانست مسأله اقامت و کارهای ديگر را برای تروتسکی فيصله دهد
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ازهم       ه ای ب ه منطق دگاه اش ب د، از تبعي کای فقي وهر مينوش ف، ش ون ولک پلات

ون،          ) نوه من ( سيووشکا. دورافتاده تر فرستاده شده    پسر هشت ساله مينوشکا و پلات

ادرش    او در آخرين. چندی پيش از وين به پاريس آورده شده است       دگی م  سال های زن

رد          ه فرزندش در يک مؤسسه آموزشی               . با وی در برلن به سر می ب ادر هنگامی ک م

رم و همسرش فرستاده              . بود، دست به خودکشی زد     د بزرگت نوه ام پس از آن نزد فرزن

ان را شتابزده ترک            . شد ولی آنها با پيدايش و توسعه رژيم فاشيستی مجبور شدند آلم

انی نگردد            سيووشکا به . گويند ه      .  وين فرستاده شد که دچار اشکالات زب ا ب او در آنج

ه فرانسه و      . ياری دوستان قديم ما به آموزشگاهی فرستاده شد          ا ب اجرت م پس از مه

ه فرانسه،                       ه پسرک را ب ر آن شديم ک پس از بروز جنبش های ضدانقلابی در اتريش ب

آوريم رم و همسرش بي زد پسر بزرگت د . ن ا دادن روادي ی ب ه سيووشکای ول اله ٨ب  س

ه              . ماه ها با کشمکش گذشت      . شديداً مخالفت شد   دی پيش موفق شديم او را ب ی چن ول

رده                     . پاريس بيآوريم  اک فراموش ک ن روسی و فرانسه را پ امتش در وي او به علت اق

  .است

و  « هنگامی که پنج ساله بود به همراه مادرش برای نخستين بار به              زد  » پرين کيپ ن

رد         زبان ر . ما آمد  وی در . وسی را به لهجه آهنگ دار مسکوئی چه عالی صحبت می ک

انی پرداخت و        . آنجا، در کودکستانی، فرانسه و کمی هم ترکی ياد گرفت          در برلن به آلم

ه آموختن فرانسه مشغول           . در وين حسابی آلمانی شد     اره ب و هم اکنون در پاريس دوب

ه صورت     از مرگ مادرش باخبر است و گهگاه از احوال پ      . است رای وی ب ه ب درش ک

  .موجودی افسانه ای در آمده است می پرسد

ر او، از    پسر جوانترم برعکس پسر بزرگترم و شايد هم به علت جبهه گيری در براب

رد و عاشق             .  سالگی از سياست کاملاً کنار کشيد      ١٢سن   ی می ک او ورزش های زمين

د       دين شغل بگراي ی بع  . سيرک بود و حتی خود می خواست ب ی     ول وم فن ه سوی عل د ب

  . کشيده شد و استاد دانشگاه پيشه اش گشت
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ا انتشار داد                 اره ژنراتوره ابی درب راه دو مهندس ديگر کت د او       . به هم ر تبعي ر خب اگ

د               واقعی باشد، همانا مسأله تنها مربوط به انتقام شخصی است، دلايل سياسی نمی توان

  .وجود داشته باشد

  

   آوريل آوريل٣٣
طه آنچ ی واس ت ب ن اهمي ود       م ده ب ته ش م نوش ن تروتسکيس اره لج ه درب ه را ک

ار متوجه نزديکان من است     . ناچيز گرفته بودم)  مارس ٣٠( ه   . حمله اين ب هنگامی ک

ه            ود ب اريس رسيده ب ه از پ :      دادم، گفت » ان«من ديروز عصر نامه پسر بزرگترم را ک

ند داد تا چيزی ازش در آنها به هيچ وجه او را تبعيد نخواهند کرد، شکنجه اش خواه   «

  ».بيآورند، و سپس نابودش خواهند کرد

  .می خواهم مستخرجی از پراودا نقل کنم

  )بريده روزنامه(

ه  . عليه دسيسه های دشمنان بايد اقدامات واقع بينانه انجام داد         «  اعتماد ساده لوحان

ه دستور دستگاه های م                   ه ب خفی  و بلغمی مزاجی در برابر مخالفان حزب و دشمنان ک

ابی در      ا کامي يش ب ا ب م ي ن عناصر ک ه اي د ک د ش د، موجب خواه ی کنن ار م ارجی ک خ

  . کارهايمان دست اندازی کنند

ا                دارم ه ا و ژان همپالگی های زينوويف، تروتسکيست ها، شاهزادگان سابق، کنت ه

  ».همه می خواهند با همکاری يکديگر ديوارهای کشور را فرو ريزند

ا          چه کسی به دستور دستگاه        د؟ شاهزادگان سابق ي ار می کن های مخفی خارجی ک

در هر حال مقصود از      . تروتسکيست ها؟ پراودا اينها را همکار يکديگر قلمداد می کند         

ه   ه ب ت ک ن اس داخل اي ن ت ف و   » او. پ. گ« اي اران زينووي ه همک ه ب انند ک برس

ا چ   » ان«. اين قصدی عيان است   . تروتسکيست ها برچسب جاسوسان خارجی بزند      ه ب

  .بی واسطگی و احساس درونی حالت سريوشا را در زندان درک می کند
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ا و       رای سريوش ه دلواپسی ب ود را ب ای خ ا ج ره م دگی روزم ای زن دبختی ه ه ب هم

ا داده است ه . بچه ه روز ب ا » ان«من دي ا ت دگی م ه گذشته بنگريم زن ر ب ه اگ تم ک گف

ود    هنگام دريافت آخرين نامه ليوا چون رويايی خا        ه خاطر من      » ان«. لی از دغدغه ب ب

د              در . از خود شجاعت نشان می دهد، ولی همه چيز را عميق تر از من احساس می کن

ی        ه نقش تالين هميش ردی در اس ای ف ويی ه ام ج ل انتق ت زور، دلاي ارچوب سياس چه

د  ازی می کن ری، استالين، . اساسی ب ا سه نف ه آنه ه چگون ه من می گفت ک امنف ب ک

امنف و سرچين تان ک کی در تابس ا ١٩٢٣س و  ٢٤ ي راب و گفتگ ا ش ، روزی را ب

ود                 . (گذراندند م پيوسته ب ه ه ا را ب پس از   .) مبارزه عليه من وجه مشترکی بود که آنه

دگی،     . شراب در ايوان صحبت به مسائل احساسی کشيده شد         درباره اسلوب شخصی زن

  :استالين گفت. نقاط ضعف کوچک و امثالهم صحبت شد

ه              بزرگترين ل «  ذت ها دشمن را به دام آوردن و حسابی از او انتقام گرفتن و سپس ب

  ».آرامی به رختخواب رفتن است

ه اصطلاح     . احساس انتقام او نسبت به من به هيچ وجه ارضاء نشده است    ه من ب ب

ه   : ضربه جسمانی وارد شده ولی در زمينه اخلاقی چيزی نصيب وی نشده است             من ن

ه ا يده ام، ن ار دست کش ده ام از ک رد مان ه منف رده ام و ن دامت ک ار ن ن . ظه العکس م ب

وان گرفت                         وی آن را نمی ت ه ديگر جل رده ام ک ازه ای را آغاز ک ن  . حرکت تاريخی ت اي

اين وحشی از هر چه انديشه است وحشت دارد،     . است منبع وحشت بی پايان استالين     

ر آن               .  خوب می شناسد      را که نيروی تخريبی انديشه و ناتوانی و عجز خود را در براب

م حاضر نيستم                           ی امروز ه ه من حت د ک ه بفهم در زيرک هست ک ولی در عين حال آنق

اين است سرچشمه مسموميت روانی که او با آن دمساز    . جای خود را با او عوض کنم      

ت ت و       . اس ده اس الاتر نش طحی ب ن در س رفتن از م ام گ ه انتق ق ب ه او موف ا ک از آنج

  .زديکان من می خواهد حس انتقامش را سيراب کندنخواهد شد، از راه حمله به ن
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ی از       رد، ول د ک گ نخواه ه ای درن ن لحظ ه م د ب وء قص رانگيختن س تالين در ب اس

يم دارد  ب سياسی آن ب د   . عواق د ش ناخته خواه ار ش را گناهک ون و چ ی چ ه ب را ک . چ

د، درست و حسابی راضی اش                            ه نزديکان من می زن ه او در روسيه ب ضربه هايی ک

  . وانگهی اين کار از لحاظ سياسی موجب سروصدا خواهد شد. نمی کند

رده             آيا می توان اعلام کرد که سريوشا به دستور سازمان های خارجی فعاليت می ک

ام   ه اصل انتق رد ک د ب ی خواهن ه پ ت هم ود و آن وق د ب ه خواه ی ابلهان ن خيل است؟ اي

ن را  تالين از اي ه شخص اس وده است و ب ؤثر ب ار م ن ک راوان شخصی در اي ه ف ه لطم

  . خواهد خورد

  )بريده يک روزنامه فرانسوی(

وروی «  اهير ش اد جم ول اتح ات  : ق ا تبليغ ون ه تان و دوميني ده در انگلس در آين

  .کمونيستی نخواهد شد

 در مذاکراتی که چندی پيش بين مستر ايدن وليتونيف کميسر خارجی -اوريل٣لندن، 

تم    ر خ ی ب وروی مبن د، تصميم ش ام ش وروی انج ا و ش تی در بريتاني ات کمونيس تبليغ

ز              . دومينيون ها به اطلاع مستر ايدن رسيد       ات ني ن تبليغ به نظر می آيد که از بودجه اي

  ».در ماه های آخر به مقدار هنگفتی کاسته شده است

د          ده                  . اين خبر خيلی بوی حقيقت می ده ه بی فاي ه مدت هاست ب ه ليتونيف ک د ب باي

ا         . معتقد شده است آفرين گفت    بودن و حتی مضر بودن کمينترن        م در اصل ب استالين ه

ود  م رأی ب رن حکايت        . وی ه ه کمينت اه از محدود شدن کمک ب ه م اه ب ه م اتی ک جزئي

کرملين برای احزاب عضو، مهلتی برای انحلال        . می کند نشان دهنده اين واقعيت است      

ی         . معين کرده است   ارش   بديهی است که کمينترن يکباره منحل نخواهد شد، ول ه ک  دامن

ن    . محدود خواهد شد و آهنگ وجودش را با بودجه تازه مطابقت خواهد داد             به دنبال اي

د          ز رخ خواه مسئله، تغيير و تبديل های شخصی، اخراج ها، فرارها و پرده دريهائی ني

ره خواران درست و                 . داد رن جي تعداد زيادی از روزنامه نگاران و تبليغات چيان کمينت

د   ی . حسابی ان يس   يعن اکم است       .  اهل لفت و ل رين ح ا اصل زي ن آدمه زد اي ه  : ن ا ک آنج
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ان می رسد        ه پاي ز ب اداری ني ار نيست، وف واجبی در ک رو   . م ر مفهوم حق در قلم تغيي

ا   ود را ب ای خ ا ضربه ه د ساخت ت تالين را وادار خواه ارجی، اس ی و خ سياست داخل

  . وارد کند» چپ« نيروی تمام به 

امطمئن          . ر اپوزيسيون و اين حفاظی است در براب      . ولی اين شيوه ای است يکسره ن

روز يک        اراً موجب ب تغييرات در ساختمان جامعه و زندگی روزمره اتحاد شوروی اجب

  .انقباض حاد سياسی خواهد شد

وان       . در حال حاضر چه دشوار است روی بيوگرافی لنين کار کردن           انديشه را نمی ت

  . تمرکز داد١٨٩٣بر سال 

رده              چند روزی است     انی ک ری ناگه ه اوضاع و احوال جوی تغيي ا       . ک اغ ه ا آنکه ب ب

غرق شکوفه است، از بامداد برف آغاز باريدن کرده، ولی برفی که به محض نشستن          

ود ی ش اره آب م تری است. دوب مان خاکس ايين      . آس ه پ ه سوی دره ب ا ب وه ه ه از ک م

ج        آن که زير ب   . خانه مرطوب است و آدم سردش می شود       . می خزد  ی رن ار عذابی روان

  . می برد مشغول کارهای خانه است

زندگی گردوی سخت شکنی است، و انسان هنگامی می تواند بدون تسليم و رضا و        

زرگ محاط باشد              ه در انديشه ای ب د ک ه کن رآن غلب ردن ب ه   . با ريشخند ک انديشه ای ک

  . داردورای شوربختی های فردی، ضعف ها، پيمان شکنی ها و وقاحت ها قرار 

ردم   » مونس «ديروز رمان مارگريت را به نام        ام ک اتوان است       . تم . او نويسنده ای ن

ان نويسی فرانسه   زرگ رم ب ب م از مکت انی ه وچکترين نش اده اش ک ا افت يش پ ر پ نث

الی است           . ندارد ه        . گرايش های يک جانبه آن سطحی و انفع ودن زنان ه ب ن يک جانب اي

پ هما  ويی فيلي ر ل ا عص دی ب ا ح ايد ت دش گ باش زی         . هن ر چي ال حاض ی در ح ول

ت  ر از آن نيس ک زده ت ک     . کپ زارش ي ه گ ه تفال ار ک ده در آن آنگ يف ش ق توص عش

  . کلانتری است
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ورژوازی              انوادگی قشرهايی از ب با همه اين در رمان نامبرده بر روابط شخصی و خ

ا نيست روشنائی اف دترين قماش ه ه هيچ وجه از ب ه ب ده شدهفرانسه ک ان . کن قهرم

ر            . کتاب سوسياليست است   نويسنده قهرمانش را سرزنش می کند که منش وی در براب

  .زنان مثل رفتار يک بورژوا يا به عبارت بهتر يک برده دار است

ه                  د ک در حقيقت هم جدال در نامه پوپولر بر سر حق انتخابات برای زنان ثابت می کن

ن سرزمين را         در جرگه سوسياليست ها نيز همان روشی       ذاری و حقوق اي انون گ  که ق

  .مسموم کرده است، درباره زنان هم حکم فرماست

م يک                  ه زن ه ه ب ن نيست ک زی بيشتر از اي اب مارگريت چي ولی ميل استقلال در کت

رد   ق بگي اب خصوصی تعل ته چک حس امل   . دس يه ش ا در روس ی م ر فرهنگ ايد فق ش

بات ح  طح مناس ب در س ه اغل د ک ايی باش يگری ه رار داردوحش وانی ق ی       . ي ول

ور و                   ای متبل اوت ه ا، قس ت از تحجره ر اس ورژوازی پ ن ب ای که گ ه فرهن

  .کينه توزی های صيقلی شده و لعاب داده

وان          زلزله ای بزرگ، تحولات و کوشش هايی عظيم لازم است تا انسان بتواند به عن

  . رديک شخصيت مستقل بر پايه بالاتری از تکامل پای گذا

ارد           ر است از شکوفه          . هوا تغيير نکرده است باران مهوعی می ب ا پ اغ ه امسال  . ب

  .ميوه ها آسيب سختی خواهند ديد

ه دستمان نمی رسد ه ای ب ا نام يله   . در اينج ه وس اه، ب ار در م م، دوب مراسلات مه

نامه های خيلی فوری از طريق يک آدرس واسطه          . پيک ها تصادفی از پاريس می آيد      

ری از سريوشا هستيم          .  کمی تأخير به دست مان می رسد        و با  ا منتظر خب ژه    . م ه وي ب

ولی بدست آوردن اخبار    . که زندگی درونی اش در چارچوب اين انتظار می گذرد         » ان«

. موثق کار ساده ای نيست، مبادله نامه با سريوشا در ايام مناسب تر نيز يک قمار بود                

ا      تم، ت ی نوش ه نم ه وی نام لاً ب ن اص رای        م ه ای ب ات بهان ع و مقام ت مراج ه دس ب

داده باشم      ه وی ن ی علي اره       » ان«فقط  . اسباب چين م درب ه می نوشت آن ه ه وی نام ب
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گاهی اوقات نامه ها اصلا  . پاسخ های سريوشا نيز در همين حد بود . مطالب خصوصی 

ه      . به مقصد نمی رسيد    انی  ولی باز ناگهان کارت پستالی از راه می آمد و مبادله نام  زم

ه داشت م . ادام ر ه وادث اخي ره( پس از ح روف و غي ل کي ده ) قت سانسور شديدتر ش

ا خارج را                      . است ه ب ازه مکاتب ه وی اج ه ب ديهی است ک دان باشد ب اگر سريوشا در زن

ی                   . نمی دهند  ه کل ان خارج ب ا جه طی ماه های آخر تبعيد، رابطه خانواده راکوفسکی ب

ود  ده ب ع ش ی از . قط ه ای حت يچ نام د  ه ی رس ه دستش نم تگان ب رين بس در .  نزديکت

ا برساند،                ه م ری ب صورت بازداشت سريوشا، کسی از جرگه آشنايان می توانست خب

م                             ر ه ده است، و اگ اقی نمان ا کسی ب ه ظاهر از دوستان و آشنايان م ولی چه کسی؟ ب

  .مانده است نشانی ما را نمی داند

ده است،  د آم اران بن ا١٦و من از ساعت » ان«ب رديم١٧  ت وا آرام و .  گردش ک ه

وی  . بر کوه ها پرده ای از مه کشيده شده بود        . ملايم بود و آسمان پوشيده از ابر       هوا ب

ی داد ود م ه    » ان«. ک ل ب الا آوري ود و ح ل ب ل آوري ارس مث ته م ه در گذش ت ک ی گف م

ه           . مارس مبدل شده   ا ک ا آنج ی من ت ن        » ان«ول د، دستخوش اي وجهم را منحرف نکن ت

ه  . از صدای او قلبم می فشرد. دات نمی شوم نوع مشاه  . صدای او بم است و کمی گرفت

د و آدم آوای بی واسطه                      ا می آي هنگامی که رنجی دارد، گويی صدايش از دوردست ه

  !اين نوای ظرافت و رنج برای من چه آشناست. روحش را می شنود

تن               » ان« رد از سريوشا سخن گف و چه   از ا « : پس از يک سکوت طولانی شروع ک

. می توانند بخواهند؟ که اظهار ندامت کند؟ ولی او کاری نکرده که سزاوار ندامت باشد

ه        ين جهت ک ه هم که حساب خود را از پدر جدا کند؟ ولی در چه مورد؟ اما او درست ب

رار دارد      دی ق ت ب رده، در موقعي د نک دامت باش زاوار ن ه س اری ک ی او را در  . ک ا ک ت

  »بازداشت نگه خواهند داشت؟

ر سياسی             » ان« د  ) ١٩٢٦در سال ( به خاطر می آورد که پس از يک جلسه دفت چن

د             رده بودن اع ک ا اجتم ه م ايج جلسه در خان راه    . تن از دوستان در انتظار نت ه هم من ب
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پياتاکوف به عنوان عضو کميته مرکزی حق داشت در    . (  به خانه بازگشتم   ٦٠پياتاکوف

زارش جلسه را داد        پياتاکوف ب  .) جلسات دفتر سياسی شرکت کند     من در   . ا اضطراب گ

ه  . جلسه گفتم که استالين خود را کانديدای گورکنی حزب و انقلاب کرده است     استالين ب

  .عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده بود

رار          ورد گفتگو ق اجرت م و مسأله مه رين کيپ ما از سريوشا صحبت می کرديم، در پ

است با خونش آميخته است و اين می تواند      ولی به کجا و چگونه؟  ليوا سي       . گرفته بود 

م           . برای او توجيه کننده مهاجرت باشد      ولی سريوشا با تکنيک و انستيتوی علمی دره

د           . آميخته ی بياب ده        . وی در پرين کيپو نمی تواند رضايت درون وانگهی طرح نقشه آين

ود؟ و             . دشوار بود  ر در    کی تغييری پديد خواهد آمد و جهت اين تغييرات چه خواهد ب  اگ

ودم،                    اک ب ارج بيمن ه خ ا ب تن سريوش ن از رف ردم؟ م ه ای گ ار عارض ارج دچ خ

ان               . می ترسيدم مثل درختی ريشه کن شود         ا تحت درم رده شد ت ه خارج ب سينوشکا ب

  .قرار گيرد و اين هم پايانی غم انگيز داشت

ذرد           دانی   ( فکر اينکه در زندان به سريوشا چه دشوار می گ ودنش در صورت زن ) ب

د» ان« ی ده ه دست   . را آزار م م و او را ب رده اي ا فراموشش ک د م ی کن ر م ايد فک ش

م    راز منش و                   . سرنوشت سپرده اي ه چيست؟ و غي ر در اسارتگاهی باشد، اميدش ب اگ

اری ديگر داشته باشد     د منش و رفت ار يک پرفسور جوان در انستيتو نمی توان . رفت

د ی گوي ا م ال ه « : ناتاش ن س ايد در اي د و  ش رده بودن وش ک اک فرام ر او را پ ای اخي

نج « ناگهان دوباره به ياد اين       داختن سروصدايی               » گ ه راه ان ا آن را وسيله ب د ت افتادن

ان آگاهست               » .تازه قرار دهند   از من پرسيدند که آيا من معتقدم که خود استالين از جري

اه               دارد      يا نه؟ به او گفتم که اين نوع مسائل هيچگاه خارج از دايره نگ رار ن .  استالين ق

ه     » ان«طی دو روز گذشته       . اين از کارهای تخصصی استالين است          » ال.آ« بيشتر ب

                                           
اران نزديک تروتسکی      از تئوري- ٦٠ ته بلشويسم و همک  در ١٩٣٨در سال  . سين های برجس

  .يکی از محاکمات نمايش محکوم به مرگ شد
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ا  ه سريوش ا ب يده است ت ی  . انديش د ول ده باش ه ای نش ار حادث ا گرفت م سريوش ايد ه ش

  .شصت ساله به گوشه ای از شمال تبعيد شده است» ال.آ«

. فی و اخلاقی وی تعيين می کند      سرشت انسان، عمق و نيروی آن را ذخيره های عر         

دگی خارج                 انسان هنگامی اعماق وجود خويش را کشف می کند که از مسير عادی زن

ی خويش  . شده باشد ی و اخلاق ای عرف ره ه ه ذخي اگزير ب وقعيتی ن ين م ه او در چن چ

م، و      ) يک سوم قرن(  سال ٣٣و من تقريبا  » ان«. دست می برد   رده اي دگی ک م زن ا ه ب

  .بارترين ساعات شيفته نيروهای آرام سرشت اين زن بوده اممن در انبوه 

شايد به علت اينکه قوايم تحليل می رود يا به علل ديگر، در هر حال نيازی مبرم در                  

ن                 » ان«خود احساس می کنم که وجود        ه وسيله اي ه و ب م جسته و گريخت را دست و ک

  .يادداشت ها، از فراموشی مصون بدارم

ه شناختن    . بپايان رساندم»  لاماترنل«  نام کتاب لئون فراپيه به    من هيچگاه موفق ب

ه های               . اين نويسنده نشده بودم    اريکترين زاوي ه ت در هر حال در او اين جرئت هست ک

  . پشت پرده تمدن فرانسه، يعنی پاريس را به خوانندگان بنماياند

دگی        دانی زن ی وج ی و ب ی رحم تخوش ب ان دس ال ترينش ژه خردس ه وي ان، ب       کودک

د دگان وحشت زده   . می گردن ا دي دن معاصر فرانسه را ب ه تم ته است ک ه خواس فراپي

د   اهده کن يم زده مش نه و ب ان گرس راث       . کودک اه مي ان را گن ون ش ه خ انی ک کودک

ت رده اس موم ک ان مس اعی ش ری آن . اجتم ه هن الات در وج ا و ح حنه ه م ص تجس

ا از مسير منحرف می . يکپارچه نيست ا و آنج اه سکته دارداينج ی . شود و گهگ حت

ی می شود           ه و آداب دان ی نويسنده   . قهرمان رمان دستخوش مشاهدات ساده لوحان ول

ذارد     ا بگ ه ج ده ب وب را در خوانن ری مطل ده است اث ق ش م موف اره ای     . روی ه او چ

ز نيست  ار در جستجوی آن ني د، انگ زد. نمی ياب دی برمی خي اب نفس ناامي ا . از کت ب

اء و                    وجود اين، ا   م به ه نسخه پيچی ک رار دارد ک ين نااميدی در سطح بسيار بالاتری ق

  .خودخواهانه ويکتور مارگريت
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   آوريل آوريل٩٩
ه           ه « چند روز پيش نسخه ای از روزنام دم  » وريت ه       . را خوان ود ب ه ای در آن ب مقال

تجزيه و تحليل های آن حاوی نکات واقع بينانه بسيار » فرانسه به کجا می رود؟    « نام  

ت ت       .اس ده اس ه مان ا ناگفت ی چيزه ه خيل ن هم ا اي الات را              .  ب ن مق ی اي م ک ی دان نم

ا مارکسيسم آشنايی                        ه ب می نويسد، ولی می دانم که نويسنده در هر حال کسی است ک

  .دارد

  

    ٦١٦١قبل از کنفرانس سترزاقبل از کنفرانس سترزا
  . موضوع پيمان اروپايی را مورد بررسی انتقاد آميزی قرار می دهد  ٦٢ کارل رادک

ک ی     ٨و، مس رگرم بررس يرهای دور و دراز س ا تفس وروی ب ات ش ل، مطبوع  آوري

تند    ترزا هس رانس س دارک کنف ارل رادک     . ت ه در آن ک ه ای ک روز، مقال الات ام از مق

  . مسأله پيمان اروپايی را مورد بررسی انتقاد آميز قرار می دهد شايان دقت است

ول و قرارهای احتمالی در     رادک پس از اشاره بدين مسأله که بدون اتحاد شوروی ق          

  :سترزا برای کسی الزام آور نتواند بود، نکته به نکته چنين اشاره می کند

اکی                     . ١ ه و خطرن ان مرتکب عمل کودکان د، آن ه شده برمی آي چنانکه از طرح ريخت

د  ده ان ار داوری             . ش ا در انتظ اجمی در اروپ ل ته ک عم روز ي ورت ب ی در ص يعن

  . »عمل لازم است« : می نويسدرادک. مجمع ملل نشستن

                                           
تان   . به ابتکار دولت فرانسه برگزار شد) ايتاليا( کنفرانس سترزا- ٦١ نمايندگان فرانسه، انگلس

ه علت پ                       ه ب د ک ادل نظر کنن داماتی تب اره اق ع    و ايتاليا گرد هم آمدند تا درب دن شرايط خل س خوان

  . سلاح قرارداد ورسای از طرف آلمان ضروری شده بود
ای  - ٦٢ ود را در نهضت ه انی اول فعاليت خ يش از جنگ جه ام پ ان اي ارل رادک در هم  ک

يه رفت و              . سوسياليستی لهستان، آلمان، روسيه آغاز کرده بود       ه روس ر ب وی پس از انقلاب اکتب

يونال کمونيست شد   به بلشويسم پيوست و سپس عضو پرزي      ه  ١٩٣٧وی در سال  . ديوم انترناس  ب

  .جرم توطئه چينی عليه اتحاد شوروی در محاکمات نمايشی مسکو محکوم شد
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د      . پيمان دفاعی مشروط به استمداد فوری از غرب است        . ٢ ه می ده ا  : رادک ادام آي

منظور اين است که خطر يک حمله هوايی که در اروپا بالقوه موجود فرض می شود،               

ام                       ری انج روی ضربتی کمت ا ني اد شوروی ب ه اتح ه ب ا حمل برای مشرق کمتر است؟ آي

  خواهد شد؟

  

  د ضد و نقيضد ضد و نقيضچنچن
ل در صورت                       . ٣ ه مجمع مل ه کشورهای وابسته ب ه هم ذيرفت ک وان پ چگونه می ت

ام  ورد خطر انج ه م اری های لازم را در منطق د شد ي روز يک تصادم حاضر خواهن ب

 دهند؟

لام       . ٤ ريحاً اع د و ص رده ان رقی را رد ک ان ش ک پيم ر دو ي ه ه تان ک ان و لهس آلم

ه اختلاف خارج از حدود جغرافی شان                  کرده اند که حاضر نيستند در حل        ا ب  مسائل م

د داد،                    ور از خاک شان را نخواهن سهمی داشته باشند و به نيروهای خارجی اجازه عب

ان             از کجا پيداست که درست اين دو کشور، هنگامی که يک پيمان عمومی جانشين پيم

  شرقی گردد، عقيده خود را تغيير دهند؟

ام اثری تواند بود، حال آنکه بريتانيا، بدان سان که وانگهی چنين پيمانی منشأ کد. ٥

 . از مطبوعات آن به روشنی بر می آيد، حاضر به پيوستن بدان نيست

 

  سخنی هم در پيمان شرقیسخنی هم در پيمان شرقی
ه                        ود ک د ب ن خواه انی اي ين پيم رای تسطيح راه چن ان ب تنها نتيجه گفتگوهای بی پاي

ه      کشورهای مخالف فرصت تکميل تدارک های نظامی و تحقق ن            قشه های تجاوزکاران

  . خويش را بيابند

ی در    « : نويسنده به اين نتيجه می رسد    ان های محل اتحاد شوروی همچنان عقد پيم

  ».ميان کشورهای همسايه خويش تشويق خواهد کرد
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روز             ٩لندن،    آوريل، آقای بالدوين رئيس شورای کليسای پروتستان در سخنرانی دي

  :خود گفت

  » و يک چه تصويری از عصر ما طراحی خواهند کرد؟فکاهی نويسان قرن بيست« 

ده او،             ه عقي ا ب ه بن رده ک دگان جنگی تشبيه ک ه آسيب دي وی قدرت های بزرگ را ب

ر می شود  ولانی ت اً ط دد، دائم ای مج تلال ه ر اخ ر اث يچ يک . دوران نقاهت شان ب ه

عکس بال. حاضر نيست خود را در معرض عمل جراحی لازم، يعنی خلع سلاح قرار دهد         

ت          دتر اس اری ب ود بيم ادی، از خ م اقتص ی ناسيوناليس ده يعن ويز ش ه تج ی ک .    داروي

د               رده ان اتوريش بخوان، جستجو ک و ديکت درت، ت گردشی از  . بعضی ها درمان را در ق

ه در  . ميان اروپا، به عبور از دالان يک تيمارستان می ماند      آقای بالدوين عقيده دارد ک

  . تان است که توانسته است تعادل خود را حفظ کندگيرودار اين آشوب فقط انگلس

ان قطع             « : آقای بالدوين چنين ادامه می دهد      ا سنن و آداب م ان را ب دهای م ما پيون

ادم ملت خويش است، از                      . نکرده ايم  اکم و خ تخت و تاج پادشاه ما که در عين حال ح

ه استبدادی و      دست بُرد تجاوز مصون مانده، نه انقلابی رخ داده و نه خونريزی ای             ، ن

ردازان در                . نه زورگويی ای   ال پ وع خاصی از خي ه ن به شکرانه روح ظريف ماست ک

وام ديگر گوش شنوا                      زد اق انبوه ملت ما غرق می شوند، حال آن که همين کسان در ن

  ».پيدا می کنند

  !در تيمارستان اروپايی... تهی مغزان محافظه کار بريتانيايی

دگاه اش نوشته شده فرستاده      . ال از آليووا برای ما يک کارت پست  ه از تبعي لوونا ک

ل هميشه خالی از            . است ا، و نوشته اش مث ه است و خوان ان طور بچه گان خط او هم

  .مويه

ام در              د، در آن هنگ ته ش ی کش ه کس ميم چ ه تص زار ب انواده ت ه خ أله اينک مس

ود  ه گرمی ب ات ضدکمونيستی موضوع مباحث ای مطبوع تون ه رال. س ن ليب ه اي ا ب  ه

ود،                 ا مسکو قطع ب ه رابطه اش ب ی اورال، ک عقيده گرايش داشتند که کميسيون اجراي

ه شد      . رأساً دست بدين عمل زد  امبرده در مسکو گرفت ن  . اين اشتباه است، تصميم ن اي
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ه      اً در جبهه ب واقعه در مرحله ای بحرانی از جنگ داخلی رخ داد، هنگامی که من دائم

اقص است        خاطرات م . سر می بردم   يکن می خواهم آنچه        . ن در مورد خانواده تزار ن ل

  .را در خاطرم مانده است در اينجا شرح دهم

ه پيش از کشتن                     در يکی از اقامت های کوتاه خود در مسکو، گمان می کنم چند هفت

رومانوف ها، در دفتر سياسی از جمله چنين اظهارنظر کردم که به علت موقعيت وخيم 

من پيشنهاد يک محاکمه علنی را      .  که در محاکمه تزار تسريع شود      در اورال لازم است   

. دادم و گفتم که جريان اين محاکمه بايد از طريق راديو در همه نقاط کشور پخش شود     

لنين عقيده داشت که اين کار در صورت امکان خوب خواهد بود، ولی ممکن است در                 

بحثی در اين زمينه .  دست بدهيم  موقعيتی قرار بگيريم که روا نباشد هيچ فرصتی را از         

در نگرفت، زيرا من آنقدر گرفتار مسائل ديگر بودم که در پيشنهاد خود تأکيد و اصرار 

ادم       ... لنين، من، سوردلف  : در دفتر سياسی سه يا چهار نفر بوديم       . نکردم ه ي ا ک تا آنج

اد او              . است کامنف حضور نداشت    ود، اعتق خ ب ی تل اتش خيل دين   در آن زمان لنين اوق  ب

ود   وی نب دان ق اد چن اد نه وان ارتشی را بني ی ت ه م ر ک ه مسکو  . ام ن ب دی م فر بع س

ورگ   اترين ب تن يک ا از دست رف ود ب ه  . مصادف ب وردلف از جمل ا س و ب ام گفتگ هنگ

  .کار يکسره شد، تيرباران: خوب تزار کجاست؟ گفت: پرسيدم

دادم   آری همه، تعجب می کن    : پرسيدم، شايد با اندکی تعجب، همه؟ گفت       . يد؟ پاسخی ن

  :بعد پرسيدم

ت  - ت؟ گف ميم را گرف ن تص ی اي رای    :  ک ه ب ده داشت ک يچ عقي ه، ايل ا، هم ا، اينج م

  .سفيدها نبايد سمبل زنده جنگ شان را باقی گذاشت، به ويژه در شرايط دشوار کنونی

اين تصميم در اصل نه     . من ديگر سئوالی نکردم، و مسأله را خاتمه يافته تلقی کردم          

ه       . مفيد بلکه اجتناب ناپذير هم بود  تنها   ه نشان داد ک ه هم پيگيری در تصفيه حساب ب

اک داشته باشيم             زی ب دون اينکه از چي ه مصمم هستيم، ب . ما به مبارزه ای بی رحمان

کشتن تزار و خانواده اش لازم بود، نه تنها برای ترساندن دشمن و بيمناک ساختن او             

ه  رای اينک ه ب د از او، بلک لب امي ه        و س انيم ک ه بفهم ه هم ز ب ان ني  در صفوف خودم
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ه پيش                          ه جانب ا سقوط هم ه، ي ه جانب تح هم عقب نشينی وجود ندارد و ما يا به سوی ف

يم  ی ران دها و       . م ا تردي ه ب ار مواج ن ک زب اي نفکری ح ای روش وزه ه الا در ح احتم

د   ا ش رتکان دادن ه م         . س ه ه ک لحظ ی ي ارگران حت ربازان و ک يع س وده وس ی ت ول

ول                       دست م و قب ل فه ن غيرقاب ان هر تصميمی جز اي رای آن خوش ترديد نشد، بالعکس ب

ود ی ب ود  . نکردن رده ب وبی احساس ک ه خ أله را ب ن مس ين اي يدن و : لن ايی انديش توان

احساس کردن برای توده و با توده در وی به ميزان زياد وجود داشت، خاصه هنگامی 

  . که آثار يک گردش بزرگ سياسی هويدا می شد

اد و    وزاندن اجس اران، س ه ای شرح تيرب ودم، در روزنام ه ب ه در خارج امی ک هنگ

دم  ره را خوان ت     . غي ت اس ای آن حقيق عر و کج ای آن ش ويم کج وانم بگ ی ت را . نم زي

م                    اهمی ه ه صراحت بگويم تف اران نداشتم و ب هيچگاه علاقه به چگونگی مراسم تيرب

 . شان دهمبرای داشتن چنين علاقه ای نمی توانستم از خود ن

د و            احزاب سوسياليست و کمونيست فرانسه فعاليت پرمخاطره خود را ادامه می دهن

ه ای    ورژوازی خشمگين بهان ه ب ه ب د ک ی کنن ت م د تقوي ا آن ح ود را ت يون خ اپوزيس

د                  روه های فاشيستی بدهن ز نيروهای ارتجاعی و تسليح گ ه    . برای تجهي ن البت ی اي ول

ا      ی پرولتاري افی نيست          برای همبستگی انقلاب ه هيچ وجه ک ن        .  ب ه اي د ک ه نظر می آي ب

رين                  احزاب به قصد دشمن طبقاتی خود را تحريک می کنند، بی آنکه به طبقه خود کمت

  .اين کوتاه ترن و مطمئن ترين راه سقوط است. چيزی عرضه کنند

 

  آوريلآوريل١٠١٠
انتظار  . هنوز خبری از سريوشا نرسيده است و شايد هم برای مدت های مديد نرسد              

 . دائم از شدت دغدغه های روزهای اول کاسته است

اده    ود را آم ازان خ أله سيمبيرسک و غ ين مس انی ب ن در فاصله زم ه م امی ک هنگ

  : می گفت. نخستين سفر به جبهه می کردم، اوقات لنين تلخ بود
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اتوری نيست،                     «  م ديکت ا داري زدل است، اينکه م آدم روسی نرم است، آدم روسی ب

  ».کثافت است

  : فتممن گ

ا      «  ل آنه ه در داخ اد ک اد نه ی بني ادر انقلاب ک ک ته ي ای هس ايی برمبن روه ه د گ باي

بايد واحدهای حفاظتی مطمئن تشکيل داد که به عنوان . انظباطی آهنين حکم فرما باشد  

اران دست جمعی                      دون اينکه از تيرب د، ب حصار خارجی با کادر داخلی مشترکا عمل کن

ا داشته باش       زار يک کميسر مسلح و          . ندسربازان فراری اب ر هر افسر ارتش ت د ب باي

ه در      . بايد دادگاه های نظامی انقلابی تشکيل داد      . دارای اختيار گماشت   بايد به کسانی ک

  . برابر دشمن دليری نشان می دهند نشان افتخار داد

  :لنين پاسخ داد

م است  . همه اينها درست است، مطلقا درست   ر سخت گي   . ولی وقت ما خيلی ک ری اگ

د،        »کاری که مطلقا لازم است    « بسيار کنيم،    ان می افت ه دست و پايم ، حزب خودمان ب

داخت    د ان د    . آنها غرولند خواهند کرد، تلفن ها را به کار خواهن ا نخواهن ان را ره دامنم

د شد               اغ خواهن وری موی دم بی شک انقلاب شدت عمل          . کرد و خلاصه کلام اينکه ف

  .می خواهد ولی وقت ما تنگ است

ان دارم،                 روزی ايم ه پي ه من ب هنگامی که لنين در نتيجه گفتگوهای ما متوجه شد ک

رد د ک را تأئي ی چون و چ را ب ود. آهنگ سفر م ز ب ه چي ه فکر هم دغدغه داشت و . ب

ه        ا سلاح نيست ک ه آي روزی ده بار تلفنی از وضع تدارک سفر می پرسيد و می گفت ک

  .ليهذاهواپيمايی هم با خود به جبهه ببرم و قس ع

ود                      رده ب غازان از دست رفته بود، لنين بر اثر سوء قصد زنی که آهنگ جانش را ک

ود ده ب م . مجروح ش رديم، سيمبيرسک را ه اره مسخر ک ازان را دوب ا غ ه . م سری ب

  . لنين که بهبودی يافته بود در قريه گورکی بسر می برد. مسکو زدم
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ه        : سوردلف به من گفت    د ک د      ايليچ از شما خواهش می کن زدش بروي ه ن ا    .  ب د ب مايلي

اديم  راه افت رويم؟ ب م ب رف  . ه ن از ط تقبال م رز اس ا« از ط ا ايليچن ادژدا « و » ماري ن

  . دريافتم که با بی صبری و هيجان درونی منتظر من هستند» کنستانتينوا

ا          . لنين بسيار خوش خلق بود و جسماً نيز سالم به نظر می رسيد              ه ب د ک ه نظرم آم ب

ه  دچشم ديگری ب اه می کن ه«او می توانست . من نگ ادر » دلباخت ه ق ردد ک کسانی گ

» دلباختگی«در دقت آميخته با هيجان او اين . بودند از خود استعداد خاصی بروز دهند 

ه           . موج می زد  دبار، انگار ک ع گوش داد و چن ا ول اره جبهه دادم ب ه درب گزارشی را ک

ا   » .بازی را برديم  « : تگف. احساس سبکبالی می کند، آری با لذت، آه کشيد         و ناگهان ب

  :لحنی جدی و محکم ادامه داد

نظم خواهيم                    «  ز م حال که توانستيم در ارتش نظم پديد آوريم، همه جای ديگر را ني

  ».انقلاب و نظم که دست به دست يکديگر دهند شکست ناپذيرند. کرد

ل شديم             اره سوار اتومبي ادژدا      . هنگامی که من و سوردلف دوب ين و ن کنستانتينوا  لن

اره احساس    ن دوب د و م تاده بودن ود ايس ه ب ه در ورودی خان ه مشرف ب الکنی ک در ب

ان  . کردم که نگاه نافذ لنين بر من دوخته شده است          پيدا بود که می خواهد سخنی بر زب

ت . آورد ی نتوانس ی را در      . ول دان گل ود گل انش ب ه از محافظ ردی ک ام م ن هنگ در اي

  : لنين درهم رفت و پرسيداتومبيل نهاد، خطوط چهره

  » برايتان نامطبوع نخواهد بود؟« 

ی   دم، ول ی او را اصلاً نفهمي ل نگران ن رو دلي ردم و از اي ا نک ل ه ه گ وجهی ب من ت

اييز          ای پ اه ه ف در م نه و کثي کوی گرس ديم، مس ک ش کو نزدي ه مس ه ب امی ک هنگ

ه شهر د ١٩١٨ ل ب ر از گ ومبيلی پ وان در ات ه می ت ه چگون د، چندشم شد ک در . ر آم

د      ن ش ن روش ر م ين ب ی لن ت نگران ه عل ود ک ا ب وار را      . اينج ت دش ين موقعي وی هم

  :هنگام ديدار بعديمان به وی گفتم. پيش بينی کرده بود

اگرم         «  ن در گرم د و م رده بودي ئوال ک ن س ا از م ل ه ه گ ع ب يش راج ه پ دفع

  ».گفتگوهايمان متوجه منظورتان نشدم
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ه غرق        . ام دادلنين پاسخ مرا با تبسمی آر     اه دوستانه اش شدم ک اره متوجه نگ دوب

  .شادمانی بود چرا که من منظور او را درک کرده بودم

ده      اطره ام حک ش ورکی، در خ دارمان در گ ات دي ی جزئي ذير، حت ا و فناناپ ه زيب چ

  . است

دمان نسبت          من با لنين تصادم های سخت نيز داشته ام، چرا که من مواردی که عقاي

ه می دادم               به يک مسأل   ا آخر ادام ارزه را ت ود، مب ه    . ه مهم تر متفاوت ب ديهی است ک ب

د و                           ه ان اره بسيار گفت ن ب دها در اي دان بع د و مقل اين موارد را همه به خاطر سپرده ان

  .نوشته اند

رديم     ی ک ديگر درک م اره يک وچکترين اش ه ک ن ب ين و م ه لن واردی ک داد م ی تع ول

دون هيچ       در اين موارد توافق     . صدچندان است  ه موضوع ب متقابل ما موجب می شد ک

  .لنين قدر اين وحدت را خوب می دانست. اشکالی در دفتر سياسی حل گردد

  

  آوريلآوريل١١١١
ل                      ه عق ن انگلستان است ک اروپا به نظر بالدوين به يک تيمارستان می ماند، فقط اي

  .خود را حفظ کرده و کماکان پادشاه و پارلمان و لردهايش را نگهداشته است

دگانش                   ر دي تا آنجا که مسأله مربوط به خود موضوع است، بالدوين از آنچه در براب

دارد       دا می سازد،               . می گذرد کوچکترين اطلاعی ن دوين ج ين را از بال ه لن فاصله ای ک

ی دارد    يش محل ک کش ا ي دوين ب ه بال له ای است ک ان فاص ز  . هم زی ج تان چي انگلس

  .م بخش ديوانگان خطرناک آنآخرين بخش تيمارستان اروپا نيست و شايد ه

ان   ات در جري ه انتخاب امی ک ارگری، درست هنگ رين حکومت ک يش از تشکيل آخ پ

ود و . ب رين کيپ اتريس  -در پ يدنی و بئ ا، س د    ٦٣ وب ه ان آمدن ات م ه ملاق ن . ب اي

آنها . استالين سخت موافق بودند» سوسياليسم در يک کشور«با تز» سوسياليست ها«

                                           
  . دوتن از اقتصاددانان و سياستمداران انگليسی و از رهبران معروف حزب کارگر- ٦٣
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گ داخل   ک جن ا ي رای آمريک تان   ب رای انگلس ی ب د ول ی کردن خت را آرزو م و « ی س

د              » اسکانديناوی رده بودن وظ ک ز اولوسيونر را محف . حق يک سوسياليسم مسالمت آمي

برای احتساب واقعيت سرسخت از قبيل انقلاب اکتبر، ظهور مبارزات طبقاتی، فاشيسم             

ا                ردن پيش داوری های فابيانيستی و نق ع و رجوع ک ط ضعف  و در عين حال برای رف

اعی         «خود، وب ها يک       واع مختلف تحولات اجتم وری ان ه استثنائاً        » تئ د ک رورده ان پ

ه           ود ک ايی ب ن درست در روزه د، و اي برای انگلستان راه مسالمت آميز را چانه می زن

ه                   د ب ا بتوان رد، ت ردی بگي وان ل ه از پادشاه اش عن سيدنی وب خود را آماده می کرد ک

ه ر اعليحضرت دست ب وان وزي د عن اعی بزن ام اجتم ز نظ المت آمي ر مس ار تغيي در .  ک

دين جهت          . اينجا پيشامدی به خاطرم رسيده است      ه فقط ب سيدنی وب به من گفته بود ک

دای               ه خود را کاندي د ک توانسته است چند هفته انگلستان را در اثنای انتخابات ترک کن

ن سئوال ب   . نمايندگی پارلمان نکرده است   را از    : وداو از جانب من منتظر اي ا م چرا؟ ت

ن سئوال است        . ارتقای خود به درجه لردی باخبر کند       ه منتظر اي دم ک در نگاهش خوان

ه موضوع   را ک زده باشم، چ ه آب ن دار ب ی گ الاً ب ا احتم ت نشدم ت ای عل ی من جوي ول

ری                 عنوان لردی اصلا به خاطرم خطور نکرده بود بلکه با خود گفتم که وی به علت پي

رکت د از ش ی خواه ن   م دارد اي ار دوست ن د و ناچ ودداری جوي ه در سياست خ  فعالان

ر من روشن          . مطلب صريحا عنوان شود    بعدها هنگامی که حکومت جديد تشکيل شد ب

ن               . گشت که قضيه چه بود     اره دموکراسی صنعتی در اي ات تحقيقی درب نويسنده مطالع

ردی خواه                    –پيش   وان ل ه زودی دارای عن ه ب ز می زيست ک ! د شد   احساس غرورآمي

ين            ا           . بديهی است که وب ها به بالدوين نزديکترند تا به لن ا وجود اينکه هر دوی آنه ب

وش               ی   گ ا احساس ان ب ای ش رف ه ه ح ن ب تند، م ی هس احب فرهنگ ای ص ان ه انس

د           ای ديگرن ا عدم وابستگی          . می دادم که گويی آنان ارواحی از دني ه آنه د ک ه نمان ناگفت

  . بازگو می کردندشان را به کليسا با افتخار
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   آوريل آوريل١٤١٤
د      : در سترزا سه نفر از سوسياليسم روی گردانده اند         . موسولينی، لاول و مک دونال

ای  ه ه ان علق ان حامي ی« اين رين و                   » مل ت ت ی اهمي تند و ب ان هس کشورهايش

ت      د اس ک دونال ين م ان هم تعدادترين ش ی اس ت    . ب ک حال تخوان ي ز اس ا مغ در او ت

ت    نوکرم ال گفتگوس ولينی در ح ا موس ه ب امی ک ی هنگ ود دارد، حت ورت . آبی وج ص

ده    ين کنن رد تعي ن م رای شخصيت اي ه پيداست، ب ه از روی کليشه روزنام اهرش ک ظ

ه موسلی       . است ه ب ، ٦٤او در تشکيل حکومت اولش کاری عجولانه تر از اين نداشت ک

ار          ه حزب ک ل از آن ب ا راه       اين پرمدعای ارستوکرات که بلاواسطه قب ود ت گر پيوسته ب

د  د، يک کرسی وزارت عرضه کن ده باش ی برگزي رای ترق ری ب اه ت ان . کوت الا هم و ح

ايی       تان اروپ ک بخش تيمارس ل ي ر و عاق تان پي ه از انگلس ت ک رای آن اس لی ب موس

ه شرط اينکه                         . بسازد ت، ب د ياف در اين راه اگر نه خود او، بلکه ديگری توفيق خواه

ردد  فاشيسم در فرانسه پ   روز گ ه تطور فاشيسم در         . ي ارگر ب درت رسيدن حزب ک ه ق ب

اريخی، فلسفی ،         انگلستان تحرک بزرگی خواهد بخشيد و عليرغم همه برداشت های ت

د            بالدوين ها و وب ها، به طور عموم فصل تازه و پرآشوبی در تاريخ اين کشور خواه

  . گشود

ا،   ١٩٣٠در سپتامبر    ات وب ه  سينتيا موسلی همسر آن    ، دو يا سه ماه پس از ملاق

د              ه سراغم آم و ب رين کيپ روف، در پي وز   . ماجراجو و دختر لرد کرزن مع ا هن آن روزه

ن دست و آن دست              . شوهرش به مک دونالد از چپ حمله می کرد         دتی اي من پس از م

اده ای گذشت            ه طرز پيش پاافت ه ای    . کردن با ملاقات موافقت کردم که ب ه نديم انم ک خ

ه شوروی                  نيز به همراه داش    ت از مک دونالد به تحقير ياد می کرد و از علاقه ای که ب

  .می ورزد سخن می گفت
                                           

ه حزب ک          - ٦٤ ود و سپس ب اران ب ه نخست جزء محافظه ک ارگر  همسر سر اسوالد موسلی ک

انی دوم          ی پس از جنگ جه پيوست و به فراکسيون اين حزب در پارلمان انگليس تعلق داشت ول

  .را به عهده گرفت» اتحاديه فاشيستی بريتانيا«رهبری 
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ده وضع آن روزيش است       ه او نشان دهن ا سه سال پس از آن،    . وانگهی نام تقريب

ه            . خانم جوان به مرگی ناگهانی درگذشت      بر من معلوم نيست که برای تعويض جبهه ب

ه ای از   .سوی فاشيست ها وقت يافته بود يا نه   ر نام  تقريبا در همان زمان يا کمی ديرت

ا رد تقاضای                      ود ت بئاتريس وب دريافت کردم که وی در آن به ابتکار خويش کوشيده ب

ه    ( رواديد ورودم را از طرف دولت کارگری عذرخواهی کند يا توضيح دهد            بايد اين نام

  . را ثمری نداشتمن به نامه او پاسخی ندادم زي). را پيدا می کردم ولی منشی ندارم

  )نامه تايپ شده ای که در دفتر خاطرات چسبانده شده( 

  »رفيق عزيز تروتسکی« 

ولی آيا . آرزوی بزرگ من است که بتوانم چند دقيقه ای را به گفتگو با شما بگذرانم 

ه                     ارگر هستم ک چه چيز می تواند شما را به پذيرفتن من وادارد؟ اولاً من عضو حزب ک

ه           .  ورود شما را از خود نشان داده است            ضعف ندادن رواديد   ی در عين حال من ب ول

ه                 حزب کارگر مستقل وابسته ام و ما هر چه در امکان داشتيم در تغيير رای حکومت ب

د، او در     . کار بستيم  ثانيا من دختر لرد کرزن هستم که هنگامی که شما در روسيه بودي

ود       ر خارجه ب ی از سوی ديگر من يک سوسي         . لندن وزي اليست سرشار از شوقم،    ول

  .عضو مجلس عوامم و معتقدم که از دولت کارگری حاضر کاری ساخته نيست

ن         ا اي ابی ت ه هيچ کت به تازگی از خواندن بيوگرافی شما فارغ شده ام، مدت هاست ک

ه    . من از ستايندگان شما هستم    . حد مرا تحت تأثير قرار نداده است       ونی ک در عصر کن

زرگ است         مردان بزرگ در آن نادرن     ال ب زرگ يک اقب اً  . د، ديدار با يک شخصيت ب قلب

ه من در                             ذکر نيست ک ه ت د، لازم ب ی داري ه من ارزان ال را ب ن اقب آرزو دارم که شما اي

ه                     وان روزنام ه عن ه ب د، ن ان خواهم آم صورت پذيرفته شدن، بطور خصوصی به نزدت

يس،     من عازم روسيه هستم و دوشنبه با کشتی به س         . نگار يا چيز ديگر    اتوم، تفل وی ب

ه            . روستوف، خارکف و مسکو می روم      دار شما ب امروز بعد از ظهر فقط به منظور دي

ده ام     ه                       . پرين کيپو آم دار را ب ا دوشنبه، دي وانم ت دور نيست می ت ان مق ر برايت ی اگ ول
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ه ای       . وقت ديگری موکول کنم  د دقيق د از ظهر چن ن بع ولی آرزو می کنم که شما در اي

.                                                                                               شته باشيدبرای من وقت دا

                                                                 در برادری، سينيتا موسلی شما  

  

   آوريل آوريل٢٧٢٧
ار ا              م يک تعويق طولانی، من گرفت ژه            باز ه ه وي ودم، ب ارم ب مور انترناسوينال چه

ين            ه آمريکای لات ه برنام ود ب ل تفکر مارکسيسم             . آنچه مربوط ب ز ثق ه هر حال مراک ب

ت    ده اس ود آم ه وج ی ب اد              . انقلاب ه و انتق رف مطالع ود را ص ت خ ا وق ای م روه ه گ

د ی کنن ا و      . م ت ه ان از کمونيس ری ش ند و برت ی انديش د و م ی آموزن ان م آن

  .ترجمان اين برتری حوادث بزرگ خواهد بود. وسياليست ها در همين استس

راه   ه هم د ب ه آرامی می باري اران ب ه ب روز ک ين راه از » ان«دي تم، ب ردش رف ه گ ب

يک زن جوان که طفلی يک ساله را در بغل داشت،  : گروهی سبقت گرفتيم بدين ترکيب    

ری       ا دخت ا    ٢پيشاپيش آنه و      .  ساله  ٣ ي ه ب ده داشت   خود زن حامل در . د و شکمی برآم

نج نفری                       ا پ ه و اينه دستش طنابی بود که بزی بدان بسته بود و در کنار آن يک بزغال

پردند ری راه می س ا شش نف اده   . ي ار ج ه دارودرخت کن ه ب ود ک ا در تلاش ب ز دائم ب

اب را می کشيد         . بزند و می رفت                . زن سر طن ا از جل ا می ايستاد ي ر ي م در    . دخت ز ه ب

اخ و ب رد ش ی ک ر م ان گي انوادگی   . رگ درخت روه خ ن گ ه اي اره ب م دوب در بازگشت ه

ه می داد               ه       . برخورديم که راه خود را به آهستگی به سوی دهکده ادام ره زن ک ر چه ب

ود                    ه سرنوشت و شکيبايی خورده ب ود مهر سرسپردگی ب او شايد   . هنوز با طراوت ب

ارگران    يک اسپانيايی، يک ايتاليايی و بلکه هم يک لهستانی ب        انواده ک ا خ ود، در اينج

  .خارجی فراوان است

  .هنوز خبری از سرنوشت سريوشا در دست نيست
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در گزارش های مخابراتی خود از مسکو اشاره می کند که در شعارهای اول              » تان«

رده              ام ب ف ن داران زينووي ا و طرف ت ه ا تروتسکيس ارزه ب ط از مب ال فق ه امس اه م م

  . اپوزيسيون راست، اصلا سخنی در ميان نيستمی شود، ولی در عوض از 

ه  » ٤٣شماره « را برآخرين شماره  » سال هفتم « عنوان   بولتن اپوزيسيون روس ک

اجرت         ين سال مه ی هفتم ن يعن ناشر آن خودم هستم، بدون شگفتی نگاه نکردم، چه اي

) ١٩١٧-١٩٠٧(دومی ده سال     ) ١٩٠٥ -١٩٠٢(اولی دوسال و نيم طول کشيد     . سوم

  سومی چقدر به طول خواهد انجاميد؟.. .سومی 

ای اول و دوم   اجرت ه گ  (در مه از جن ا آغ فر           ) ت ا س ول اروپ رض و ط ن در ع م

ردم                      انعی سخنرانی می ک اعی بی هيچ م . می کردم و درباره نزديک شدن انقلاب اجتم

اطی مراعات می شد       دامات احتي روس می بايست اق ان   . فقط در پ ابقی آلم يس در م پل

ختگير ن ين    س ر هم ان ب ورهای بالک ه در کش ر از جمل ورهای ديگ ود و وضع در کش ب

  . منوال بود

من با يک گذرنامه مشکوک و مجعول بلغاری سفر می کردم که فقط يک بار، هنگام             

  !چه عصر زرينی. عبور از مرز پروس، محتاج به ارائه آن شدم

رور و         در پاريس فراکسيون های مختلف مهاجران مشاجراتی داشتند برسر مسائل ت

ه داشت                  داد ادام د   : قيام مسلحانه که تا نيمه های شب و گاه نيز تا ساعات بام دو کارمن

اه           . پليس در خيابان کشيک می دادند      اينها هيچ وقت قدم به سالن نمی گذاشتند و هيچگ

ه     .  کردندنيز شرکت کنندگان را بازرسی نمی     ه شب، صاحب کاف فقط گهگاه، بعد از نيم

مهاجران . چراغ را خاموش می کرد تا از غليان احساسات عنان گسيخته جلوگيری کند    

  .جز اين مميزی ديگری برای فعاليت مخرب شان نمی شناختند

اس              ر احس ئن ت ر و مطم وی ت ود را ق در خ ا چق ال ه رمايه داری در آن س ام س نظ

  . می کرد
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  ))بريده روزنامهبريده روزنامه ( ( آوريل آوريل٢٩٢٩

  :پريروز ادوار اريو در ليون گفت

م          «  ا از         . ما انقلاب خود را به کمال رسانده اي رن انتظار کشيديم ت يم ق ا بيش از ن م

ه اصلاحات          . ثمرات آن برخوردار شويم    رای هم ما امروز در تصاحب چارچوب لازم ب

  » .ممکن، هرنوع تحول تدريجی و همه گونه پيشرفت هستيم

ک ر   ي ار، عص ه ک ی محافظ ر دمکراس اريخی، عص زرگ ت ر ب کوفائی( عص ) ش

د         ه دوران خود را      . فرانسوی معمولی، از زبان اريو سخن می گوي ز ک عصر حاضر ني

وه        روز و جل رين وجهی ب ه روشن ت ول ب ل از اف ی قب د هميشه کم وده است، مانن پيم

  . می کند

د       ال       « :از زبان اريوست که بورژوازی ديروز اعلام می کن ه کم ا انقلاب خود را ب م

م انده اي ا             . »رس د ب ی خواه روز نم ورژوازی ام ه ب ت ک ل اس ين دلي ه هم ت ب درس

د      » چارچوب لازم برای هر نوع رفرم     «  روز      : ناشی از انقلاب آشتی کن ده دي و نماين اري

ان «آخرين شماره     . است روه های فاشيستی           » ت رای گ ان  « : سرمقاله ای دارد ب جوان

يفت دش تی ان ت» .ه سرمس ان اس ده از آن ايش ه آين ت چ ت داش ان را دوس د آن . »باي

  . بورژوازی بزرگ مدت هاست که تصميم خود را گرفته است

د                    رن در مسکو تشکيل خواه اگر بشود اخبار تازه را باور کرد، کنگره ماه مه کمينت

ا آن ر      . شد رد ي ه تعويق   ظاهراً استالين نتوانست تصميم به تشکيل نشدن کنگره بگي ا ب

دازد ود. بين ی ب ار رسوايی بزرگ ن ک دن  . اي ه مان ی نتيج ال ب ه دنب ه ب د نيست ک ا بعي ام

ا اعلام تشکيل                         ا فرانسه خواسته باشند حريف را ب ذاکره ب ملاقات ايدن و اشکالات م

  !ولی باور کنيد که اين کنگره هيچکس را نمی تواند بترساند. کنگره بيمناک کنند

  )بريده روزنامه(

  .از راديو برای مؤمنان طلب آمرزش می کندپاپ 

کمی پس از .  دقيقه پايان يافت٢٠و١٦آوريل، نماز جماعت امروز ساعت ٢٨لورد، 

رای   وی واتيکان ب وس ششم، از رادي اپ پي دس، پ در مق ه پ د ک دگو اعلام ش آن از بلن
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رد د ک ب آمرزش خواه ان طل ه سکوت محض . مؤمن امی ک ه پس از آن هنگ د دقيق چن

دين                     حکمفرما   ان ب اف جه ه اکن ه از هم رد ک بود، پاپ پيوس ششم از جمعيت تشکر ک

  .تعداد کثير در آنجا اجتماع کرده اند

ن و  يش م ال پ رمانه و   » ان«س ی ش ه خشن، ب ا چ ه اينه رديم، هم دن ک ورد دي از ل

  . مهوع است

رزش        و و آم املاتی عف اه مع ک بنگ ا و ي زه ه ان معج ک دک لی     . ي راب اص آن مح

  .ع را داردکثيف ترين وض

ر سر يک حسابگری و روانشناسی آخوندهاست د از . مسأله ب ادی را نباي ردم ع م

ا       ی ج ی تجمل ای خيل ه ه ه آين ا از جعب ه آنه اری رم داد، چ ه تج روت معامل جلال و جب

د ی خورن ارترين   . م تند و ضامن سرش ا هس تری ه ادارترين مش ال وف ين ح ا در ع آنه

  .آمرزش پاپ بود که از راديو پخش شدولی بهتر از همه همان طلب . منافع

د     ه اي رار گرفت يم ق ی س تگاه ب ار دس ه در کن ل ک ای انجي زه ه ه           ! آه، ای معج چ

ک و         ز تکني ات غرورآمي ان اختراع اط مي ر از ارتب داختنی ت ر و دور ان وع ت ز مه چي

ه         ودش خف دفوعات خ انی در م ر انس ه تفک دهای رم است؟ الحق ک ای آخون زه ه معج

  . شودمی 

  

   مه مه٢٢
د          انده ان م پاش ور از ه ر کش اتی را در سراس ل انتخاب ا کارت ی ه ه   . افراط ون ب اکن

» مخرب« سوسياليست ها نيز از طرف هم پيمان های ديروزی شان اتهام گرايش های             

ل   . زده می شود» ملی« و ضد  سوسياليست ها در نقش متهمان خيانت به وطن از کارت

  . رانده شده اند

د      » جسارت « ساس بزدلی خود حد لازم        راديکال ها برا   رده ان ر    : را کشف ک ا زي آنه

د      ی کنن ل م زرگ عم رمايه داری ب ه س ربات تازيان ل     ( ض ته تحوي ت بس ردا دس ه ف ک

د داد ان خواه ه   ) . فاشيسمش ر ضربات تازيان ط زي د فق ی توانن ز م ا ني سوسياليست ه
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يانه احتياج دارند،   ولی خود استالينيست ها به تاز     . کمونيسم به چنين عملی دست بزنند     

ا                از است ت ورد ني ا نيست، بلکه بيشتر جارويی م اره ساز آنه نه، تازيانه هم ديگر چ

  .همه آن ته مانده ها را که می خواهد به صورت يک حزب انقلابی درآيد، بروبد

  

  مهمه٤٤
تفسيرهای مطبوعات فرانسه،      . توافقنامه ميان فرانسه و شوروی امضا شده است          

  :ای کم يا بيش ، در مورد زير مشترک استگذشته از اختلاف ه

ازه     ه او اج د، و ب ی کن د م اد شوروی را متعه ه اتح ن است ک رارداد در اي ت ق اهمي

د ان را نمی ده ا آلم تان و  . معاشقه ب ا، انگلس ان ايتالي م چن ا ه ی م ی دوستان حقيق ول

ه چشم ي                   . لهستانند ا ب لا ت ک به اتحاد جماهير شوروی بيشتر به چشم يک مصيبت و ب

  . دوست نگاه می کنند

ی بطور      » تان«  زد، ول از رژه نظامی مسکو در اول ماه مه طرح دل انگيزی می ري

ر رژه اش بلکه از ظرفيت           : پرمعنی اضافه می کند    ه از اث قدرت واقعی يک ارتش را ن

  .صنعتی و عوامل حمل و نقل و آذوقه اش بايد اندازه گرفت

رده است          » اين دوست کشور من    « پوتمکين با اريو     دل ک ايی رد وب ن  . تلگراف ه اي

ه       ذارش ب پوتمکين، در اوان جنگ داخلی، بظاهر به علت دست چين کردن سربازان، گ

ه رياست اداره                  . جبهه افتاد  وتمکين را ب آن وقت جبهه جنوب را استالين داشت و او پ

رد   ) يا يک لشکر  ( سياسی يک ارتش     رای نخستين       . منصوب ک ه آن روز ب وتمکين ک پ

رد، و                 بار م  ه و غيرصميمی استقبال ک ی ديدمش، از من با خيرمقدمی سخت ارادتمندان

من تقريباً پوتمکين . اين برای کارگران و کميسرهای بلشويک سخت ناراحت کننده بود

اره          زارش درب ه دادن گ را از تريبون کنار زدم و بی اعتنا به خيرمقدمش شروع کردم ب

ه ت جبه ر سياسی  . موقعي دی دفت ه  پس از چن يدگی ب غول رس تالين مش ه رياست اس ب

وب شد        وتمکين رسيد       . وضع همکاران جبهه جن ه پ تم   . نوبت ب او آدمی است     : من گف

ه است              اً بيگان ا اساس دان        . تحمل نکردنی و پيداست که با م ع او وارد مي ه نف استالين ب
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وب انضباط بخشيده است                      ه يک لشکر در جبهه جن ه   . شد و گفت که او ب زينوويف ک

را گرفت و گفت                    پوتمکين وتمکين  :  را از پترزبورگ کم يا بيش می شناخت جانب م پ

ه آن        . شباهتی با پرفسور ريزنر دارد، با اين تفاوت که از او بدتر است             نم ک گمان می ک

منظور از اينکه     : لنين پرسيد . روز بود که فهميدم پوتمکين عنوان پرفسوری هم دارد        

تم     ن گف ت؟ م ت چيس د اس آب : او ب ک نوکرم آبی     . ي ه نوکرم را ب رف م ين ح ا لن گوي

بلکه منظورم فقط   . پوتمکين در مقابل استالين تعبير کرد، ولی قصد من اصلاً اين نبود         

ود         ه ب ام استقبال از من گفت ه هنگ ود ک ده ای ب دم ناراحت کنن ه    . خيرمق دارم ک اد ن ه ي ب

  ...بعدها اين سوء تفاهم را مرتفع کردم يا نه

وزير کشور تظاهرات  . ه حقارت و ضعف برگزار شدجشن ماه مه در فرانسه در ساي  

دهای       . را حتی در جنگل ونسن ممنوع کرد       ا و تهدي به راستی نيز علی رغم لاف زنی ه

رد            . اومانيته تظاهراتی برگزار نشد    ان نب جشن ماه مه امسال فقط ادامه و انعکاس جري

و                 . به طور کلی است     ل جل ری در مارس و آوري ه سازمان های رهب ه  هنگامی ک ی هم

ه تصميم        چيز را می گيرند، ترمز می کنند، گمراه و غيراخلاقی می کنند، بديهی است ک

ه زور معجزه       ی ب به تهاجم نمی تواند در يکی از روزهای تقويم، يعنی اول ماه مه، حت

رای فاشيسم راه گشايی                        . فوران کند  نظم ب ان بطور م وم و مارسل کاشن کماک ون بل لئ

  . می کنند

ذرد                   زندگی هم چن   ر می گ ری کمت ا سخت گي ا ب دان، منته در : ان مانند زندگانی در زن

ا و     چهارديواری، بدون تماس با انسان ها، روزی يک بار گردش در معبری بين باغ ه

ا از سوی ديگر                وه ه ه ک ه دهات منجر     . مزرعه ها از يک سو و دامن دو انتهای راه ب

رای گردش يک    می شود، بدان سان که آن را به فاصله نيم ساعت می          توان پيمود و ب

ار برگشت               ار رفت و يک ب دم زدن در              . ساعته بايد يک ب اد ق ه ي م آدم را ب ن ه ی اي حت

  . زندان می اندازد

م            رده اي ار را ک ن ک ن   . بديهی است که می توان کوه پيمايی کرد و ما گهگاه اي ی اي ول

ای تهيه لوازم   يک يا دوبار بر   » ان«. عمل سخت خسته می کند و بر قلب اثر می گذارد          
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ا نزديک شدن                 . به گرنوبل می رود، ولی من اصلاً         ا در مقايسه ب ه اينه ه هرحال هم ب

  .ارتجاع فاشيستی ناچيز به نظر می آيد

فردا روز انتخابات شورای محلی است که بدان از لحاظ تعيين تناسب نيروها اهميت               

ود  ی ش ادی داده م د   . زي پ طرف ت چ د، اقلي ده ان عب ش ا منش ال ه ل       راديک ار کارت

ی             وک مل دار بل ه بسيار        . انتخاب کنندگان است و اکثريت راست طرف ن انشعاب مرحل اي

د              . مهمی است در جريان افول راديکاليسم      ه می توان ن مرحل امبرده در اي ان ن ولی جري

  .در شهرها به علت ازدياد رأی اشکال متناقضی به خود بگيرد

ورژوازی مرتجع رأی خود            د داد         بوژوازی و خرده ب ا خواهن ه راديکال ه فقط  . را ب

  .راديکاليسم است که نمی تواند از چنگ سرنوشت خويش بگريزد

  

   آوريل آوريل٥٥
  همين تاريخ گويا به سهو در دفترچه( 

  ) يادداشت تروتسکی نوشته شده است

ت  ات اس روز روز انتخاب عار    . ام ت ش امی تح ای انتظ ش نيروه ی « آراي آنت

  .انجام می گيرد» کولکتيويسم

ه                      هيچ ا ب رچم سوسياليسم را نکرده است ت  يک از احزاب کارگری جرأت گشودن پ

اين بدين معنی است که برای . را دچار وحشت نکرده باشد » طبقه متوسط « خيال خود   

  .اين احزاب بدبخت، برنامه سوسياليستی برابر است با از دست دادن وجهه

و  اترفلای« رادي ادام ب د » م ی کن نبه است و. را پخش م اييم يکش ه تنه ا در خان .  م

ی   ود، يعن ی خ ه مل ه وظيف ا ب ه است ي انی رفت ه مهم ا ب انواده اش ي ا خ ه ب صاحب خان

دوچرخه  . يک گروه دوچرخه سوار از خيابان گذشت      . شرکت در انتخابات عمل می کند     

رد             ن   . سواری که پيشاپيش حرکت می کرد، سرود انترناسيونال را زمزمه می ک ا اي گوي

اب کن روه انتخ ک گ ارگراني ب از ک ود مرک ده ب ازمان . ن ارگری و دو س زب ک دو ح

روی  ازهم دارای ني د، ب الی شده ان ز استخوان توخ ا مغ ی رغم اينکه ت سنديکائی، عل
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ژه  در            . عظيم لحظه تن پروری تاريخ اند      ه وي ماهيت آلی تحولات اجتماعی و سياسی ب

ا             زمان های کهن    اعصار بحرانی وضوح و روشنی خاصی پيدا می کنند، هنگامی که س

ی« تند     »انقلاب ولات نيس ا تح امی ب ه همگ ادر ب اف، ق دم انعط کی و ع ت خش ه عل .        ، ب

ی      » مهندسان انقلاب  « و همگنانش درباره     ٦٥آقای ايستمن » تئوری های «  چه بی معن

د     اعی                   : است که می گوي ط اجتم وان رواب ايی از مصالح موجود می ت ای طرح ه برمبن

ن مکاني  اخت، و اي ازه ای س ا     ت ه ب ه در مقايس ت ک دعی اس ايی م وع آمريک م ن س

فراگرد تحولات اجتماعی بنا به ماهيت شان         ! ماترياليسم ديالکتيک گامی است به پيش     

ری            (به فراگردهای آلی خيلی نزديک ترند تا به مکانيسم            ای وسيع ت ه معن ر آن را ب اگ

وری علمی تحولا                    ). بفهميم ر تئ ه ب ی ک رد انقلاب ر يک ف اعی   شيوه انديشه و اث ت اجتم

ا يک           ر است ت متکی است، به انديشه و اثر يک پزشک، به ويژه يک جراح نزديک ت

ار   م                 . ( مهندس معم ل سازی ه اره پ بگذريم از اينکه تصورات ايستمن آمريکايی درب

يک انقلابی مارکسيست مانند يک پزشک موظف است اثرش            !) سراسر کودکانه است  

يک مارکسيست   .  زندگی انسانی متکی بسازد  را و عملش را بر قوانين مستقل فراگرد       

ونی فرانسه  اق افکن«واقعی در شرايط کن داد می شود» نف ه . قلم اريخی، ب اد ت انجم

د            ی    . ويژه درجا زدن سازمان های کارگری، در برابر او قد علم می کن درستی پيش بين

د دو شکل داشته باشد         . مارکسيستی بايد روشن شود    ی می توان راي : اين پيش بين ش گ

ا   ا سرکوبی پرولتاري وده در جهت يک سياست مارکسيستی، ي ت ت ه موقعي ن دو (ب اي

  ). آلترناتيو تحولات عصر حاضر است

ال  امی، ١٩٢٦در س ين اي وديم» ان«، در چن رلين ب ن در ب وز . و م ان هن در آن زم

د ی گذران ود را م کوفايی خ ار دوران ش ی وايم ت    . دموکراس زب کمونيس ت ح سياس

                                           
ار     ١٩٢٣ ماکس ايستمن از سال - ٦٥ اری می داد و آث  به بعد در آمريکا گروه تروتسکی را ي

ر خود انتقاد شديدی از استالين می کند و طرفدار          ايستمن در آثا  . وی را ترجمه و منتشر می کرد      

او بعدها کاملا از سوسياليسم . تجديد نظر در تئوری های مارکس در جهت شدت و تندی آن است

  .بريد
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ود ک       ا ب ود          مدت ه ه اصولا      ( ه از مسير مارکسيستی منحرف شده ب ر بشود گفت ک اگ

ولی خود حزب هميشه دارای يک ظرفيت     .) وقتی در مسير مارکسيستی حرکت می کرد      

ما، به نام عوضی، در تظاهراتی که به مناسبت اول ماه مه در . ستايش آميز بوده است

رديم     رکت ک ود ش ا ب اندر برپ دان الکس رد  . مي ران م وده بيک يار و   ت ای بس رچم ه م، پ

ه نفس  اد ب اکی از اعتم ای ح خنرانی ه ود . س ن ب ه برداشت اي ت در : مجموع ه حرک ب

  .آوردن اين غول عظيم دشوار است

س از         نبه پ تين پنجش کو در نخس ی در مس ر سياس ره دفت ن از منظ اس م ا احس ام

ده داشت             . بازگشتم حقارت آور بود    ه عه و ا. آن وقت ها رهبری کمينترن را مولوتف ب

ر، خشک و خشن است   ی متحج ی شخصيتی نيست، ول ودن و ب رايش . آدم ک ا ب اروپ

د            اب نمی خوان ان های خارجی کت ه ضعف خود     . ناشناس است و به زب ه ب از آن رو ک

د             » استقلال« آگاهی دارد، از     اع می کن ر دف ه       . خويش هرچه سخت ت ه خاطر دارم ک ب

ود، در صحت ترج           ا من مخالف ب ه ب ه     رودزوتاک، هنگامی ک ه من از اومانيت ه ای ک م

رد                ه نيست، شک ک ه بی طرفان ه را از دستم   . کرده بودم، به علت اينکه ترجم روزنام

غلط می خواند و خويش   . گرفت، انگشت اش را روی سطور اين سو و آن سو می برد            

اخت  ی س ان م پر وقاحت اش پنه د . را پشت س ی دادن خ م م ن ه ه ئوليت . بقي اصل مس

ی يا  درت اجراي ل ق ود متقاب ده ب رافتمندانه ش ه، ش ک  . ( فت ر سياسی در ي اعضای دفت

ال  ه سری مخصوص در س ت نام ن  ١٩٢٤موافق ه در حضور م د ک ده بودن د ش  متهع

اری  ه من هميشه ي دال علي ديگر را در ج د و هم دال نکنن ا يکديگر ج ی ب اه علن هيچگ

ودم              ). کنند د . اين آدم ها ديوار خاموشی بودند که من در برابرش ايستاده ب يهی است   ب

پشت سر خودخواهی، تحجر، کوردلی و کينه توزی يک         . که اين اهميت اساسی نداشت    

ا دست لمس          اً ب از را تقريب يک آنها می شد نشانه های اجتماعی يک قشر صاحب امتي

رد ای    . ک ه پ وارد ک ه م ود و در هم زبين ب اده حساس و سخت تي ارق الع ه خ قشری ک

حزب کمونيست يک سره .  ابتکاری عجيب بود علقه هايش در ميان بود، دارای نيروی      

ود                      ين ب اريخی درست در هم راژدی موقعيت ت ود و ت ن قشر ب رده آخر    . وابسته به اي پ
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درت کمی                 ١٩٣٣تراژدی در سال     ه ق ان، ک  بازی شد، هنگامی که حزب کمونيست آلم

عظيم داشت، بر اثر دروغ و فريب توخالی شد، و در برابر فاشيسم که نزديک می شد              

  .خاکروبه و خاکستر مبدل گشتبه 

مولوتف و رودزوتاک اين را پيش بينی نکرده بودند، اگر چه می شد آن را از پيش            

ر سر محدوديت بينش و           . ديد ا ب ه مسأله در اينج تحولات بعدی حوادث ثابت می کند ک

ده و خطوط          . نزديک بينی شخصی مولوتف نبوده است      ادار مان بوروکراسی به خود وف

ه    . و سرشت او عميق تر شده است      اصلی ماهيت    د ک کمينترن سياستی را تعقيب می کن

ان نيست         ه             . خطرش در فرانسه کمتر از آلم ان ادام اريخی همچن اد ت در عين حال انجم

  .دارد

ه                  د ب ه می کردن مطمئناً آن دوچرخه سواران جوانی که سرود انترناسيونال را زمزم

جز شکست و سرشکستگی عايدشان        پرچم کمينترن وفادارند، ولی از کمينترن چيزی        

  . نخواهد شد

ه          » نفاق افکنان «بدون دخالت آگاهانه و تعيين کننده        ی ک ا، اقليت ی مارکسيست ه يعن

ولی مسأله بر سر دخالت و       . اينک کنار زده شده، امکان راهپيمايی بزرگ وجود ندارد        

ی است رد آل دازی در يک فراگ ناخته با. دست ان ان سان ش د هم وانين آن باي ه ق شد ک

  . قوانين پزشکی برای پزشک روشن است

رده ام   . پس از دوهفته کار طاقت فرسا بيمار شدم       ام ک ان را تم کلاريس  « :چندين رم

وای يک روسپی                 . از مارسل پروست  » و دخترش  ی تق وی، ول ا تق رمانی در حد خود ب

د              !) متخصص روانکاوی   ( پروست. پا به سن   داد می کن خود را مکرر روانشناس قلم

رد       و ام می ب .  از پول بورژه نيز به عنوان يکی از خبرگان برجسته بيماری های قلبی ن

ورژه            ا چه نفرتی از ب دلل، آری ب ولی خوب به ياد دارم که اکتاوميربو به چه حقارت م

  .واقعاً اين چه ادبيات سطحی، ناراستين و پوسيده ای است. نام برده است

يا نويسنده آن ملاح سالخوده ای است        گو. از پوستوسکی » کلخوزها« نوول روسی   

ا     . که در جنگ های داخلی نيز شرکت داشته است      ا آنج انسانی است صاحب قريحه و ت
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الاتر از      يار ب ت، بس ری اس رينش هن ندگی و آف ايی نويس ه توان وط ب أله مرب ه مس ک

دم         . نويسندگان به اصطلاح پرولتاريايی    ه خوان ان سومی ک زرگ     « رم د متحرک ب » بان

اکو  ر ي ت اث ين اس ت و                . ف اپ ری اس طلاح پرولت ه اص ات ب يل ادبي ر اص ک اث ن ي اي

اه تراکتورسازی را از         . زبده ترين نمونه آن    نويسنده در اين رمان سرگذشت يک کارگ

کتاب پر است از جزئيات مسائل تکنيکی و . بدو ساختمان تا شروع به کار بيان می کند       

در . هنوز مکتبی است، نسبتاً روان است        اسلوب بيان، اگرچه    . مشاجرات مربوط بدان  

رار دارد     ا ق ب ه ر در آن عق ای پرولت ری ج ر پرولت ن اث ازمان  . اي و، س حنه جل در ص

ده                        اه دي دهای متحرک کارگ زان و بان ا، نقشه ري ديران مسئول، تکنسين ه دهندگان، م

اه سبک                     . می شوند  ن کارگ ان اي خ قرمزی از مي د ن شکاف بين هيئت حاکم و توده مانن

نويسنده به اصول اعلام شده سخت مؤمن          . ريکايی در کنار رودخانه ولگا می گذرد      آم

  . است

ده ی منش اوست  ين کنن ری حزب تعي ر دستگاه و رهب اده در براب وق الع .   تکريم ف

د    ز مانن ا ني ن کاره ه اي ن احساسات دشوار است، چ درت و صداقت اي ری ق دازه گي ان

اری  ی و اجب يون، الزام ا اپوزيس ن . استدشمنی ب انی در اي ز مک ا ني تروتسکيست ه

د   ی گيرن ه دوم، م انی درج ه مک ر چ ان، اگ بت      . رم دانان نس نده ب ه نويس دی را ک عقاي

ه           . می دهد از سرمقاله های پراودا به عاريت گرفته است          ان راسخ ب ا وجود ايم ی ب ول

ه خود                      ی مسخره ب م استالينی لحن ه رژي  دولت و حزب، رمان در بعضی موارد نسبت ب

د             . می گيرد  . کارگاه عظيم صنعتی پيش از پايان کارهای ساختمانی شروع به کار می کن

الای سر                          ارگران سقفی ب ی ک د ول رار دارن ر جای خود ق ر چه ب اه اگ نيمکت های کارگ

د  رج . ندارن رج و م ا ه ه ج ت و هم ر نيس ه آب ميس ت، تهي ازمان داده نيس ار، س ک

ت؟      .  شود تعطيل کارخانه امری ناگزير می    . حکمفرماست تعطيل؟ استالين چه خواهد گف

وظايف به عهده گرفته شده، کنگره حزب و غيره؟ چاکرمآبی نفرت انگيز به جای فکر         

ی ائی. اساس ه نه م ارزش  : نتيج ای ک انی، تراکتوره ار انس روی ک ارت ني نده . غ نويس

د               : سخنرانی استالين را که در يک کنگره کارشناسان اقتصادی کرده است بازگو می کن
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در (» غرب در اين باره چه خواهد گفت؟      .  کاستن از ساعت کار؟ اين غيرممکن است       «

ه           ١٩٢٧آوريل   ار ربطی ب استالين گزارشی داد و گفت که مسأله سرعت و شتاب در ک

دارد و سرعت و شتاب               يک مسأله    « ساختمان سوسياليسم در محاصره کاپيتاليستی ن

ردد         به هر حال از شتابی که مقامات        .) »داخلی است  د کاسته گ . بالا دستور داده اند نباي

د         وان دي ه مقامات رسمی می ت ا وجود تکريم ب ين، ب اب اپل ن مسائل را در کت . آری اي

 به يک کارگر تو خطاب            ٦٦مثلاً اورجونيکيدزه . بعضی جزئيات موجب شگفتی می شود     

ه    و همه مکالمات دون   . خطاب می کند  » شما« می کند، حال آنکه اين يکی به او          فری ب

د                    املا منطقی می آي ه نظر نويسنده ک رين    . همين اسلوب ادامه دارد، کاری که ب ره ت تي

صحنه رمان سلب حقوق و به خود بيگانگی کارگران، به ويژه پرولتاريای جوان است      

ه در               . که به آنان فقط اطاعت ياد داده می شود         ه يک مهندس جوان ک ه مرکزی ب کميت

تادگ    نگين ايس يلات س ر تحم ازه      براب ه ت تی اش را ک راف تروتسکيس د، انح ی کن ی م

د می شود           . مرتکب شده، يادآوری می کند     ه اخراج از حزب تهدي اعضای جوان   . او ب

  :حزب بر سر موضوع زير مباحثه دارند

دگان در                         دارد؟ شرکت کنن ازده عالی ن ان نسل جوان کسی در رشته ای ب چرا در مي

د     مباحثه به خود از اين راه تسلی می دهند ک         ا و ملاحظات سردرگم نباي ه وارد مداقه ه

ان   . شد  ی يکی از آن مي ه « ول د » خائنان ا        : می گوي ه م ه ب ی نيست ک ه علت تحميلات ب

رد            رار می گي ه ق ار               : می شود؟ او مورد حمل ری ک داريم، رهب ازی ن ه بحث آزاد ني ا ب م

ه خود جمع ت           . حزب است  ه نوب ه ب ايی های استالين برخورداريم ک ا از راهنم جارب  م

  . بوروکراتيسم است

ان می سازد ار خفق ان را دچ ذيری بوروکراسی، جوان تباه ناپ ه اش ان . آي ن خفق و اي

به احتمال قوی انسان هايی حائز اهميت، پنهانی زندگی         . اخلاق آنان را مسموم می کند     

                                           
ی روس وارد شد و از دوستان نزديک        - ٦٦ ی زود در نهضت انقلاب ه خيل  از انقلابی هايی ک

  .استالين
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د، مهر          می کنند و می آفرينند، ولی کسانی که نسل جوان را به دروغ گفتن وا می دارن

  .دنی ناقص الخلقه های معنوی را به چهره دارندپاک نش

  

   مه مه٨٨
د      ی رس ر م اريس خب ق پ کو، از طري اری     « :از مس اره گرفت ه درب ت ک ی اس طبيع

ه سريوشا        » کوچکی که آنها داشته اند، به شما نوشته         وط ب ه موضوع مرب پيداست ک

ا نرسيده است                 . اوست) و رفيقه ( ه دست م زی ب ه چي ن زمين ه   . ولی در اي ا نام در حتم

ا              رين آنه ی بی اهميت ت اری کوچک  « . بين راه گم شده، مثل اکثر نامه ها و حت » گرفت

ری آنچه           است چيست؟ از خود سريوشا         » کوچک « يعنی چه؟ مقياس برای اندازه گي

  .هيچ خبری نرسيده

  .پيری يکی از بزرگترين مسائلی است که انسان غفلتاً متوجه آن می شود

ارگ            ه حکومت ک د ک ول قطعی داده          به نظر می آي د ورود من ق رای روادي روژ ب ری ن

اقامت بيشتر در فرانسه در هر   . و من هم چاره ای جز استفاده از اين قول ندارم  . است

ود د ب زون خواه ا مشکلاتی روزاف وأم ب رای من ت م در صورت پيشروی . صورت ب ه

 آنجا از. مدام نيروهای ارتجاعی و هم در صورت تحولاتی مناسب برای نهضت انقلابی    

م                   ه فرض ه ر چه ب د، اگ دارد، نمی توان که دولت امکان اخراج مرا به کشوری ديگر ن

دامی            مرا اخراج کند، تصميم به فرستادن من به يکی از مستعمرات بگيرد، چه چنين اق

رای آژيتاسيون             ی در   . موجب سروصدای زياد خواهد شد و مستمسکی خواهد بود ب ول

م  ن ملاحظات ک ال ممکن است اي ر ح ت سياسی ه اد شدن موقعي ای ح ت، در اثن اهمي

ا،     ود و م ه نش زی گرفت ه چي ی، ب تاده   » ان«داخل تعمرات فرس ی از مس ه يک ن، ب و م

دگانی اش، بلکه                  . شويم ا شرايط نسبتاً مناسب زن بديهی است نه به آفريقای شمالی، ب

ه در          ديدتر از آن ک ی، ش رادی سياس ی انف ن يعن ت، و اي يار دوردس ه ای بس ه منطق ب

ه نظر            . پرين کيپو بدان گرفتار بوديم     در چنين شرايطی ترک به موقع فرانسه عاقلانه ب

  .می آيد
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ی است           ه       . انتخابات ايالتی دليلی بر تحکيم مناسبات سياست داخل ن واقعيت در هم اي

ورد م می خ ه چش ات ب ديگر  . مطبوع ی از يک ه کل ه آن ب وط ب يرهای مرب ه تفس ر چ اگ

ن رو احمقا    . متمايز است   ه تحکيم مناسبات است               از اي اد ب ار اعتم رين ک ه ت اکثريت  . ن

رد         » ديروز« مطابق الگوی    وز هيچ   . انتخاب می کند، چه يک جوری بايد انتخاب ک هن

زده است                ابی      . يک از گروه های ملت به جهت يابی تازه ای دست ن افتن جهت ي ی ي ول

د      د ش ی خواه ی ناش بات عين ه مناس اگزير از مجموع ازه ن ت  . ت ور س دين منظ ادهای ب

ورژوازی تشکيل شده است       م در اردوی ب ن تطورات و    . رهبری، دست ک ان اي در جري

  .تحولات تغيير جهت می تواند با سرعتی سرسام آور عملی گردد

ت    ه نيس روژ، فرانس ه ن ت ک ديهی اس رزمينی    . ب دارم، س ه ن ر آن احاط ه ب انی ک زب

اط–کوچک  ه رسانی و-دور از شريان های اصلی ارتب ق در نام ره تعوي ه .  غي ا هم ب

به زبان می توان آنقدر زود تسلط يافت   . اين، آنجا مثلاً از ماداگاسکار مناسب تر است       

در حد خود به ويژه کمی پيش از به حکومت  . که برای فهم مطالب روزنامه کافی باشد   

ی جالب است                   روژ خيل ارگر ن در . رسيدن حزب کارگر انگليس، گنجينه تجارب حزب ک

د توانست           صورت پيروزی فاشيس   م در فرانسه، سنگر دموکراسی اسکانديناوی نخواه

ر سر يک                     . دير زمانی پايداری کند    ونی مسأله ب ه علاوه ممکن است در موقعيت کن ب

  . باشد» نفس تازه کردن«

ه        ده است            » ان«در آخرين نامه ای ک ين آم رده چن موقعيت  « :از سريوشا دريافت ک

ه   » .توان تصورش را کرد بسيار دشوارتر از آنکه ب -سخت دشوار است   ين ب نخست چن

ه     . نظر می آمد که  مقصود از اين سخنان مسائل شخصی است               ون پيداست ک ی اکن ول

ی روف      ل ک ا پس از قت رای سريوش ه ب ور ک ان ط ت، هم ت سياسی اس ور موقعي منظ

  .تعقيب ها و تفتيش های ناشی از آن رخ داده است

اريخ  ه، ت امبر٩نام انی - را دارد١٩٣٤ دس ه آس ه    ب ه او چ نم ک م ک وانم تجس ی ت م

ا و        ه در گفتگوه ا بلک ه ه ت روزنام ام قرائ ات هنگ ا در اجتماع ه تنه ايی را، ن چيزه

د               د تحمل کن ا در صورتی       . اغواگری ها از جانب اراذل و مقام طلبان حقير باي ه اينه هم
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د                      ود و جبهه ای را برمی گزي د می ب که سريوشا به سياست و فعاليت سياسی علاقمن

دارد و                 می توان  ی در او وجود ن ن منشاء تحرک درون ی اي ست پاداشی داشته باشد، ول

  .ناچار کارش دشوارتر است

  .دوباره دست به يادداشت های روزانه ام زده ام، چون مشغوليات ديگری ندارم

اربيزون در تابستان گذشته می بايست           -طی خانه به دوشی مان      پس از اخراج از ب

ار    -از آن جدا بشوم    ی                       او در پ ه هتل ی ب ا دو رفيق ديگر از هتل دنی شد و من ب يس مان

ود           . ديگر می رفتيم   ا ب امور امنيت در تعقيب م ود و            . يک م ين شده ب يس ظن اهراً  پل ظ

نم و                ايی را تعقيب می ک گمان می کرد من در مورد ايتاليا و سوئيس و فرانسه نقشه ه

  .نشانی مرا به خبرنگاران لو داده بود

بح زود  ل    در روز» ام«ص ه در آن مح د ک ری را خوان لمانی خب ان س ه ای در دک نام

ود              » ام«. اقامت ما اعلام شده بود     زد من رسيده ب ی  . که از پاريس می آمد تازه به ن ول

رديم   دا ک ز پي ال گري د مج ا کن الی بپ ه سروصدا و جنج ر روزنام ه خب ل از آنک يک . قب

ره آن در                ه مشخصات و نم ده داشتيم ک ر شده    اتومبيل فورد کوچک ولکن ه ذک روزنام

ود  ه          –ب ر ک ورد ديگ ک ف وض ي ديم و در ع ل ش روش آن اتومبي ه ف ور ب ار مجب  ناچ

ديم ود خري ر ب ديمی ت ز ق دل آن ني ر و م ه ت ه . کهن ن قضايا ب سازمان امنيت پس از اي

اطق مرزی برحذر دارد       را از سفر در من ه م پس از آن مصمم شديم   . فکرش رسيد ک

ه     . از مرز اجاره کنيم   ويلايی در يکی از مناطق دور        ه ای در جستجوی خان دو سه هفت

ز استان،   ٣٠ کيلومتری پاريس و حداقل در ٣٠٠دست کم در  : هدر رفت   کيلومتری مرک

  . اينها شرايط پليس بود–نه در يک ناحيه صنعتی و غيره و غيره 

رديم               بر آن شديم زمانی را که در جستجوی خانه می گذرد در يک پانسيون مستقر گ

ن  ود  و اي ر نب ادگی ميس ه س ورد    . ب ی م ت جعل اس اوراق هوي يس براس ه پل ی ب معرف

تابعان دولت فرانسه نيازی به ارائه ورقه هويت خود نداشتند،             . موافقت واقع نمی شد   

ا را فرانسوی   ود کسی م ه زحمت ممکن ب ز مشترک يک پانسيون ب ر سر مي ی ب ول

ی اقامت د          . بپندارد ر، يعن ين محق رای تحقق قصدی چن ر يک پانسيون کوچک،    فقط ب
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ديم            اع         . ناچار شديم حيله ای سخت بغرنج و پيچيده به کار بن رفتيم خود را اتب تصميم گ

ان          . خارجی الاصل دولت فرانسه معرفی کنيم      بدين منظور يک رفيق جوان فرانسوی م

رادرزاده انتخاب شد وان ب ه عن دی داشت ب ام هلن ه ن تيم از . ک ه می توانس ی چگون ول

   مشترک پانسيون شانه خالی کنيم؟شرکت در سر ميز

ای      اق ه ذا را در اط ه غ دين بهان يم و ب ن کن ه ت زا ب اس ع ه لب ردم ک نهاد ک ن پيش م

وريم ان بخ رادرزاده« . خودم ذا حاضر شود و  » ب ز مشترک غ ود در سر مي أمور ب م

ه رو شد    » ان«اين نقشه قبل از همه با مقاومت        . مراقب رفت و آمد خانه باشد      او . روب

ايی                       لباس عزا  ی مزاي رد، ول وهينی شخصی تلقی می ک  و ادا و اصول ناشی از آن را ت

ه     . که اين نقشه داشت قابل لمس بود و او را مجبور به تمکين کرد              ورود به پانسيون ب

اط                . بهترين وجهی برگزار شد    ا انظب ه ای ب ه ميان وبی، ک حتی دانشجويان آمريکای جن

ر لباس سوگ، خاموش می شدند و بدانان        نداشتند، هنگام ظهور مهمانان تازه وارد، د      

د       ل          . با تکريم سلام می کردن ود از قبي ه ب وار راهرو آويخت ه دي ه ب ايی را ک فقط تابلوه

د                  پادشاه بر اسب، وداع ماری آنتوانت از فرزندانش و چيزهايی نظير اينها در من تولي

رد      د           . يک نوع شگفتی می ک ی زود درآم وی مسأله خيل ه و ت د     . ت ار     بلافاصله بع از ناه

ما گذارمان به يک پانسيون     : در حالی که سخت مضطرب بود نزد ما آمد        » برادرزاده« 

ده می شود                . روياليست ها افتاده است    ه خوان ه فقط يک روزنام ن خان آکسيون  : در اي

ود              . فرانسز ازگی در شهر رخ داده ب ) تظاهرات ضدفاشيستی  ( حوادث خونينی که به ت

در مرکز توطئه روياليست ها،    . يون سخت برانگيخته بود   احساسات سياسی را در پانس    

وان نرس در جنگ امپرياليستی نشان لياقت  ه عن ه ب رار داشت ک صاحب پانسيون ق

  .او روابط نزديکی با دسته های روياليست و فاشيست شهر داشت. گرفته بود

أمور امنيت            ول، م ه اقتضای شغل،          » گ« روز بعد، به رسم معم دافع جمهوری ب م

ون دوده در ستون های        . اقی در پانسيون اجاره کرد اط ه لئ ود ک ا ب ان روزه درست هم

ود و آن را دسته        رده ب آکسيون فرانسز حمله خشمگينی را عليه سازمان امنيت آغاز ک

ه سازمان امنيت تهمت           . ( حقه بازان، خائنان و جانيان خطاب می کرد        به ويژه دوده ب
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ام فيليپ را            ود  قتل يکی از پسرانش به ن ود         .) زده ب ه مردی ب أمور سازمان امنيت ک م

ا رفت و              ٤٥تقريباً   ه ج ا هم ی وسيعی داشت، ب ان بين  ساله، آدمی از آب درآمد که جه

ود  ع ب ز مطل ه چي د داشت و از هم اره موضوعات  . آم ه درب ود ک تعداد ب ن اس در او اي

ف،  مختلف از قبيل انواع اتومبيل، شراب، قدرت تسليحاتی مقايسه ای کشورهای م     ختل

د    رف بزن ی ح د ادب ارات جدي ا انتش ايی ي ازه جن ات ت ائل  . محاکم يد در مس ی کوش او م

ی شوهر زن   ( ليکن صاحب پانسيون   . سياسی بی طرفی توأم با نزاکت را حفظ کند      يعن

ه د   ) خان ه عقاي ت را ب أمور امني ه م رد ک ود، سعی می ک انی ب ور بازرگ ه يک ويزيت ک

  » .آکسيون فرانسز بهترين روزنامه فرانسه است«با همه اينها . روياليستی جلب کند

رام    « . با لحنی آرام عکس العمل نشان می داد       » گ«  شارل مورا حقيقتاً سزاوار احت

از دارد  ونتی ناس ی در عوض دوده خش ه اصرار  » .است، ول يون مودبان صاحب پانس

ا اوست، چرا                  : می ورزيد  ی خوب حق ب  آری شايد دوده گهگاه خشونت نشان دهد، ول

  .که لات ها پسرش را کشته اند

ه               » گ«بايد گفت که     ه طوری ک در مسأله فيليپ دوده جوان شديداً شرکت داشت، ب

ی   . اين اتهامات متوجه شخص او می شد         د           » گ« ول ايی خوب بل ين موقعيت ه در چن

من با اين حرف موافق      « : به صاحب پانسيون جواب داد    . بود که چطور قافيه را نبازد     

  ».ی ما در عقيده مان باقی خواهيم ماندنيستم و هردو

رادرزاده«  ی آورد         » ب اطر م ه خ ولير را ب ه م ا را ک حنه ه ن ص ذا اي س از هرغ پ

ه     (برايمان تعريف می کرد و نيم ساعتی خنده شادمانه ولی فروخورده     اس عزا ب ا لب م

  .جبران ناراحتی هستی را می کرد.) تن داشتيم

ا،   نبه ه ه نم   » ان«يکش اهر ب ه ظ ن ب ردش          و م ه گ ت ب ی در حقيق ت، ول از جماع

  .اين تظاهر موجب بالا رفتن اعتبار ما در آن خانه شد. می رفتيم

ام  ه ن ی ب لات هفتگ ی از مج يون يک ا در آن پانس ت م ام اقام ت هنگ درس

  . چاپ کرده بود» ان«تصوير بزرگی از من و » ايلوستراسيون«
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ايم را          باز شناختن من کار آسانی نبود چه من ريش و سبي            ل خود را تراشيده و موه

ه      . را می شد خوب بازشناخت      » ان«به طور ديگری آرايش کرده بودم، ولی         ا ک ا آنج ت

ود          . به خاطر دارم به علت انتشار اين تصوير برسر ميز غذا راجع به ما صحبت شده ب

ه صدا درآورد» گ« ه زنگ خطر را ب ود ک د بلافاصله حرکت « : نخستين کسی ب باي

ود،      بنظ. »کنيم ر می آمد که از اقامت ما در آن پانسيون کوچک حوصله اش سر رفته ب

ان        ورد نظرم ولی ما کوتاه نيآمديم و آنقدر در آن پانسيون رويالسيت مانديم تا ويلای م

  . را پيدا کرديم

رد    ا پشت نک ه م م ب ال ه ا اقب ه          . در اينج ود ک لاع داده ب ا اط ه م تان ب هربانی اس ش

ی         می توانيم در سی ک     ی وقت يم، ول اره کن ه ای اج ه بخواهيم خان ا ک يلومتری شهر هرج

ع است گفت                ا واق ا در کج ه م ه خان د ک اکن را    « : رئيس شهربانی فهمي دترين ام شما ب

من     هردار آن دش انيون است و ش ای اصلی روح ا يکی از دژه د، آنج رده اي اب ک انتخ

ا   » .شخصی من  ر روستايی    (در حقيقت هم ويلای م ه محق ر  ) يک خان ود از تصاوير   پ ب

ا                         . مذهبی ا ب ی م يم ول اره کن ه ديگری اج ه خان رئيس شهربانی به ما فشار می آورد ک

ان             م زي زل دائ ر من ه دوشی و تغيي صاحب خانه قرارداد بسته بوديم، وانگهی از خانه ب

  . فراوان ديده بوديم

ی   تقريباً دو هفته بعد در يکی از روزنامه های         . باری از تخليه ويلا سرباز زديم       محل

  :خبر زير انتشار يافت

ت    «  ده اس ت گزي ا اقام لان ج ی اش در ف ا زن و منش کی ب انی  . »تروتس ه نش اگرچ

ود                            ين شده ب ع تعي ومتر مرب د کيل ا چن ر ب ا حدودی براب ود ام . درست منزل ذکر نشده ب

ق                انی دقي من نش دی متض ر بع ود و خب هربانی ب يس ش انور رئ ن م ه اي ود ک شک نب

  . شديم ويلا را به سرعت ترک کنيمما مجبور. می بود

ذارد  ا می گ ه ج ود ب ده از خ ری تحقيرکنن تان اث الروز در انگلس ای س يک . جشن ه

د               –نمايش بازاری از نوکری و حماقت      ه چه باي د ک م می دان زرگ دست ک  بورژوازی ب
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ه         . بکند اد، علي ين خط باريک وان اول در نبردهای آتی، آت و اشغال قرون وسطی به عن

  . به کارش ادامه خواهد آمدپرولتاريا

  

   مه مه٩٩
ام                              ه ن انی ب ه آلم ای روزنام ماره ه ی از ش ا در يک ن روزه ت اي رار اس ق

روژ                      » )سخن ما (اونزرورت«  ارگر ن ه حزب ک ه در آن ب د ک مقاله ای از من انتشار ياب

ه مقا     . و سياست دولت او سخت خواهم تاخت       ه  برای من موجب شگفتی نخواهد بود ک ل

ه پس   رين لحظ د ورودم را درآخ ازه روادي ه اج رآن دارد ک روژ را ب ذکور حکومت ن م

  . اين مسأله ناراحت کننده ای است ولی هرکاری حسابی دارد. بخواند

  

  مهمه١٠١٠
علت  . دفتر انترناسيونال دوم قطعنامه ای را در مورد خطر جنگ تصويب کرده است 

ا آن  جنگ هيتلر است و راه جلوگيری از آن مجمع ملل     ، و مطمئن ترين وسيله مقابله ب

ت   لاح اس ع س ای   . خل ت ه ه حکوم وکراتيکی(ب وروی     ) دم اهير ش اد جم ا اتح ه ب ک

  . سوسياليستی همکاری می کنند درود فراوان فرستاده شده است

ز می توانست                      ديوم انترناسيونال سوم ني رد، پرزي اگر شيوه بيان اندکی تغيير می ک

ه ای      ا. اين قطعنامه را امضاء کند     ر از بيان وی بسيار عميق ت ين قطعنامه از لحاظ محت

ازل  ) ١٩١٢در سال (است که پيش از جنگ   ود    ٦٧در کنگره ب ه، در  .  تصويب شده ب ن

ا نيست     رای دوران م ايی ب و ج ار و ترس ه ک دود، محافظ رهای مح ن س ز     . اي يچ چي ه
                                           

ازل- ٦٧ ره ب ی س- کنگ ين الملل ره ب ه در  کنگ ا ک وامبر٢٤وسياليست ه .  تشکيل شد١٩١٢ ن

د                وگيری کن ا جل ه از جنگ اروپ ه ای  . منظور از اين کنگره يافتن راه ها و وسايلی بود ک قطعنام

ی حاوی                         ود ول ته شده ب که تروتسکی در اينجا از آن صحبت می کند اگرچه خيلی درخشان نوش

ه     پيشنهادهای عملی نبود بلکه فقط بطور کلی لحن ضدجنگ د         ود ک دا ب ه پي اشت و در اين قطعنام

  .ميان سوسياليست های فرانسه، آلمان و اتريش اختلاف عقيده شديد وجود دارد
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د         ارگری را از زوال برهان ا خرد   -نمی تواند لفت و ليس کنندگان امروزی نهضت ک  آنه

د  د ش ه      -خواهن د آورد ک رون خواه ر ب ازه ای س ل ت ا نس ام ه ا و قي گ ه  از خون،جن

  .شايسته عصر حاضر و هدف های آن باشد

  

  مهمه١٣١٣
ی در                 .  مرده است  ٦٨پيلزودسکی اه برخورد شخصی نداشته ام، ول ا وی هيچگ من ب

يبری  ه س م ب د اول ان تبعي ايی    ) ١٩٠٠ -١٩٠٢(هم تان چيزه ای لهس دی ه     از تبعي

رد                  ه وی حکايت می ک ا ب ا     . می شنيدم که از دلبستگی شديد آنه پيلزودسکی آن روزه

ران   ی از رهب تان  « يک ت لهس زب سوسياليس اب   » ح ن حس ه اي ود و ب ای     -ب ه معن  ب

ه     ر کلم ود      -وسيع ت د           .  يک رفيق ب ا بودن م از رفق د و لاوال ه ... موسولينی، مک دونال

  !نگارخانه ای از تصاوير خائنان

ه دست آورده ام                  من چند  ر انترناسيونال دوم ب ر دفت هيچ  .  خبر سری از جلسات اخي

  .مراسله ارزش نگهداشتن را دارد. کس نمی تواند روی دست اين مردم بلند شود

  )يک نامه تايپ شده به زبان فرانسه( 

          د                                                                          . ال. رفيق

  ١٩٣٥ مه ٩بروکسل 

  :جزئياتی چند درباره جلسه دفتر اجرائيه انترناسيونال کارگران و سوسياليست ها

ه                  . ١ ن نام ار اي متن قطعنامه را همانطور که از طرف کميته منتشر شده است در کن

  می بينيد؛

                                           
ين سال های       ) ١٨٦٧ -١٩٣٥  (- ٦٨ ی اول ب ين الملل ا  ١٩١٨پس از جنگ ب يس  ١٩٣٣ ت  رئ

ی  اح انقلاب ر جن تان و رهب ور لهس ود ارز –جمه ه خ ود ک تان ب ای لهس ت ه ی سوسياليس  مل

  . بود١٨٩٢گذاران آن در سال بينان
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د در آن                     . ٢ ه او نمی توان ين نام ی نيست، طبق آي واندرولده ديگر عضو دفتر اجراي

ه حضور   ه جلسات دبيرخان ی وی در هم د، ول ه باش م عضو کميت ر و ه م وزي د ه واح

  .او حتی يکی از اتاق های وزارتخانه را در اختيار جلسه گذاشته است. دارد

   با اين کار مخالف بود؛٦٩آدلر

ت   . ٣ ور داش ز حض ه ني ه اجرائي ه کميت تين جلس ه      . او در نخس ورت جلس در ص

  ی نشده است؛اشاره ای به چنين درخواست

 .  برای ديدار دوستانش آمده بود ولی در جلسات شرکت نمی کرد ٧٠برايت شايت. ٤

رده نشده است           . ٥ ريش ب ولاک   . در مطبوعات نام نمايندگان ات ائر و پ ريش  ٧١ب  از ات

  نماينده چکسلواکی نيز در مطبوعات به چشم نمی خورد؛٧٢نام لئودووينتر. آمده اند

 ونال سوم حرف زده نشد؛يک کلمه هم از انترناسي. ٦

 تهيه متن نهايی قطعنامه که طرح بلوم مبنای آن بود همه وقت جلسه را گرفت؛. ٧

ه وقت صرف               . ٨ برای تشکيل کميته ای که در زمان جنگ وارد عمل شود پنج دقيق

 کرديم؛

رف دان   نهاد از ط ود ٧٣پيش ده ب ب     .  داده ش ن مطال ر اي ر س وم ب ه بل س از جلس پ

  پرسيد که آيا حقيقتاً پيشنهاد از او بوده است؟از او. سربسرش گذاشت
                                           

ر - ٦٩ ردريش آدل ال    - ف ب در س لح طل ت ص ر و سوسياليس ور ادل ر ويکت يس ١٩١٦ پس  رئ

  .جلسه مصادف با زمانی است که او دبير انترناسيونال بود. جمهور اتريش را به قتل رساند
٧٠ - Breitscheidt )داخله   آارشناس اقتصادی سوسيال دمكراسی و وزير ) ١٨٧٤ -١٩٣٤

 عضو رايشتاگ ألمان و از شخصيت ١٩٣٣تا ١٩٢٠ و از ١٩١٩ و ١٩١٨روس در سال های پ

ود              ان ب يال دمكرات آلم وذ حزب سوس د    ١٩٤٣وی سال    . های صاحب نف وخن وال  دراسارتگاه ب

  .جان سپرد
٧١ - pollakاز شخصيتهای معروف حزب سوسيال دموآرات اتريش .  
٧٢ - Leadwinter ق   . اجتماعی در چکسلواکی نخستين وزير امور بهداشتی و ام او از طري ن

  .کوشش برای گذراندن قوانين اجتماعی به نفع کارگران معروف شد
٧٣ - Danيکی از رهبران سوسيال دموکراسی روس که از منشويک ها نيز بود .  
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دگی حزب سوسياليست لهستان                     دان پاسخ داد که اين پيشنهاد از طرف هيئت نماين

 داده است؛

ه ناشکيباتر       . دو روز تمام درباره قطعنامه صحبت کرديم      . ٩ نماينده انگلستان از هم

يلس                 . بود ام گ ی ويلي ا او يعن ه تنه رد ک ا تصور می ک ارگر     ٧٤رفيق م ر حزب ک در براب

ا استقلال بيشتری        .) بقيه اظهار نظری نکردند   .( مسئول است  ه ب به نظر می آيد که بقي

  عمل می کردند؛

ود  . ١٠ ق نب املاً مواف ز ک ا ني ده ايتالي تی  . نماين ه امپرياليس ه نقش ی خواست ک او م

ه        . فاشيسم ايتاليا در آفريقا، در قطعنامه گنجانده شود         راض او جمل ه علت اعت ه    ب  ای ب

ود ه از من ب د ک تن اضافه ش ارانش توضيحات لازم را . م ه همک د توانست ب او خواه

د                . بدهد تن مخالف بودن ام حبشه در م ر ن ا ذک ه ب ا نمی توانست اطلاعات          . بقي رفيق م

  .             دقيق تری بدهد چرا که شرکت وی در همه جلسات ميسر نبود

                                  با درودهای رفيقانه                                              

                                                                                           

ابم    ی ي ان م ژه درخش ه وي گ را ب ه دوران جن وط ب يون مرب ار  . کميس ه ک ن چ اي

حضرات نمی خواهند که  .  خودش بپرد  قهرمانانه ای است که آدم بخواهد از روی سايه        

د            ... اينبار موج جنگ از روی سرشان بگذرد       . و يک کميسيون مخفی تشکيل می دهن

ه از لحاظ                  ابلاً ن ين کميسيون متق ه روزی اعضای هم د ک ولی چه کسی ضمانت می کن

د؟                          دا نکنن ل پي ای يکديگر را در سنگر طرف مقاب فيزيکی بلکه از لحاظ سياسی رد پ

  .ئوال را عقلای قوم بايد بدهندپاسخ اين س

  

  

  

                                           
٧٤ - William gilles  س ارگر انگل زب ک ده ح ت نماين ان“ در آن وق ه  » ت ر اجرايي در دفت

  .   انترناسيونال بود
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   مه مه١٤١٤
وان شاهد           ٧٥در محاکمه الکساندر اوليانوف    ه عن ، برادر بزرگتر لنين، پيلزودسکی ب

ود      ود               . به دادگاه احضار شده ب تهم ب ز م ر پيلزودسکی ني رادر کهت ه ب ين محاکم . در هم

ام داده است          ايی سريع انج ر کاره ای در عوض دوران ه  . تاريخ در اين دهه های اخي

د     ١٩١٢ تا   ١٩٠٧معين ارتجاعی به ويژه سال های بين         ن  .  سخت طولانی می نماي اي

ه       ٧٦روزها در پراگ هشتادمين سالگرد تولد لازارف        يک نارودنيک قديمی، جشن گرفت

ا ورافينگر         . شد ديمی ه د     ٧٧در مسکو از ق ده ان وز زن ه   .  و بسياری ديگر هن وز هم هن

زاری              آنهايی که گام های نخستين را در قلمرو ک         ار انقلابی در ميان توده های روسيه ت

د  ه ان رک نگفت د صحنه را ت ته ان ت  . برداش ر ماهي ائل تغيي ا مس د ب ا در آن واح ی م ول

فقط  . نه، تاريخ زمان ما چهار نعل می تازد       . بوروکراتيک دولت کارگری روبرو هستيم    

ابود می ساز                     دن انسان را ن ه ب ايی ک اکتری ه ر     تأسف من در اين است که ب ند سريع ت

ه پيش         . می روند  زرگ ب امی ب انی گ هرچند که اين باکتری ها پيش از آنکه انقلاب جه

ادی راستين و                 - که آثار آن هويداست    -بردارد ا اعتق ازهم ب د، ب و درآورن ه زان ه ب  مرا ب

  .راسخ بدان چيز که در همه زندگيم خدمت آن را کرده ام، رهسپار عدم خواهم شد

ه س   ت ک وبی پيداس ه خ ود           ب ه خ ن ب دگی م بات زن ه مناس اهی ب ت از آگ ازمان امني

ازی                     . می بالد  ان من و مقامات رسمی ب م را مي يکی از دوستان ما که نقش واسطه دائ

رايم       ر را ب تخرج زي ته مس ت داش ازمان امني ل س ر ک ا دبي ه ب ذاکره ای ک د از م ی کن م

  :فرستاده

                                           
 قصد جان   ١٨٨٧ الکساندر اوليانوف به جناح انقلابی نارودنيکی تعلق داشت و در سال   - ٧٥

  .تزار الکساندر سوم را کرد اما بعد محاکمه و محکوم به اعدام شد
٧٦ - Lazarew    ق يونرها تعل يال رولوس اح راست سوس ه جن ود و ب ا ب ز از نارودنيک ه  ني

  .داشت
٧٧ - Vera finger)شک روسی که پس از فعاليت های مدام سياسی  خانم پز) ١٨٥٢ -١٩٤٢

  .از سياست کناره کشيد تا خاطرات خود را بنويسد
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  ))مستخرجی از يک گفتگومستخرجی از يک گفتگو( ( 

يس ه م -رئ د ک ی کني ر نم کالات و     فک ی از اش ه ناش ويض خان ه تع کی ب ل تروتس ي

  اختلافاتی است که با صاحب خانه پيدا کرده است؟

   اشکالات؟ حدس می زنيد که او در آنجا با اشکالات مواجه است؟-واسطه

د     .  سئوال نشود -رئيس ار آم ا وی کن اه نشود ب . خوب می شود پنداشت که گاه و بيگ

  ).رندانه می خندد.( کنار نمی آيدفقط با ماست که او مطلقاً هيچوقت 

 لفظ اشکالات به نظر من مبالغه آميز است، بايد اقرار کنم که سوء تفاهمات               -واسطه

ت    وان سخن گف ی ت کالات نم ی از اش ته است ول ود داش وچکی وج نم  ... ک ی ک ر م فک

  .داده باشند» چربی« مأموران شما مسأله را بزرگ کرده اند تا گزارش 

ره               خوب دقت کني   -رئيس د، در حاشيه می گويم، کسی که اين اطلاعات را داده در زم

دوستان است و اصلاً قصد بدی نداشت، چه او از ايجاد مزاحمت برای آقای تروتسکی                

  . سخت دور است، برعکس، او از موضوع اوقاتش خيلی تلخ بود

  . به گمانم شما را به شبهه انداخته اند-واسطه

ذيرم  اين را به هيچ وجه نمی         -رئيس ين                  . پ ه چن ر است ک رای من بهت ه هر حال ب ب

ه                            ر صاحب خان م اگ د و حالا ه راهم می کن ا دردسر ف نباشد، او به اندازه کافی برای م

  .ما علاقه ای نداريم مسأله را از سر بگيريم... عذرش را بخواهد 

ه شما از آن صحبت                      -واسطه اره آن مسافرتی ک  می خواستم به شما بگويم من درب

د   رده ام         می کردي وان ثابت    . ، سفر پسر تروتسکی در مشرق، اطلاعاتی کسب ک می ت

ا يکی از دوستان      . کرد که طرف اصلاً مسافرتی نکرده است   ا او را ب کارکنان شما گوي

  .تروتسکی يا کسی ديگر عوضی گرفته اند

  . گمان نمی کنم، اطلاعات ما بسيار عالی است-رئيس

 عالی می پندارد ولی در اصل اطلاعاتش           پليس هميشه اطلاعاتش را بسيار     -واسطه

ورد آن                         وان ادعای بسيار عالی را در م ه بت خيلی بيشتر از آن دستکاری شده است ک

  ...آن جوان خود را آماده کسب سه ديپلم می کند از سوربون و غيره و غيره . پذيرفت
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ا                        -رئيس رده ي ن مسافرت را ک م، وانگهی اينکه او خود اي   من اين را خوب می دان

  )شانه هايش را تکان می دهد و رندانه می خندد( ديگری فرقی نمی کند

  . نمی فهمم-واسطه

م          -رئيس د            ...  ما اطلاعاتی از فعاليت سياسی او در دست داري ه چن د ک ه نظر می آي ب

  .و همين طور بهتر است... ماهی است از جايش تکان نخورده

  .ب کلیبعد هم ملاحظات غيرجالب درباره پليس و غيره و مطال

  

   مه مه١٦١٦
دن    . احساس کسالت می کند   » ان«. روزهای خيلی خوشی نيست    . ٣٨درجه حرارت ب

ه   » ان«مرتبه و مقام . گويا سرماخوردگی است، شايد هم مالاريا باشد     دگانيم ب را در زن

او همه دردها را، چه جسمانی و چه روانی،       . هنگام بيماری وی خوب احساس می کنم      

د      را بيشتر از                    در. به آرامی تحمل می کن م غصه سلامتی م  خود فرومی رود و حالا ه

ه من گفت                 . مال خودش می خورد     ود ب ه در رختخواب دراز کشيده ب جز  « هنگامی ک

ن                . »سلامتی تو آرزويی ندارم    اين نوع سخنان کمتر از زبانش جاری می شود و او اي

ا                      ه ژرف د ک ا صميميت می گوي ی روحم را    حرف ها را آنقدر ساده، بی آلايش، آرام و ب

  .منقلب می کند

اری    .  حمله بيماريی ها بيشتر می شود         -حال من هم چندان خوب نيست      روزات بيم ب

ل         م تحلي م ک دنی ک ای مقاومت ب ه نيروه رد و پيداست ک ی گي ود م ه خ ادی ب اشکال ح

ی             . می رود  ه طور کل ی ب د ول الا می گراي ه ب اه ب ايی گهگ ی توان ه منحن طبيعی است ک

  . شعله حيات رو به خاموشی استاحساس می کنم که

ته ام   زی ننوش ه چي ذرد ک ی گ ه م وار است . دو هفت رايم دش ه  . ب ز روزنام ون ج اکن

تلس            . چيزی نمی خوانم     اب وي ان فرانسوی و کت د رم د     Wittelsچن اره فروي ه  ( درب ک

ود  اگرد حس دی است از يک ش اب ب ه ام ) کت م دست گرفت اره  ... را ه ی درب روز کم ام

ان  ل مي ه متقاب ز و   رابط ت مغ رد فعالي ی فراگ ر روانشناس ومی« جب ه از  » اتون ر ک فک
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علاقه من به فلسفه طی اين سال های آخر بيشتر           . قوانين منطق اطاعت می کند نوشتم     

ار جدی و    . ولی آگاهيم از آن متأسفانه کم است. شده است  اينجا وقت کافی برای يک ک

  .چای ببرم» ان«بايد برای . پردامنه باقی نمی ماند

  

   مه مه١٧١٧
د       ر کردن کو منتش ذاکرات لاوال را در مس می م ر رس ا خب ه ه روز روزنام ا . دي تنه

  :مطالب اصلی خبر مذکور اين است

  

 )بريده روزنامه( 

ود     ی ش ا م ه حکومت ه ان متوج ونی جه رايط کن ه در ش داتی ک ت تعه ر اهمي ر س ب

 توافق کامل حکمفرما بود، حکومت هايی که کوشش خود را جداً وقف نگهداری صلح              

ات              ی امکان اعی در بررس ريک مس ق تش ود را از طري ت خ ن ني د و حس رده ان ک

  . ضمانت های متقابل برای حفظ صلح به اثبات رسانده اند

اين حکومت ها در وهله نخست موظفند از هر کاری که موجب تضعيف ظرفيت های 

د     ود بپرهيزن ی ش ی م اع مل داری      . دف ه در نگه اعی فرانس ت دف ورد سياس ن م در اي

ای استالين                    د صريح آق ورد تأئي رای امنيت اش ضروری است م نيروهای نظامی که ب

  .است

ه                      ی او در عمل ب ه اصول و نزديک بين اگرچه موذيگری استالين، بی اعتنايی وی ب

ه چشمم عوضی                       ن سطور پنداشتم ک دن اي قدر کافی برايم روشن است، بازهم از خوان

بی شک   . وروکرات متحجر نزديک شود   لاوال زيرک می دانست چگونه به ب . می بيند 

ايش          اره گنج اوتش را درب ه قض ر اينک ی ب وی مبن ر فرانس واهش وزي تالين از خ اس

ود          ده ب د خوشش آم ن              . تسليحاتی فرانسه بگوي ورد اي ه در م ی خجالت نکشيد ک او حت

د    ايزی بکش ط تم ف خ ف و زينووي ود و مولوت ان خ ئوال مي ارجی  . س ور خ ر ام کميس
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ود از لگدی ک ديهی ب د ب ود خوشحال ش ورده ب رن خ ه کمينت ه ب دين شکل ک ايد . ه ب ش

  مولوتف در محظور گير کرده بود ولی چه اهميت دارد؟

اده است و بوخارين و دستيارش                     در پشت سر او چوباری برای تعويض کشيک آم

ير        ت تفس رای مل وی ب ه نح أله را ب می، مس ای رس ی ه ه چ وان روزنام ه عن رادک ب

  . خواهند کرد

د        ١٥ اعلاميه   با همه اين،   د مان اد و خيانت         .  مه بی تقاص نخواه ه شدت ح مسأله ب

ر تسليم              . بله خيانت . بسيار علنی است   ه هيتل ان ب من، پس از آنکه حزب کمونيست آلم

  :شد نوشتم

ن  وم است ) ١٩١٤( اوت ٤اي يونال س د . انترناس ت کردن تان مخالف ی از دوس :    برخ

  .٧٨ اوت خيانت بود و اين فقط تسليم است٤

رده است                 ج رملا ک ان مطلب همين جاست که تسليم بدون جنگ، پوسيدگی درون را ب

ال داشت  ه دنب ز ب دی را ني ار سقوط بع ن ناچ ه . و اي اريخی يک ١٥اعلامي ند ت ه س  م

  .خيانت، به معنی واقعی کلمه است

حقير برای  » رهبران« . بر حزب کمونيست فرانسه زخم مرگ آوری وارد شده است         

قصد آنها راندن آهسته     :  ميهنی گردهم آمده اند    – زمينه اجتماعی    رسميت دادن به يک   

رملا شده               ا ب ه آنه انور خائنان ون م و بی سروصدای توده به آستانه تسليم است، و اکن

رد است            . است وان يک ب ه عن ه            . اين برای پرولتاريا ب ام ب و يک گ ار انترناسيونال ن ک

  .پيش خواهد رفت

رده است» ان«پزشک  ه ک پ: را معاين ی  . گري ده است، ول ه دي م در ري زی ه او چي

ديمی است      » ان« ه و ق ز کهن ن چي ه اي د ک ز   . می گوي ن چي ه اي د گفت ک ه« باي در » کهن

                                           
ه  ١٩١٤ اوت ٤ در - ٧٨ لام جنگ و بودج ان اع تاک آلم رات رايش يال دمک يون سوس  فراکس

برای اقليت چپ که با نقشه نامبرده مخالفت کردند و مخالفان شان مورد        . رسمی را تصويب کرد   

ر سوسيتأ د  اکث ت، روز    ي رار گرف ک ق ريش و بلژي تان، ات ه، انگلس ای فرانس  اوت ٤ياليست ه

  .مظهر خيانت به اصول انترناسيونال سوسياليسم شد
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ن( تلال دارد    ) وي ه اخ ه راست است ک ار ري ن ب وده و اي پ ب ه چ ن پزشک،       . در ري اي

  . است و پايين نمی آيد٣٨بی اهميت و سطحی است، و درجه حرارت همان 

ل شاخص ماهيت                  منش و ر   ر مجمع مل فتار رفورميسم چپ و متمايل به چپ در براب

ت ت   . آن اس زب سوسياليس ری ح رکا ( رهب وم و ش انی ) بل اً( زم ه ای ) لفظ از برنام

راری دولت                استقبال کردند که در آن لزوم درهم کوفتن دستگاه قدرت بورژوازی و برق

ر آن واحد مجمع ملل را به عنوان بلوم د. کارگران و دهقانان به جای آن تأئيد شده بود      

ازمان   ک س ک«ي د   » دموکراتي ی کن ی م ی تلق ين اللمل د   . ب ی خواه ه م الا او چگون ح

ود    د، خ رد کن ی آن خ ين اللمل ای ب ان ه ظ ارگ ا حف ورژوازی را ب ی ب درت مل دستگاه ق

م داشته           . معمايی است  اين معما، در صورتی که بلوم واقعاً قصد خرد کردن چيزی را ه

م          .  قوت خود باقی است    باشد، به  وی در حقيقت می خواهد با تسليم و رضا منتظر دره

  .اين انديشه را بايد تعقيب کرد و پرورانيد... شکستن دستگاه خودش بنشيند

  

  ))بريده روزنامهبريده روزنامه( ( 

رد؟              «  روزنامه ها می پرسند آيا کمونيست های فرانسه از استالين اطاعت خواهند ک

ذاکرا  ان م ه در پاي ه ای ک وف  اعلامي ف و ليتوين تالين، مولوت ای لاوال، اس ت آق

Litvinoff  اوی ت ح ار ياف ت در   «  انتش ه اس اعی فرانس ت دف ريح سياس د ص تأئي

ت     روری اس ت اش ض رای امني ه ب امی ک ای نظ داری نيروه ه    . نگه يرهايی ک تفس

روزنامه های جبهه واحد در اين باره نوشته اند جالب است و از اين تفسيرها چنين بر 

ز توضيح داده نمی شود و کمونيست های                می آيد  ه هيچ چي ا توضيحات اومانيت ه ب  ک

  ».  در اصل کماکان عليه ارتش فرانسه هستند-اگرچه در محظور-فرانسه 

  

  ......اومانيتهاومانيته
ر را           « ه گروهای هيتل دافعی علي دامات ت ه اق استالين به روشنی توضيح داده است ک

د ی کن د م د . تأئي ی توان ا م اجم از کج ر يک ته م  خط ط از فاشيس رد؟ فق مه بگي  سرچش



                                                                    يادداشت های روزانه
 

 ١٠٠ 

اع                 ه امتن هيتلری که از هرگونه همکاری در تحقق بخشيدن به نقشه های صلح خواهان

  .  می افزايد٧٩می کند و بر کوشش های توسعه طلبانه خود در اتريش و ممل

رای حفاظت از صلح وانگهی           داماتی ب ه اق ل مشروطند ب ی متقاب تضمين های امنيت

ور  اد ش ر   سياست صلح اتح رزمين و سراس ن س ان اي ای زحمتکش ه ه ه از علق وی ک

  ».جهان سرچشمه می گيرد بی چون و چرا منجر به خلع سلاح خواهد شد

ی مشروط        . شرط يک سازمان مشترک صلح، خلع سلاح است        که ضمانت های امنيت

ه کمونيست های    . است به خلع سلاح عمومی همزمان با آن        تا آنجا که مسأله مربوط ب

ت  ه اس ت   فرانس رده اس ری نک ری تغيي ه گي ا      . ، جبه ود ب ه خ ه نوب وروی ب اد ش اتح

د   ی کن ذاکره م ورژوا م ای ب ت ه ت   . حکوم ورها دارای حکوم ن کش ه اي ل اينک ه دلي ب

ه                           د ب اع از صلح نمی توانن ه در دف د ک ی زحمتکشان خوب می دانن بورژوا هستند، ول

  .بورژوازی اعتماد کنند

ورژوازی     کمونيست های فرانسه، کارگران فرانسه       ری ارتش و ب نمی توانند به رهب

  .فرانسه اعتماد داشته باشند

داران صليب آتش                   ل طرف د از قبي در ميان افسران، فاشيست های فراونی وجود دارن

)Croix de feu (     ت ر اس دای هيتل ه ص ان ب ه گوشش ويانی ک ل   . و فرانس ر عم ه

د  –فاشيست های فرانسه    ه    - که دولت مدافعانه از آنها حمايت می کن  نشانه ای است ک

ا،         توجه و علاقه آنها به هيتلر و فاشيسم آلمان، يعنی آتش افروز اصلی جنگ در اروپ

  .گرايش دارد

رار            کمونيست ها و کارگران فرانسه که در جنگ بی امان فاشيسم در صف پيشين ق

اد شوروی                              ه اتح ر علي ا هيتل انی ب م پيم ه منظور ه ن اشخاص ب ه اي د ک دارند می دانن

ه خدمت             .  پيمان فرانسه و شوروی را لغو کنند       حاضرند د ب ه فرانسه می توان درتی ک ق

صلح بگمارد، هنگامی که يک عامل مطمئن تواند بود که رهبری در دست زحمتکشان     

                                           
٧٩ - Memelرودخانه ای در اروپای شرقی  .  
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ع و     ران مرتج دن افس ورژوازی و ران م و ب ا فاشيس ارزه ب ان در مب ه اين را ک د، چ باش

  .فاشيست از ارتش کوتاه نخواهند آمد

ه کوش  ا هم اد      م ی اتح لح، يعن اع از دژ ص لح و دف ظ ص رای حف ود را ب ای خ ش ه

يم    اد               . شوروی می کن ا دشمنان صلح و دشمنان اتح ارزه ب ان در مب ا کماک ن رو م از اي

گ،    ده جن د و برانگيزن اقض صلح ان ه ن تی ک ای شوونيس ه اعلام خطره شوروی علي

 . کوتاهی نخواهيم کرد

اد شوروی و          همه چيز در راه دفاع از آزادی و صلح ، هم            اع ازاتح ز در راه دف ه چي

ا               ه کوشش ه پشتيبانی از سياست صلح او که مورد هيچگونه ترديد نتواند بود بايد هم

ه                      اتح شده است در هم ان ف ون در يک ششم جه ه اکن را به کار بست تا سوسياليسم ک

دان             . جهان بر فاشيسم غالب آيد     اين است آن مبارزه ای در راه صلح که کمونيست ها ب

  .دست زده اند

  

)LLee  PPooppuullaaiirree ( (پوپولرپوپولر ) )لئون بلوملئون بلوم:(:(  
م« رده اي ارزه ک ا آن مب ا ب ه م ه حکومتی است ک ا و ل ه م ن. استالين علي ده اي  نماين

ه            ه خان ف ب ار در کي ن رفت ه حس ا گواهينام ده ب تاده ش کو فرس ه مس ه ب ت ک حکوم

ازگی در           . بازخواهد گشت   ه ت ه ب ا ک ا دشمنان م ارزه  او در اردوی ديگری است و ب مب

ن      . انتخاباتی ضربه ای برما وارد کرده اند دوستی می کند          موضع ما سوسياليست ها اي

اجم، سازمان                      ه ته ر هرگون اع از فرانسه در براب زوم دف ه حين انکار نکردن ل است ک

يم             ين موضوع است        . نظامی بورژوازی و برداشت های او را تأئيد  نمی کن درست هم

ده نمی شود                . که با عدم موافقت مواجه می شود       ان ران ر زب عدم موافقتی که اگر چه ب

  .»ولی آن را می توان به وضوح ديد

ر موقعيت                  «  ه سخنان وی ب بيم آن دارم که استالين در مسکو حساب نکرده باشد ک

  .»سياسی فرانسه و موقعيت پرولتاريای فرانسه چه اثری خواهد گذارد
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  ))تت  ..ژژ  ..ارگان ثارگان ث((LLee  PPeeuuppllee  لوپوپللوپوپل
رده است و استالين حزب کمونيست                  بايد متوجه «  اتی ک  باشيم که آقای لاوال مطالب

ردن موقعيت مسخره ای           . فرانسه را با بی اعتنايی کنار زده است        در اينجا تقصير به گ

  .است که امروز حزب گرفتار آن است

ا                     ه م ان طور ک ا هم د ي ا آزادی تصميم دارن بايد منتظر بود و ديد که آيا کمونيست ه

به هر حال ما بيشتر     . کرده ايم، وابستگی آنها به مسکو تمام و کمال است         هميشه ادعا   

اد               ان استالين سرخواهند نه نخستين نشانه، سکوت      . بر اين عقيده ايم که آنها به فرم

  . ناگهانی آنان است در برابر خدمت دوساله نظام

لا ق اع ت تواف م در نهاي ا ه ه ب تالين هم د، لاوال و اس ولينی، ويگن روز موس م       ام

می کنند که امنيت يک کشور در درجه اول بستگی به ماهيت نيروهای جنگی آن دارد                   

ز دعوت                 و يکی از اين روزها، در مسير اين تاکتيک انقلابی، از پرولتاريای فرانسه ني

ه                  ه سربازی ب خواهد شد تا برای دفاع از بورژوازی فرانسه و بوروکراسی روس جام

  . تن کند

ن   ط در اي أله فق ای        مس ت ه ژه کمونيس ه وي ه و ب ای فرانس ا پرولتاري ه آي ت ک  اس

ين                        ن چن ه اي ذارد ک د گ ا خواهن ا آنه ت؟ آي د رف فرانسه، برای چنين سياستی رژه خواهن

  »خلاف وجدان مورد تمسخر قرار گيرند؟

  .حالا دو موضع گيری ديگر

  

  ))LLee  tteemmppss ( (لوتانلوتان

ی مس    «  ور    مخالفت حزب سوسياليست فرانسه با ديکتاتور انقلاب ه مظهر و تبل کو ک

ه شمار                   زنده حزب کمونيست روسيه و کمونيسم جهانی است، حد اعلای تباهکاری ب

ت     رای امني امی لازم ب ای نظ داری نيروه رای نگه ه ب دماتی ک ه رد اق را ک ی رود، چ م

ن حزب راديکال در              . کشور ضروری است، يعنی تباهکاری     ا اي بايد منتظر شد و ديد آي

ه           آينده اجازه ارتباط با    يهن پرستی است ب ل م  تبهکاری سوسياليستی را که نقطه مقاب
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ا قورباغه هايش              . خود خواهد داد يا نه     ه ج انداختن سنگ در مرداب مارکسيستی، هم

  .»را يک جور به صدا در می آورد

  

  ))مارسل لوکنمارسل لوکن((: : PPaarriiss--  mmiiddii  پاری ميدیپاری ميدی
ه استالين کار   حتی با يک مشاهده خالی از احساسات و بيطرفانه نيز ديده می شود ک             

رده است  ن کشور را سخت دشوار ک ای اي ی ه رای . انقلاب ه فرانسه ب شکی نيست ک

اتور         ه ديکت م ک شناختن موقعيت امنيتی خود نيازی به کسب تکليف از خارج، هرچند ه

ولی پيداست که مقصود و هدف اعلاميه به طور کلی اين است که     . شوروی باشد ندارد  

هين قرار دهد و شکاف ميان بلوم و کاشن را آنقدر باز کند آنتی ميليتاريسم را مورد تو   

دوزد                ان ب ه عالمي ر هم ذکور شيوه غيرمعمول        . تا دهان جبهه واحد را در براب قصه م

د                     ان می کن ا عي ی سری م ر بلشويسم را در امور خيل ه       . دخالت رهب فقط آن دوستی ک

د قيمو                ق، می توان ن را      هنوز جاهل است و تحت تاثير گرمی نخستين تواف ر اي متی نظي

  .آقای بلوم به نوبه خود عصبانی و ناراحت است. تحمل کند

  

   مه مه٢٣٢٣
ن و     اری م ياری از بيم ای بس ذرد » ان«روزه ی گ ت . م رماخوردگی اس ا  . س ا ي م

يم              ت، در رختخواب استراحت می کن ايی است         . همزمان يا به نوب ه سرد و نازيب ا م . م

ه         . ن رسيد  پنج روز پيش خبرهای ناگواری از پاريس برايما        ومبيلی ک ا ات يک تاکسی ب

ه       ٨٠ژان وش ب ه بيه د ک رح ش دت مج ه ش ان ب رد و وی چن ادف ک ود تص در آن ب

ده          . بيمارستان بردندش   ووا   .  جراحت عميق سر و شکستن دن ه   ) پسرم ( لي در بحبوب

د           م آشپزی کن رای سيووا ه د ب ان   . امتحانات است و در عين حال باي از سريوشا کماک

  .خبری در دست نيست

                                           
  . ژان زن پسر تروتسکی، ليووا، است- ٨٠
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   مه مه٢٥٢٥
  .امروز نامه ای از ليووا رسيد که مطابق قرارمان به لحن تلويحی نوشته شده

  

  )متن با دست نوشته نامه( 

اق آرا موضوع               «  ه اتف ديريت ب ه م دهم ک خوشحالم از اينکه می توانم به شما خبر ب

ام داد       د انج ه باي ريفاتش، ک ده تش ط مان الا فق ت و ح رده اس ويب ک يم  . را تص دو، دون

اي( م سهش د رسيد) د ه ان خواه ه دست م تن ب ه محض رسيدن آن را . روز ديگر م ب

د      ). برای امضا(برای کرو می فرستم      ه اطلاع خواه ات حوال کرو در عين حال از جزئي

  ».يافت

د         ا باي ت و م رده اس ت ک ن موافق د ورود م دور روادي ا ص روژ ب ت ن ی دول ن يعن اي

  .خود من هستم» کرو«. تجهيزات سفر را مهيا کنيم

  

   مه مه٢٦٢٦
دن شده ام              ان خوان ه رم اری محکوم ب ابی از     . من به علت بيم ار کت رای نخستين ب ب

ه ام  ه دست گرفت ار والاس ب رين   . ادگ ده ت ی از پرخوانن لاع دارم او يک ه اط ا ک ا آنج ت

ر از            . نويسندگان در آمريکا و انگلستان است       ر و بی قريحه ت ر، بسيط ت زی حقيرت چي

انتزی در او               کوچک. اين نمی شود تصور کرد     درت مشاهده، قريحه و ف ری از ق ترين اث

دی   . در پرماجراترين حوادث کمترين نشانی از هنر نيست    . نيست مثل گزارش سرهم بن

ری است ده يک کلانت ی احساس  . ش رفتم و حت رار نگ ب ق اثير مطل ه تحت ت يک لحظ

ه من دست    . علاقه يا کنجکاوی ساده هم نکردم    داد هنگام کتاب خواندن اين احساس ب

که کسی از تنگ حوصلگی در حالت ملال روانی با سرانگشت بر صفحه ای شيشه ای             

  ....که مگس بر آن نشسته بکوبد
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ا انگلستان   ( تنها از همين کتاب می توان پی برد که انگلستان روشنفکر          ه تنه ) و ن

ع       . هنوز يک کشور توحش فرهنگی است      ا  (ميليون ها زن و مرد انگليسی که با ول و ت

روه              )  اغماء سرحد در انتظار جشن سالگرد تولد زوج های تشريفاتی به سر می برند گ

  .خوانندگان خوشبخت مصنوعات والاس را تشکيل می دهند

  

   ژوئن ژوئن١١
د   ی گذرن م م ی ه نگينی از پ ه س ا ب يد . روزه رم رس ه ای از پس يش نام ه روز پ . س

رد        ی ب ر م ه س دان ب ت و در زن ده اس ت ش ا بازداش ر  . سريوش الا ديگ ن ح رض      اي  ف

کو        طه از مس ی واس ت ب ری اس ه خب ت، بلک ين نيس ه يق ب ب ت او  . قري ا بازداش گوي

  .مصادف با قطع تبادل نامه با وی بود، يعنی اواخر دسامبر يا اوايل ژانويه

  .بيچاره پسرم و ناتاشای بيچاره ، بيچاره من... ازآن روز شش ماه می گذرد

  

  ))نوشته خانم تروتسکی درباره فرزندشنوشته خانم تروتسکی درباره فرزندش( ( 
ا    د«  ر م تالين، پس ار اس ن ب ه اي ده است ک ايع ش تان ش ره دوس ر در داي ن اواخ ر اي

ن       . سرگی را به عنوان موضوع انتقام برگزيده است        ا اي ا می پرسند آي دوستانمان از م

و بازداشت              . حقيقت دارد؟ آری اين حقيقت دارد      سريوشا بلافاصله پس از آغاز سال ن

ا   اگر در اوان کار می شد اميدوار بود    . شد که اين يک بازداشت تصادفی بوده و پسر م

د         ه قص ت ک ده اس ن ش وبی روش ه خ ر ب روز ديگ د، ام د ش ردا آزاد خواه روز و ف ام

ر از اينهاست ی جدی ت دگان خيل ه بسياری از دوستان نسبت . بازداشت کنن ا ک از آنج

د شايد انتشار           ه نشان می دهن بدين ضربه تازه که بر خانواده ما وارد شده است علاق

ده نباشد         ن رده ام خالی از فاي ه ک سريوشا در سال   . وشته ای که برای آگاهی عموم تهي

د١٩٠٩ دنيا آم ود   .  ب رکی ب ر پس لاب اکتب ام انق رملين  ٨او هنگ م در ک د ه اله و بع  س

در خانواده هايی که بزرگترها زندگی خود را وقف سياست می کنند کهتران        . بزرگ شد 

ی   ان م ی علاقگی نش ه سياست ب ب ب داغل ود . دهن ين ب م وضع چن ا ه انواده م . در خ



                                                                    يادداشت های روزانه
 

 ١٠٦ 

تی      ه کمونيس ی عضو اتحادي ی پرداخت و حت ائل سياسی نم ه مس اه ب ا هيچگ سريوش

  .نيز نشد) کومسومول(جوانان 

ود                ر   . وی در دوران مدرسه شوق فراوانی به ورزش داشت و عاشق سيرک ب در اث

الی،    د. ممارست در ورزش ها با اسباب، مهارت های زيادی به دست آورد            ر مدرسه ع

ه     . رياضی و مکانيک در مرکز علقه های وی قرار داشت      ان تحصيلات ب او پس از پاي

ی     ت آموزش د و فعالي ک ش الی تکني ه ع اتی مدرس ادر تعليم دس وارد ک وان مهن عن

ری                      ر از همکاران، اث ا تشريک مساعی دو نف دامنه داری را آغاز کرد و چندی پيش ب

ه از انتشارات         . انتشار داد  »  گازی سبک   ژنراتورهای« علمی زير عنوان     اب ک ن کت اي

رار گرفت             ورد توجه کارشناسان صاحب نظر ق ود م . انستيتوی علمی تراکتورسازی ب

د      . هنگامی که ما به مهاجرت رفتيم سريوشا هنوز دوران دانشجويی خود را می گذران

اد شوروی     مقامات دولتی، وابستگان ما را در اين تصميم که همراه ما بيايند يا د              ر اتح

  .بمانند آزاد گذاشتند

وی    ه محت اری ک رک ک ه ت ور ب ا مجب د ت کو بمان ت در مس ميم گرف ا تص سريوش

ان غيروابسته          . زندگانيش بود نگردد   ا شرايط جوان ه ب وی در شرايط مادی دشواری ک

  . به قشر ممتاز تفاوتی نداشت می زيست

ه ال               اروای مطبوعات شوروی ب تروتسکی موجب    . د. بديهی است که تهمت های ن

  .عذاب روحی وی می شد ولی در اين مورد فقط می توانم به حدس و گمان تکيه کنم

دگی         ادی زن ائل ع ه مس دود ب ط مح رده ام فق ه ک رم مبادل ا پس ن ب ه م ايی ک ه ه نام

ژه          رايط وي ا ش ی ي ث سياس اه وارد مباح ا هيچگ ه ه ن نام ا در اي ود و م ره ب روزم

ديم  ی ش انوادگی نم ه نم. ( خ ه              ناگفت تثنائاً ب درت و اس ه ن ا ب ه ه ن نام ه اي د ک ان

  .)دريافت کننده می رسيد

ا از               . د. ال ا پسرمان نداشت ت ه ای ب وچکترين مکاتب تروتسکی در سال های تبعيد ک

د        م   . اين راه بهانه ای برای تعقيب و آزار وی به دست مقامات رسمی نده در حقيقت ه

انعی         سريوشا توانست در اثنای اين شش سال ا        قامت در تبعيد، بدون ايجاد هيچ گونه م
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ی پس از     . از طرف مقامات رسمی به فعاليت شديد آموزشی و علمی خود ادامه دهد             ول

قتل کی روف و محاکمه معروف زينوويف و کامنف وضع عوض شد و مبادله نامه هم                

  .قطع شد

ه ن     . سريوشا به بازداشتگاه برده شد     د مبادل ه سر     من هر روز در انتظار تجدي ه ب ام

ان نزديک می شود           ه پاي ز ب دان ني . می بردم و حالا ششمين ماه اقامت سريوشا در زن

  .همين مطلب حاکی است که بازداشت کنندگان قصد ويژه ای در سر می پرورانند

ر فشار حوادث وارد فعاليت های اپوزيسيون   ا زي ه پسر م وان پنداشت ک ا می ت آي

ن طور باشد، چه د ر او وارد    شده است؟ کاش اي ه ب ايی را ک ن صورت ضربه ه ر اي

ه از   . ولی چنين تصوری کاملا بی اساس است      . می آيد آسانتر تحمل خواهد کرد      چرا ک

ار         در کن ان ق منابع متفاوت شنيده ام که سريوشا طی اين سال های آخر از سياست هم

روانی او ولی خود من بدين خبرها نيازی ندارم، زيرا خصلت        . بود که سال های پيشين    

د خوب می شناسم        وی وی در آن سير می کن ه های معن ه علق ی را ک ات . و جهت مقام

نم،                     رسمی و استالين در رأس آنها، نيز از اين امر بخوبی آگاهند، چرا که تکرار می ک

انی                   ه ميهم سريوشا در کرملين بزرگ شده بود و پسر استالين بارها نزد بچه های ما ب

ار جوان               سريوشا بعدها ن  . آمده بود  وان آموزگ ه عن خست به عنوان دانشجو و سپس ب

رف  گاه از ط رار   » او. پ. گ« دانش ر ق ر نظ تر زي ت بيش ا دق گاهی ب ات دانش و مقام

روه های اپوزيسيون بازداشت نشد               . داشت ا گ دين      . او به علت همکاری ب بلکه فقط ب

ه پسر تروتسکی است    ا ت    . جهت ک ن تنه انواده ماست و اي ام از خ وضيح مقصود انتق

  .ممکن است

ل کی روف              » او. پ. گ«همه رفقا دسيسه     ام تروتسکی در قت را برای داخل کردن ن

ا خواسته                   . به خاطر دارند   رور را پرداخت، از تروريست ه ه مخارج ت د ک کنسول لتلان

ن دسيسه                 ی اي د، ول ه تروتسکی نسبت بدهن بود که نامه ای را که خود نوشته بودند ب

د و موجب  ه راه مان ه را در   در نيم رنخ محاکم ه س د ک انی ش زی کس ت و آبروري  خجل

ران              . دست داشتند  رای جب ا ب ه آنه يم ک از اين رو بود که ما در محيط خانوادگی می گفت
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د زد        ت خواهن ازه ای دس ه ت ه دسيس اه، ب ه دادگ روی ريخت ه را              . آب ين انديش هم

ه   ما نمی د. لئو تروتسکی طی مقالاتی در بولتن روسی پروراند   » او. پ. گ« انستيم ک

د  د گزي ه راهی را برخواه ود چ رای اجرای منظور خ ه . ب ن نيست ک الا شکی در اي ح

استالين سريوشا را که اصلاً در جريانات شرکتی نداشته بازداشت کرده و وی را شش               

د       ا بتوان ت ت ته اس ه داش ت نگ ام در بازداش اه تم ه« م ازد » ملغم ازه ای بس ايد       . ت ش

ه           می خواهد ب   د ک خود را   » عدم وابستگی   « ا زير فشار قراردادن سريوشا وادارش کن

ار    . به پدرش رسماً اعلام کند  ه ک راف ب درباره وسايلی که استالين برای گرفتن اين اعت

ی شرايط موجود                . می بندد سخنی نمی گويم     دارم، ول ار و اطلاعاتی ن در اين مورد اخب

  . به قدر کافی گوياست

ه م  وی نام ی محت ت  بررس اده اس يار س ث بس يون        . ورد بح ک کميس کيل ي ثلاً تش م

. بين المللی مرکب از شخصيت های مطمئن و دوست اتحاد شوروی يکی از راه هاست              

ه موضوع                      ل کی روف و از جمل ه قت وط ب چنين کميسيونی می تواند همه جريانات مرب

د         اده           . پسر ما سريوشا را نيز روشن کن ز خارق الع ن پيشنهاد هيچ چي ذيرفتنی   اي ا نپ  ي

، هنگامی که محاکمات عليه اعضای حزب سوسيال رولوسيونر         ١٩٢٢در سال . ندارد

د    و  Kurt Rosenfeldجريان داشت، لنين و تروتسکی به واندرولده، کورت روزنفل

دافع تروريست های                        وان م ه عن ه ب د ک ازه و حق دادن ديگر مخالفان اتحاد شوروی اج

د          . متهم در جلسات دادگاه حاضر شوند      ه تردي منظور از اين کار برطرف ساختن هرگون

ود               اه ب ثلاً   . در افکار عمومی پرولتاريای جهان نسبت به بيطرفی و بی نظری دادگ ا م آي

ا                          د ب اد شوروی نمی توانن ارد شاو و ديگر دوستان اتح د، برن رومن رولان، شارل ژي

ه دست گيرن   يونی را ب ين کميس کيل چن ار تش وروی، ابتک ت ش ت حکوم ن موافق د؟ اي

وده های              ه در ت ی است ک ع سوء ظن بهترين وسيله برای بررسی اتهامات وارده و رف

اورای افکار عمومی             . کارگر پديد آمده است    بوروکراسی شوروی نمی تواند خود را م

د         رار ده ان ق ارگر جه ارگری است اينکه            . طبقه ک افع دولت ک ه من وط ب ی آنچه مرب ول

ه خود      . ی تواند برايش سودمند افتد    بررسی جدی اعمالش در نتيجه نهايی م       من به نوب
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ين      ار چن ود در اختي ی ش وط م رم مرب ه پس ه ب دارک لازم را ک ات و م ه اطلاع هم

  . کميسيونی اگر دارای اختيارات باشد، خواهم گذارد

ه                   اد شوروی ن من با اين نامه پيامی به سازمان های کارگری و دوستان خارجی اتح

اگر من . که به دوستان صادق انقلاب اکتبرمی فرستم    هواداران بوروکراسی شوروی بل   

ل                        دين دلي ذارم، فقط ب ی می گ ه علن ه مباحث پس از درنگی طولانی مسأله سريوشا را ب

افی باشد،          . نيست که او فرزند من است        ادر ک رای يک م د ب زه ای می توان ين انگي چن

أ          ا مس وع سريوش ت، موض افی نيس ی ک ار سياس ک ابتک رانگيختن ي رای ب ی ب له ول

يک خلاق لايق و کاملاً بيگناه شوروی به دست سران بوروکراسی فقط          . روشنی است 

به منظور ارضای حقيرترين غريزه های انتقام جويی و بدون هيچ گونه توجيه سياسی 

ناگفته پيداست که تعقيب و آزار جسمانی پسر هيچ     . در فشار و شکنجه قرار می گيرد  

وچکترين رابطه ای          تاثيری بر جهت سياسی پدر نخواهد گ       ذاشت، جهتی که سريوشا ک

ه مسأله پسرم توجه افکار                        . با آن ندارد   نم ک ول ک م قب از اين رو به خود اجازه می ده

رد         د ک د وارد عمل بشود                   . عمومی را به خود جلب خواه ه می خواه ه هر حال هر ک ب

ار روا دارد ن ک أخيری در اي د ت ه . نباي د ک د ش ين موجب خواه ه سکوت و تمک را ک  چ

  .اعمال استالين شکل جبران ناپذيری به خود گيرد

  تروتسکايا.  ان-١٩٣٥اول ژوئن 

  

   ژوئن ژوئن٦٦
ان در                  ه پارلم ان، نشان داده است ک دها آلم ا و بع بحران های پياپی دولت های ايتالي

. علت مستقيم اين فلج بودن راديکال ها هستند. ساعات مسئوليت های بزرگ فلج است  

ل سوسيا  ين دلي ه هم ا           درست ب ال ه ه راديک وا ب ام ق ا تم ا ب ت ه ا و کمونيس ليست ه

رد      ... می چسبند  اب شده            . فراکسيون ما نضج می گي اً ب ارم تقريب ام انترناسيونال چه پي

  .ولی هنوز به قدرت يک تحول اصيل و عميق نرسيده است
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   ژوئن ژوئن٨٨
ت در          » اس. ال«  ام کلياچکوس ه ن ی ب گ روس يش از جن اجر پ ک مه ر ي ه دخت ک

ازگی در مسکو            . ز لندن به وين به ديدارمان آمد      سفرش ا  ا، ت رين م مادر او، آشنای دي

ده                        ه صورت پسرکی خردسال دي ن ب ه در وي بوده و کوشيده است تا درباره سريوشا ک

از . نتيجه اينکه او با شتاب مجبور به ترک مسکو شد       . بودش اطلاعاتی به دست آورد    

  . جزئيات امر هنوز خبری کسب نکرده ايم

ا  يک  دگان دانشجويان ب ه از نماين ورگ ک روه دانشجويی دانشگاه ادينب ات « گ جه

ی اوت سياس ت     » متف امزد رياس ه ن ت ک رده اس وت ک ن دع ت از م ده اس کيل ش تش

اری. دانشگاه شان بشوم املاً افتخ ام ک ال . يک مق دت سه س رای م يس دانشگاه ب رئ

ته از اي د و گذش ار ده وری انتش د منش ود، باي ی ش اب م ه انتخ ه جنب ايی ک ن کاره

  .تشريفاتی دارد انجام دهد

انزن و                 ام کلادستون، سميث، ن د ن ام را داشته ان ن مق اکنون اي ه ت در ميان کسانی ک

ورد  ی خ م م ه چش ارکونی ب رای رياست   . م ن ب ردن م امزد ک ل ن ر بکری مث ين فک چن

ل تصور ا                  . ست دانشگاه، فقط در انگلستان و در حال حاضر شايد تنها در اسکاتلند قاب

  .بديهی است که من اين پيشنهاد را دوستانه و با اظهار امتنان رد کردم

  

  ))طرح يک نامهطرح يک نامه( ( 
د صميمانه تشکر                  «  رده اي ورگ ک از اينکه مرا نامنتظر نامزد رياست دانشگاه ادينب

نم انه آن است  . می ک نهاد نش ن پيش ه اي ای ناسيوناليستی ک ه محرک ه ايی ب ی اعتن ب

من اظهار اعتماد شما را بيش    . نشگاه ادينبورگ تواند بود   موجب افتخار دانشجويان دا   

ا وجود استنکاف                       د، ب از پيش ارج می نهم و می ستايم که همانطور که خود نوشته اي

د                   ه من، از قصد خود چشم نپوشيده اي د ورود ب ه   . دولت انگليس از دادن روادي ا هم ب

  .اين، خود را برای پذيرفتن پيشنهاد شما مجاز نمی بينم
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انی    انت د، براساس و مب ته اي رايم نوش ما ب ه ش ور ک ان ط گاه، هم يس دانش اب رئ خ

اوت سياسی را             ا جهات متف دگانی ب غيرسياسی قرار دارد و نامه شما نيز امضای نماين

ه تلاش و          . ولی من دارای يک موضع روشن سياسی هستم             . دارد ام جوانيم هم از اي

وانم  کوشش من متوجه آزادی انقلابی پرولتاريا از يوغ          سرمايه بوده است و من نمی ت

ده                     ه عه د ب وظيفه ای جز اينکه فقط پذيرفتن يک مقام مسئول سياسی را توجيه می کن

رم  م    . بگي ن حک رای م د ب م نباش وای بلشويس ر ل ه زي امی ک ذيرفتن مق ن رو پ از اي

ارگر را دارد       ه                 . عهدشکنی با طبقه ک د يافت ک دايی را خواهي ه شما کاندي دارم ک شک ن

د شخصيت ا ته باش تری داش ازگاری بيش ان س ا سنت دانشگاه ت اً . ش ب ما قلب رای ش ب

  ».آرزوی موفقيت می کنم و از اعتمادتان سپاسگذارم

ه                    ی در حقيقت هم اقی است ول ل گذشته سرجايش ب ز مث ه چي ا هم ظاهراً در خانه م

نم               خ می ک تم احساس دردی تل اد سريوشا می اف . چيز تغيير يافته است، هربار که به ي

نمی کند بلکه اين رنج بزرگ را در عمق روح خويش احساس می              » ياد« ،  »ان«ی  ول

وز در        ( پشت گرمی سريوشا به ما بود     : او تازگی به من گفت    . کند ين صدايش را هن طن

دنش در روسيه لازم است،         ). وجودم می شنوم   ه مان گرچه سريوشا هم عقيده داشت ک

درست همين طور   . ه ما او را قربانی کرديم     ليکن ما نيز او را تنها گذاشتيم، نتيجه اينک        

اراحتی شديد                ن موجب ن است، وضع بد سلامتی من هم به اينها علاوه شده است و اي

م          . گرفتاری ها از پی هم می آيند      . می شود » ان« زل ه ار من ه ک د ب ن او باي گذشته از اي

  . من هميشه تعجب می کنم که او اين همه نيرو را از کجا می آورد. برسد

مورد تحسين فراوان اوست روزی   » ان«کلياچکو دوست قديمی وينی ما که       . اس.لا

زد   ط ن ه صدای آن را فق ود ک ه ب وره دوزه«گفت نيده است Eleoner Duse» الن .  ش

ود           » النوره دوزه «اين  ( ه ب ور کامل شخصيت زنان ی دوزه يک      )برای کلياچکو تبل ، ول

ه در    ال آن ک ود، ح راژدين ب ز  » ان«ت يچ چي ینما« ه دارد » يش ود ن ايی       . وج او توان

ردن«  ازی ک دارد» ب وع  . را ن ويش و موض ان خ زی، مي اهده چي ام مش ه هنگ او ب
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ری                         انی هن ه مشاهداتش ترجم ين امر ب د و هم رار می کن ی برق مشاهده، پيوندی درون

  .راز اين ترجمان هنری در عمق، بلاواسطکی و کمال وجود اوست. می بخشد

  

   ژوئن ژوئن٩٩
د ورود                  ديروز» وان« ازه روادي روژ اج ارگری ن  وارد شد و خبر آورد که حکومت ک

ويم    . را داده است ق ش نم موف ی ک ر نم ی فک يم ول ت کن ا حرک ردا از اينج رار است ف ق

يم      ه کن له دو روز تهي ه فاص ک را ب ور از بلژي د عب ورپن  . روادي تی از آنت کش

Antwerpen    د د، مشغول ج            .  حرکت می کن رفتن روادي ا ضمن انتظار گ مع و جور     م

دختر روستايی . گرفتاری ها با شتابی تصورناپذير از پی هم می آيند      .  اثاثيه نيز هستيم  

ه    » ان«که روزی سه ساعت برای کمک به       ين امروز ب در کار منزل می آمد درست هم

  . نزد خويشان خود رفته است

ا و نوش                    اب ه ا    ناتاشا آشپزی می کند، چمدان ها را می بندد به من در تنظيم کت ته ه

د               ز می کن ه              . ياری می کند، و از من پرستاری ني ردن ب ا او را از فکر ک م اينه دست ک

د  ی کن ده او منصرف م ا و آين داريم  . سريوش م ن ول ه ه پ زود ک د اف ا باي ه اينه ه هم .       ب

اری           ت بيم ه عل ر ب اه آخ ن  دوم رده ام و در اي ی ک ور حزب ت صرف ام ی وق ن خيل م

رده ام   ار ک د ک ی ب ا.  خيل وچکترين      م ن ک ی اي ت، ول واهيم رف روژ خ ه ن ول ب دون پ  ب

  .دغدغه هاست

ه کوچک  ک حادث ا      : ي ار ب ن ک تم، و اي ی رف لمانی م ه س ی بايست ب فر م ل از س قب

دو يا سه  (به گرنوبل بروم » وان«می بايست با . موقعيت کنونی من اقدامی بود بغرنج    

ذرد          وده ام می گ ن شهر ب ه در اي اری ک ل ). ماه از آخرين ب مانی های فرانسه بسيار    س

د      انی و حاضر جواب ان ود و من        . خوش صحبت، خودم د شده ب موهای من بسيار بلن

د        اه             . خواهش کردم آنها را کمی کوتاه کن ی کوت ا خيل ه موه ده داشت ک سلمانی من عقي

ه زده است           ا عدم رضايت گفت       . شده و اصطلاح به قيافه من لطم پس از   » خوب « : ب

ار           -شما خيلی عوض شديد    « مانه گفت اتمام کارش با لحنی حکي     ه پرفسور پی ک بلاً ب  ق
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ه   ه سبيلم را کمی مرتب       « . »بلژيکی شباهت داشتيد ولی حالا ديگر ن ردم ک خواهش ک

ه؟    « :با شگفتی پرسيد  . »کند ه          » بتراشم؟ از ت ه آهنگ سوء ظن ب در صدای او يک ت

اس در آورم   و نتيجه گرفت که من می خواهم خود را به صورت ناشن            . گوش می خورد  

ردم  ) حدسی که از واقعيت خيلی دور نبود      ( د  « : من او را آرام ک د   . مرتب کني ر کني براب

ود   » .ولی از ته نتراشيد   ه ب ل انداخت ل       « . صحبتمان گ د، مث ه نمی خواهي اه ک ی کوت خيل

س از   تی پ اپلين؟ راس ارلی چ هر « چ ای ش نائی ه ری از او نيست و  » روش ر خب ديگ

ارش را پسنديدم گفت    و هنگامی ک» غيره و غيره   شما مشتری سختگيری    « : ه من ک

  .اين هم خود چيزی است» .نيستيد

  

   ژوئن ژوئن١٧١٧
روژ در ه در ن ون دو روز است ک ده ای ٧٠اکن افرخانه دهک ومتری اسلو در مس  کيل

ا و سروها              . عين فنلاند . بسر می بريم   اخ ه ا، ک ا، درياچه ه ه ه ا از       . تپ روژی ه فقط ن

دايی است            .فنلاندی ها بلند قامت ترند     ره کمی ابت ی در مقايسه   ( محيط زندگی روزم حت

  .بايد مسائل را به ترتيب يکی پس از ديگری، يادداشت کنم). با فرانسه

  

   ژوئن ژوئن٢٠٢٠
ه      ٨ د                     » وان«  ژوئن بود ک ان کن روژ ياريم ه ن ردن ب رای کوچ ک ا ب د ت ا آم زد م ا  . ن ب

ا     ای م ه ه د در گذرنام ر روادي وز مه يلات هن ت تعط ه عل ه ب ود آنک ود، وج ورده ب نخ

د را در          ر روادي يلات مه س از تعط ه پ ود ک ده ب ه ش لو ارائ نامه ای از اس بخش

دا شود      » ان«. گذرنامه های ما بزنند    . شک داشت که نکند در لحظات آخر مشکلاتی پي

د درست است و           . از اين رو از پاريس تلفنی جويا شديم        ار روادي ه ک ليووا جواب داد ک

يم  صبح سه شنبه به ما داد      ا شتابی     . ه می شود و ما بايد دوشنبه حرکت کن ا ب دان ه چم

ود و         . تب آلود بسته شد    ر دوش ناتاشا ب ا ب رد    » وان«بيشتر کاره م کمک می ک در . ه

د        ابی ش ل آفت ت گرنوب ازمان امني دير س نبه م داد دوش اعات بام ود  -س ک موج  ي
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ل،                   ه چه دلي م ب اب «مشمئزکننده و عاری از ظرافت فرانسوی به من، نمی دان » عاليجن

د        . خطاب می کرد   اريس       . کاری که فرانسوی ها اصلاً  نمی کردن ا پ را ت ود م أمور ب او م

ضمناً به من گفت که دو سالی را در جنوب روسيه گذرانده است و هنگام         . همراهی کند 

ارتی       . شورش های گروه های دريايی فرانسه در اودسا بوده است           دره م  ٨١می گفت آن

دردی    . ساعت بدی را گذراندممن ربع  ... را می شناسد   راز هم برای من چاره ای جز اب

  .با او وجود نداشت

ر ار  زل دکت اريس در من ل      ٨٢در پ ردو وکي ه ه رش ک ا دو پس ه ب رديم ک زل ک من

رد           دگی می ک ا زن د، يکج ر عضو سازمان ماست         . دادگستری ان صبح سه   . پسر بزرگت

ا    . تبرای گرفتن رواديد ورود به کنسولگری نروژ رف   » ام«شنبه   ه در آنج معلوم شد ک

رد       » ام. ه«. کسی از رواديد خبری ندارد     أيوس    . به رفيق مان در اسلو تلفن ک صدايی م

ار                    « : گفت در ک ا دست ان د تروتسکی در آنج در لحظات آخر حکومت دودل شد که نکن

ده           ه عه ت او را ب مانت امني د ض ی توان ت نم ی حکوم ردد، وانگه ی گ ت انقلاب فعالي

ورپن (از سفر با کشتی بعدی    پس ديگر   . »بگيرد . نمی توانست گفتگويی باشد    ) از آنت

ا در        ازه اقامت م ا مدت اج ن اثن ردد، لکن در اي و آغاز گ دگی از ن ه دون ود ک نزديک ب

يد ه سر رس اريس ب ت» ام. ه«. پ ی رف ه اداره  امنيت مل يس –مشاجره طولانی . ب  رئ

اريس فر            « : امنيت می گفت   ه پ رای آمدن ب ا را ب » ام. ه«. »يب داده است    تروتسکی م

ت     می اس ات رس ا مقام ذاکره ب تاد م ا را    « : اس روژی ه د ن دا راه بيندازي ر سروص اگ

ا          . وحشت زده می کنيد    د و م ری بدهي ازه اقامت طولانی ت ا اج ه م مزاحم ما نشويد و ب

  .»رواديد ورود به نروژ را تهيه خواهيم کرد

  .اديد عبور از آن را دارد تروتسکی بايد عصر چهارشنبه برود به بلژيک که رو-

                                           
ارتی نيروهای يک         - ٨١ دره م يه در سال های اول انقلاب آن کشتی   در حمله نظامی به روس

  .او به مقامات رهبری بلوک کمونيست رسيد. فرانسوی را به شورش واداشت
 است که پسرش عضو سازمان  تروتسکيست های Rosontalدکتر روزنتال » ار«  دگتر- ٨٢

  . فرانسه بود
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   در بلژيک چه کار کند؟-

ا           .  اين ديگر به ما مربوط نيست      - د، حالا م ده را فريب دهي د واندرول شما می خواهي

رد  » ام. ه«. را فريب داده ايد    د ورود در يک      « : پيشنهاد ک ا دريافت روادي تروتسکی ت

  .»کلينيک اقامت خواهد گزيد

وان او                در يک کلينيک؟ اين يک حقه باز       - ه می ت ی باستانی است و آن وقت چگون

 را از کلينيک بيرون کرد؟

رممکن        » ام. ه«و سرانجام اين حضرات به       زر غي ه دومن اي ه بازگشت ب فهماندند ک

 .است

ار ترسوتر از   ال چپ است و ناچ زر، يک راديک ده اي انون، نماين ر کشور، پاني وزي

ه وی      او نمی خواهد به مخالفان سياسی   . سلف اداری خويش   ا ب د ت ه ای بده  خود بهان

 .دادن به تروتسکی را بزنند» پناهندگی« اتهام 

رای                        د چهل و هشت ساعته ضرب الاجل ب برای ما راهی نماند، مگر اينکه از تمدي

اری     » ٨٣شفلو«با  . آوردن فشار بيشتر به اسلو استفاده کنيم       د ي که مرا در گرفتن روادي

رفتم         ی تماس گ ر دادگستری         تل. فراوان کرده بود تلفن رای وزي ه عدم     (گرافی ب راجع ب

ر فرستادم   ) دخالت در سياست و امنيت شخصی      شفلو  . و تلگرافی هم برای نخست وزي

ا                         ران در آنج د در ساعت تشکيل جلسه شورای وزي ا بتوان با هواپيما عازم اسلو شد ت

در . جاهايی را که در کشتی برای مسافرت به نروژ ذخيره کرديم تلفنی پس داديم    . باشد

ود                   ده ب ور از بلژيک بسر آم د عب ار روادي ی     . اين اثناء مدت اعتب ا خيل ای جوان م رفق

  .اوقات شان تلخ بود

ان دست داد    ی م ای پاريس ا رفق ياری ب دارهای بس له دي ن فاص ه پزشک . در اي خان

ويک   تاد بلش ه س ان ب رافتمند ناگه ود  -ش ده ب دل ش ا مب ا  .  لنينيست ه اق ه ه ات در هم

                                           
٨٣ - Scheflo             ی از ردبيری يک ه س روژ ک وکرات ن يال دم زب سوس ران ح ی از رهب  يک

  .ارگان های آن را نيز داشت
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ذاکره ج     ان داشت   مشاوره و م اً از خود          . ري ازه دائم ا زنگ می زد و دوستان ت تلفن ه

  .خبر می دادند

وز       ا در مول ت ه ره سوسياليس ل از کنگ ايی مفص ا خبره ه ه ار          ٨٤روزنام  انتش

زرگ              . می دادند  برای نخستين بار تروتسکيست ها در مرکز مداقه و توجه مطبوعات ب

  . فرانسه قرار گرفته بودند

  :نوشت» اومانيته «همصدا با» تان«

يس               . »توطئه گران « اريس اضطراب پل پيدا بود که در چنين شرايطی اقامت من در پ

دم      . را دو برابر می کرد     د  ... در پاريس سيووشکا را پس از جدايی سه ساله دي نيرومن

  .و بزرگ شده و روسی را يکسره فراموش کرده است

د،         را که او در پرين کيپو از شد        » سه خپله «کتاب روسی    ه می خواست ببلع ت علاق

ده ای است                   ز غريب و آزاردهن ه  . فقط با بی ميلی به دست می گرفت، انگار که چي او ب

  .خطاب می کنند» بوش«يک مدرسه فرانسوی می رود و هم شاگردی هايش او را 

ارن عصر  نبه مق د«روز چهارش ت تصميم  » ٨٥هل ه دول ی اطلاع داد ک لو تلفن از اس

ه          . ه ای به من بدهد    گرفته است رواديد شش ما     اين شش ماه يک اقدام احتياطی است ک

ذارد            ه دوستان جوان        . دست دولت را در برابر مخالفان سياسيش باز می گ حالت گرفت

  . ما به آنچنان شور و شوقی مبدل شده بود که سر از پا نمی شناختند

اديد کنسول نروژ می گفت چون مدت رو      . فقط فردای آن روز اشکال تازه ای پيدا شد        

اج دارد ه فرانسه احتي د بازگشت ب ه يک روادي اه است، تروتسکی ب وانگهی او . کوت

ه فرانسه        . جريان را تلفنی از اسلو جويا خواهد شد       ) کنسول( زای بازگشت ب رفتن وي گ

                                           
٨٤ - Muhous   ه ازگی ب  در کنگره حزب سوسياليست فرانسه در مولوز تروتسکيست ها که ت

حزب پيوسته بودند به ساسيت حزب شديداً حمله کردند و به جای آن از برنامه ای که تروتسکی              

  .تهيه کرده بود جانبداری نمودند
٨٥ - Heldتروتسکيست آلمانی که پس از روی کار آمدن هيتلر به نروژ گريخت .  
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د     ی آم ذير م ان ناپ ر امک ه نظ ت             . ب ی از دس ت بزرگ ار فرص ن ک رای اي ال ب در هرح

  .می رفت

ا     ا، تلفن ه ا   جاروجنجال ه ازه  ... ، حرص و جوش ه د   . مخارج ت حوالی ظهر روادي

  .نروژ را گرفته بوديم و رواديد عبور از بلژيک را هم تمديد کرديم

  .يک کارمند پليس هم ما را تا بروکسل همراهی کرد. آخرين ديدارها و خداحافظی

 نيز ما را تا آنتورپن همراهی        Rouse» رو« رفيق فرانسوی مان    » وان«علاوه بر   

رد ز همشهری اوست  . ک ا ني راه م يس هم د پل وم ش اور . معل ه مج ان آن دو در کوپ مي

ی از  . کارمند پليس رأی خود را به سوسياليست ها می داد       . گفتگوی جالبی درگرفت   ول

يس داشتند کاسته شده است                        زد پل ا ن ا و راديکال ه ه سوسياليست ه ن  . اعتمادی ک اي

ز ب    د و آن را ني اجی ندارن درت احتي ه ق زاب ب د آورد اح ت نخواهن وذ . دس ليب « نف ص

ش ده است» آت ادتر ش د  . زي ی گوين ا م ه فاشيست ه ا ب ه ای « : چپ ه ه برنام ما ک ش

رو رو        « : راست ها جواب می دهند    . »نداريد ز را زي ه چي د هم مانعی ندارد، نخست باي

رای پاسداران نظم     . »کرد تا بعد ببينيم چه می شود     ن اواخر   . يک فرمول عالی ب در اي

آنها به اصل دفاع ملی اعتقاد پيدا کرده اند        . ه کمونيست ها علاقه نشان می دهد      پليس ب 

به دنبال آن، جريان    . و شايد هم استعداد آن را داشته باشند که با حرارت پيشروی کنند            

ه دارد  ز ادام يس فرانسه ني ل پل ی شدن سياسی در داخ ايی . قطب ه توان ه ب دهايی ک امي

  . باطلی بيش نيستکمونيست ها بسته می شود خيال 

ان                   د امک رده ان دا ک اد پي ی اعتق اع مل ل دف ه اص ا ب ه آنه ت ک ان عل ه هم ت ب درس

ورژوازی    . همه گونه اثرانقلابی را از خويش سلب کرده اند     ه ب ه ب يک حزب کارگری ک

د  ی گوي واهم    « : کشورش م تيبانی خ و پش ن از ت گ م روز جن دار در صورت ب م م غ

  . را به عنوان حزب انقلابی ترک گفته استچنين حزبی وجود خود» .کرد

ا         . ما مجبور شديم يک روز و نيم در آنتورپن بمانيم          دار ب رای دي من از اين فرصت ب

ردم تفاده ک ی اس ای بلژيک د از           . رفق ارگر بودن ه ک ه هم ری ک نج نف ری پ روه رهب گ

ر است      ما نزد کارگری از اهالی آنتورپن به نام پول        . می آمدند » شالروروا«  ک که زرگ
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ه گفتگو            !) او مليت و شغل اسپينوزا را داشت      (جمع شديم    د ساعتی را ب و در اينجا چن

  .گذرانديم

ا    ) سه روز و دو شب     (در کشتی کوچک نروژی که با آن مسافرت کرديم           ه م کسی ب

يس و               . توجهی نکرد  ه پل ود، ن سفر از اين لحاظ برخلاف تغيير محل پيشين ما ايده آل ب

ات   ه مطبوع د    ن وجهی نکردن ا ت ه م دام ب ردم هيچک ه م ه  » ان«. و ن ا گذرنام ن ب و م

ود   و » وان«چون  . مهاجرتی مسافرت می کرديم که حکومت ترکيه آن را صادر کرده ب

رد،                » ٨٦فرانکل«  د می ک نيز با ما بودند افسر کشتی که گذرنامه ها و بليت ها را بازدي

  :گروه ما را چنين تعريف کرد

  » و دو ترکيک فرانسوی، يک چک« 

زينيم                       ا اسلو دو ساعت راه است سکونت گ ه ت . حکومت مايل است که ما در دهی ک

د         دا کردن ی پي ا را بی هيچ زحمت ه راه    . روزنامه ها محل اقامت م ادی ب جاروجنجال زي

ه         . نروژی ها از همه کمتر منتظر چنين مهمانی بودند        . افتاد ه هم ولی به نظر می آمد ک

ی                 . دچيز در مسير مناسبی بيفت     د، ول اران سخت عصبانی ان ه محافظه ک بديهی است ک

ازاری بی طرفی    . عصبانيت خود را به طرز فرو خورده ای بروز می دهند         مطبوعات ب

 وابسته بدان   - در سطح پارلمانی   -حزب دهقانان که موجوديت حکومت    . پيش گرفته اند  

د نکرد    ا دادن روادي الفتی ب رای  . است مخ ه ب ارگری اگرچه ن  شخص من  مطبوعات ک

محافظه کاران می خواستند   . بلکه برای حق پناهندگی با انرژی بسيار وارد عمل شدند    

د                 وان سئوال از دولت مطرح کنن ار       . موضوع را در پارلمان نروژ به عن ن ک ی از اي ول

د      ا    . چشم پوشيدند، چرا که ديدند احزاب ديگر علاقه ای نشان نمی دهن فقط فاشيست ه

کيل دادن   ی تش ه اعتراض عار جلس ا ش ه             : د، ب لو چ انی در اس لاب جه رکرده انق س

می خواهد؟ همزمان با اين شعار سوسياليست ها برای هزار و يکمين بار مرا سرکرده         

  .ضدانقلاب جهانی خواندند

  

                                           
٨٦ - Frankelمنشی تروتسکی در ترکيه، فرانسه و مکزيک .  
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  ))يک متن تايپ شده به زبان آلمانیيک متن تايپ شده به زبان آلمانی( ( 
داوری تصميم    «  ری از پيش ديش و مب ای درست ان ان ه ور و انس ارگر کش ه ک طبق

ددول رار می دهن تانه ق تقبال دوس ورد اس ان . ت را م ه ای بيج د کلم دگی نباي حق پناهن

ه اقامت             . بلکه بايد واقعيتی باشد    از اين روست که ملت نروژ برخلاف محافظه کاران ب

  . تروتسکی در اين سرزمين افتخار می کند

ا                          ه م د، چرا ک ر سياست وی موضعی نمی گيرن ا در براب کارگران نروژ و حزب آنه

ان تروتسکی و استالين در                        ه مي ارزه ای ک اره مب وانيم درب ا بت واجد شرايطی نيستيم ت

يم   ت داوری کن ان اس ی       . جري اظ سياس ر و از لح حيح ت بات را ص تالين مناس ايد اس ش

ده است           د                   . واقع بينانه تر از رقيب خود دي اتح را موجه نمی کن اح ف ر، جن ن ام ی اي ول

ار قرار دهد و از کشور براندش، تروتسکی ای         که شخصی چون تروتسکی را مورد آز      

اگر وی، با وجود     . که نامش در تاريخ انقلاب روس درکنار نام لنين قرار خواهد داشت           

د          وکرات باي ت دم ر مل ود، ه ی ش ده م ور ران ذيرش، از کش زرگ و انکارناپ دمات ب خ

د            ه      . پناه دادن به وی را علاقه مندانه وظيفه خود بدان ژه هنگامی ک ه وي ار و  ب  وی بيم

  .»ناتوان و نيازمند به استراحت است

اتربلاد « در روزنامه    ٨٧تران مل  دردی بسيار انتشار داده              » آرب ا هم وأم ب ه ای ت مقال

ر سياست تعقيب    . است  ه از من در براب الی ک ه او، درح ن است ک ه اي ر از هم جالب ت

. علام می دارد  استالين دفاع می کند، اتفاق نظر خود را با مجموعه سياست استالين ا          

روژی اش               ه های شخصی و سياسی، موضوع را در روشنايی ن دی علق اين جدول بن

د   ی ده ان م دا       . نش ه ص ر را ب گ خط ه زن ان دارد ک وادثی جري وروی ح اد ش در اتح

  .درآورده است

                                           
٨٧ - Trannael     ه ات تحريري و هي روژ و عض ی ن يال دموکراس ته سوس ای برجس  از اعض

  .ارگان مرکزی آن
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دزه راج جنوکي الينين  ٨٨اخ ه ک ه متوج ی شخصيت ضربه ای است ک ی آزار و ب   ٨٩ ب

دعا  » يکی خود ببالیتو نبايد به ن   « دليل  . شده است  ن م ی  . نيز شاهدی است بر اي تعجب

آورد  اب بي د ت ار بتوان ن ب الينين اي ر ک دارد اگ ريه . ن روز نش راف« پري ل    » تلگ ر قت خب

  )تأئيد نشده.( آنتی يوف رئيس کميسيون بازرسی شوروی را انتشار داده است

اه های استراحت و مرخصی                     ان در م ات چي د تبليغ تابستان  کميته مرکزی می خواه

هيچکس . نيز نگذارند که تروتسکيسم و هوادران زينوويف دستخوش فراموشی گردند

د      رن نمی گوي اتوری استالين حدود و    . کوچکترين سخنی از هفتمين کنگره کمينت ديکت

  .ثغوری نمی شناسد

  

   ژوئن ژوئن٢٤٢٤
ان سخنرانی    . در پارلمان نروژ سئوالی مربوط به من مطرح شده است         رئيس پارلم

اتن .  کرد که سئوال از دستور روز خارج شد       دوپهلويی ه مطبوعات       ٩٠لوم ا اشاره ب ب

انونی وارد                 ا از راه های غيرق د سال پيش کوشيده ام ت ه من چن د ک ا می کن آلمان ادع

ه کشور ممانعت شده است                  . نروژ بشوم، ولی سر مرز شناخته شده ام و از ورودم ب

ا          خبرنگار اين روزنامه محافظه کار در مسکو در يک            ل کی روف را ب ر، مسأله قت خب

  معنی اين کار چيست؟... موضوع جنوکيدزه ارتباط می دهد و آنرا از نو مطرح می کند

                                           
٨٨ - Jenukidse از انقلابيون گرجستان و دوستان استالين که از قديم الايام به حزب بلشويک 

ق داشت ال  . تعل ه در س ود آنک ا وج ه    ١٩٣٥او ب اری ب تی و ي ات ضعف و سس ت اتهام ه عل  ب

  . اعدام شد١٩٣٧اپوزيسيون در خارج از حزب اخراج و در سال 
يال      ) ١٨٧٥ -١٩٤٦ (- ٨٩ ال حزب سوس زار عضو فع کارگر کارخانه ای که حتی در عهد ت

ود                ده دار ب ئوليت های مهمی را عه ام   . دمکرات بود و چه در حزب و چه در دولت مس ا مق او ت

اد شوروی     رياست   ا  ١٩٣٨(شورای عالی اتح الا رفت   ) ١٩٤٦ ت ه سال    . ب  درگذشت و    ١٩٤٦و ب

  .شهر کونيگسبرگ قبل از جنگ دوم به نام کالينين نام گذاری شد
٩٠ - Lematinيكی از روزنامه های مهم محافظه آار فرانسه .  
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ده روز بين راه و اقامت در هتل بی دردسر گذشت و              . بدتر از همه بيماری من است     

: به نظر من می آمد که از نو زاده شده ام، ولی ناگهان همه چيز دوباره روی آور شده               

ودن درون                  ض ردن های بسيار و آن احساس خالی ب وانم      . عف، تب، عرق ک فقط می ت

  !بدبياری: بگويم

  

   ژوئن ژوئن٢٦٢٦
ز است        . من همچنان بيمارم   در . بروز حالات بيماری و سلامتی، در من شگفت انگي

ی از           ويی، حت ه گ د ک الم روی می ده فاصله بيست و چهارساعت، آنچنان تغييری در ح

اهری، آن آدم  ع ظ ث وض تمحي ابق نيس الات،        .  س ونی ح ن دگرگ ه از اي ديهی است ک ب

ه مسأله برسر اعصاب است          رد ک ان ب ی در سال      . می شود گم يش، يعن ا پ ا سال ه ام

ه      .  بود که پزشکان منبع چرکينی را در بدنم تشخيص داده بودند           ١٩٢٣ ممکن است ک

  .به نوبه خود، به تجلی ظاهری بيماری شدتی بيشتری بدهند» اعصاب« 

ر عرشه يک                        نم، ب ين گفتگو می ک شب پيش يعنی نزديک صبح خواب ديدم که با لن

ار او ايستاده                   . کشتی، در درجه سه    ود و من در کن لنين بر تختی چوبين دراز کشيده ب

اری شما ناشی از      : با ناراحتی از بيماری من می پرسيد     . يا نشسته بودم   ه ظاهر بيم ب

ت    داومی اس ديد و م تگی ش تراح . خس د اس دباي ت              . ت کني ه برک ه ب خ دادم ک ن پاس م

اری ريشه ای                    » نيروی جنبش «  ن بيم ی اي رده ام، ول ه ک ر خستگی غلب خود هميشه ب

  .عميق دارد

ه - د مجدان رد( پس باي ه ک ه تکي ن کلم ر اي د ) ب ا مشورت کني ا پزشک ه ام (ب د ن چن

رده ام و شروع ک          ). خانوادگی ا پزشکان مشورت ک افی ب دازه ک ه ان ردم از سفر  گفتم ب

ه او            . خود به برلن حرف زدن   د ک ه خاطرم آم تم ب ين دوخ ه لن ه چشم ب ی هنگامی ک ول

ان      . مرده است  ه پاي ا وی ب سعی کردم اين فکر را بيدرنگ بتارانم تا گفتگوی خود را ب

رلن در سال                      اره استراحت خود در ب ه گزارشم را درب ه   ١٩٢٦برسانم، ولی وقتی ک  ب
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ولی حرفم را خوردم    » و اين بعد از مرگ شما بود      « : يفزايمپايان رساندم نزديک بود ب    

  »پس از بيماری شما« و گفتم

ار  » ان« دمين ب رای چن ه است و ب ردن خان ب ک ت و روب و مرت غول رف ا ! مش اينج

د را از             . و کمبودهای ديگر  . اشکاف نيست  او به دست خود ميخ به ديوار می کوبد و بن

وازات            ه م وار  ميخی به ميخ ديگر می کشد ب د          .  دي ر آن پهن می کن زی ب ی    . چي تغييرات

د                     . بند پاره می شود   . می دهد  و آغاز می کن ار را از ن ه  . او به آرامی آه می کشد و ک ب

ت  ز اس ر دو چي ايش : فک ت و آس ا    . نظاف فای درون، آری ب ه ص ا چ ه ب اد دارم ک ه ي ب

ه    ١٩٠٥اشتياق، در سال     دانی ک ی زن رد و در کار   » احساس « از زن های  نظافت می ک

  .نظافتی سلول شرکت داشت حکايت می کرد

ترک   دگانی مش ی زن م   ٣٣ط رده اي ه عوض نک ه ک ان چقدرخان اله م ر  .  س اق زي ات

ه      ک، کلب رملين و آخانگلس اريس، ک ن و پ ارگری وي ای ک ان ه و، آپارتم يروانی ژن ش

  .دهقانی آلماآتا، ويلای پرين کيپو و ويلاهای خيلی محقرتر فرانسه

ا هر      . ولی هيچگاه بدان وابستگی نداشت    .  بی اعتنا نبود   به مبلمان خانه  » ان« من ب

ردم             ونم         . شرايطی از زندگی می ساختم و با همه چيز سرمی ک ه در پيرام ی ک دين معن ب

ز          . به هيچ وجه  » ان«ولی  . کثافت و بی نظمی را تحمل می کردم        ه چي ا و هم ه ج او هم

د                  ازه نمی ده رهم بخورد     را به نظافت و نظم در می آورد و هيچ وقت اج ن وضع ب .  اي

  .وه، که اين کار مستلزم چقدر انرژی، زحمت و نيروی حياتی است

و من صندلی راحتی را     » ان«امروز  . مدت ها بود که رختخواب را ترک نکرده بودم        

اينطور خوب    : او با لحنی که رنگی از اسف داشت از من پرسيد          . پشت آغل قرار داديم   

اً  .  منظره آن طرف تر زيباتر است -ی کنی؟ است؟ پرسيدم چرا اين سئوال را م      و حقيقت

ا را       . هم طرفی که او می گفت زيباتر بود        د يک منظره زيب طبيعی است هرکس می توان

ی   د، ول ز ده ر زيباست تمي ه کمت ود حس      » ان«از آنک ود خ ام وج ا تم ايز را ب ن تم اي

وی چش               . می کرد  ثلا جل ه در آن م زی سد       او نمی تواند مکانی را برگزيند ک م آدم را چي
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ق    فی عمي اس تأس د در وی احس اری بکن ين ک م چن ر ه ی ديگ ر کس د، و اگ ی کن م

  . برانگيخته می شود

ن    » ان« وز اي م و او هن ته اي ر گذاش واری را پشت س ولانی و دش دگانی ط ن زن و م

ه     را هميش ودش م دی وج ال و هنرمن راوت، کم ه ط داده است ک تعداد را از دست ن اس

  .ميز کنددچار شگفتی تحسين آ

ه من و          ه چگون ادآوردم ک ه ي وديم، ب ، در »ان«درحالی که در صندلی راحتی لميده ب

.  به محض ورود به نيويورک در معرض يک معاينه بهداشتی قرار گرفتيم      ١٩١٧سال  

ه                   ر مسافرانی ک ژه در براب پزشکان و کارمندان آمريکايی سخت بی مراعات اند، به وي

کلاهی روسری مانند » ان«). ليط درجه دو گرفته بوديمما ب.( در درجه يک ننشسته اند

دی را مخفی                 . به سرداشت  ز ب پزشک که گمان تراخم برده بود پنداشت که روسری چي

د  » ان«آن را به سرعت کنا زد تا مژه های . می کند  الا بزن اعتراضی نکرد   » ان«. را ب

با چشمانی پرسا . از جای خود تکان نخورد، فقط کمی تعجب کرده بود  . و ساکت ايستاد  

رد اه می ک ود. پزشک را نگ ده ب ه اش کمی سرخ ش تهايش را . گون انکی خشن دس ي

ن طور در           . پايين انداخت و گامی به عقب برداشت       وقار و ارزش خدشه ناپذير زنانه اي

ود                  ر گذاشته ب ام وجودش اث اه او و تم ره او، نگ ه         . خطوط چه ه از کشتی ب هنگامی ک

وز          » ان« حساس آنچنان باليدنی به     اسکله می رفتيم، در خود ا      اد آن هن ه ي ردم ک می ک

  .در خاطره ام بيدار است

  

   ژوئن ژوئن٢٩٢٩
تن تن پوس ار داده   ٩١اف دان است انتش ه حقوق دگان را ک ولانی يکی از خوانن ه ط  نام

ه هيچ وجه دست از فعاليت سياسی      . است  ه تروتسکی ب ه استدلال شده ک ن نام دراي

ول شده      نامه من به دانشجو   (برنداشته است    ن، دو       ) يان ادينبورگ نقل ق و گذشته از اي

                                           
٩١ - Aftenpostenيک روزنامه محافظه کار اسلو .  
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راه داشتن منشی         . منشی نيز همراه او هستند      ار است منظورش از هم اگرخود او بيم

ل نيست و       « :استناد می کند که گفت    » شفلو« چيست؟ نويسنده به گفته      تروتسکی علي

  .شی سپردگويا در اينجا هم ممکن نيست خود را به فرامو» .همان است که بود و الخ

نم      ه ک ردن آن غلب رد ک اری از راه خ ر بيم م ب ی کوش زی       . م ده ام، چي ايه لمي در س

  .نمی خوانم و فکر هم نمی کنم

  

   ژوييه ژوييه١١
دمن     الات اماگل ه مق ده ام، مجموع وای آزاد لمي وگرافی   ٩٢در ه ا بي ت را ب  آنارشيس

اهش ورق زدم وگرافی    . کوت دن اتوبي غول خوان ر مش ال حاض ونس « در ح ه ج  ٩٣»نن

ان     . هر دو زن از صفوف زنان کارگر آمريکايی هستند        . هستم اوتی است مي ولی چه تف

ه « گلدمن يک فردگراست و دارای فلسفه       ! اين دو  ه از افکار         » قهرمانان خاص خود ک

ه         . کروپوتکين، نيچه وايبسن سرهم بندی شده      ان طبق ولی در عوض جونس يک قهرم

ی دارد ولی راه هايش غيرانقلابی است،     گلدمن هدف های انقلاب   . کارگر آمريکايی است  

رای رسيدن          د و ب حال آنکه جونس مرحله به مرحله هدف های محدودی را برمی گزين

  .بدان ها راه های شجاعانه و انقلابی انتخاب می کند

دمن از   . هر دو اينها نشان دهنده آمريکا هستند، ولی هريک به شيوه خاص خود               گل

دايی اش و  ی ابت ل گراي ق عق دايی طري ر از آن ابت ه کمت ق امپريسمی ک جونس از طري

                                           
٩٢ - Emma goldman  دمن ا گل ود   ) ١٨٦٩-١٩٤٠( ام يه ب د روس ه    . متول الگی ب ده س در هف

د واقعيت                  ١٩١٩آمريکا رفت ولی در سال       ه دي يه رفت هنگامی ک ه روس  از آنجا اخراج شد و ب

ه   رک گفت و ب يه را ت د، روس ار سرخوردگی سختی ش ا تصورات او يکی نيست دچ يه ب روس

  .انگلستان رفت و سپس در کانادا اقامت گزيد
ده      جونس زنی بود که در- ٩٣ ا نقش مهمی را برعه سازمان دادن سنديکاهای کارگری آمريک

ی در سن . داشت ی داد ٩٠او حت ه م ود را ادام ت خ م فعالي الگی ه ال .  س وگرافی او در س اتوبي

  . در شيکاگو انتشار يافت١٩٢٥
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ه اش است                   . نيست اريخی طبق ر جونس نشانه بزرگی از تحولات ت ی اث حال آنکه    . ول

ه است                . گلدمن نشان دهنده روی گردانی از طبقه خود و تحليل رفتن در هيچ فردگرايان

ت، به تصنع  من نتوانستم مقالت گلدمن را تمام کنم، چرا که احتجاجاتش با وجود صداق 

ا تصويرهای          . و جمله پردازی آميخته است     اتوبيوگرافی جونس را با لذت می خوانم، ب

مبارزات اعتصابی، بيشتر در حاشيه، تصوير وحشتناک     . فشرده و خالی از آرايش او 

د  ی ده ان م ا و آن روی سکه دموکراسی اش را نش رمايه داری آمريک رممکن . س غي

تث   زارش وی را از اس وان گ ت بت دون     اس ا ب ه ه ان درکارخان ردن کودک خ ک مار و مس

  . شرکت باطنی و دشنامی بر زبان خواند

ا    ٦٠(» درامن« خبرداده است که فاشيست ها در        ٩٤کنودسن ومتری اينج جلسه  )  کيل

او می گويد که آنها موفق نخواهند       . اعتراضی عيله اقامت من در نروژ تشکيل داده اند        

  .  گرد آورند نفر را برای اين کار١٠٠شد بيش از 

ا     ه م ی صاحب خان ه ييلاق ار خان تانی درکن ی تابس وروی ويلاي دان ش يکی از کارمن

  . شده است» ان«اين مساله به عقيده من بدون دليل موجب ناراحتی . اجاره کرده است

  

   ژوييه ژوييه٤٤
را      . اتوبيوگرافی ننه جونس را تا آخر خواندم       ه م ودم ک ده ب زی نخوان مدت هاست چي

ان دا در تک ن ق داي رده باش ذب ک ود ج ه خ ی. ده و ب ر حماس ک اث اداری        -ي ه وف  چ

» رهبران« خدشه ناپذيری به زحمتکشان دارد و چه نفرت با خون اندرون شده ای از               

ريکن را                   ! خائن و جاه طلب آنها     ان ام ارگران پ ود و يک سالگی کنگره ک اين زن در ن

رد       ه عضويت    ٩٣در. متوجه اتحاد شوروی، به عنوان يک سرزمين نمونه ک  سالگی ب

د       دگيش شرکت در اعتصاب             . حزب کارگران و کشاورزان در آم وی اصلی زن ی محت ول
                                           

٩٤ - Knudsen           ه رد و سپس ب ارگری فعاليت می ک ا و درسازمان های ک انی در آمريک  زم

رد           موطنش نروژ بازگشت و    ازی می ک روژ ب ان ن يال دموکراسی و پارلم .  نقش مهمی در سوس

  . تروتسکی طی اقامتش در نروژ درخانه او منزل داشت



                                                                    يادداشت های روزانه
 

 ١٢٦ 

ن    . کارگران بود که درآمريکا بيش ازهر جای ديگر مبدل به جنگ داخلی می شد                ا اي آي

  کتاب به زبان های ديگر نيز ترجمه شده است؟

  

   ژوييه ژوييه٢٣٢٣
ردم             ه    تمام اين روزها را در هوای آزاد به سر ب ان «و ب ردم       » ي ه ک ايی ديکت ه ه . نام

ا می رسد        ه اينج ر مستقيماً ب ا   . روزنامه و نامه به تعداد فراوان و فراوان ت ن روزه اي

. صاحب خانه ما ميهمان داشت، دبيران مطبوعات حزب برای آشنايی با من آمده بودند             

رد،     ال بگي روژ پروب د در ن ی توان م نم م  « فاشيس ی داري ی کهن ا دموکراس ا « ، » م م

ان        « ،  »وانگهی خيلی چيزها آموخته ايم    « ،  »بيسواد نداريم  وی سرمايه داری م ما جل

اگر فاشيسم در انگلستان و فرانسه پيروز شود؟ ما خود را نگه        « ،  »را خواهيم گرفت  

د نتوانستيد آن                » خواهيم داشت  ايين آم چراهنگامی که بورس پول شما در انگلستان پ

ه   . آموخته ايدرا نگه داريد؟ شما هيچ چيز ني  د ک اصلاً آين آدم ها نمی توانند و نمی دانن

د ود داشته ان م وج ی ه ارکس و انگلس و لنين ه . م ر، فاشيسم، هم گ، انقلاب اکتب جن

ار          . اينها بی آنکه اثری بگذارد از کنار آنها می گذشت          رم روزگ اينها در آينده سرد و گ

  .را خواهند چشيد

د،  .  هستمEugen debsمشغول خواندن بيوگرافی اويگن دبس  اين يک بيوگرافی ب

ه در            د ک تغزلی و احساسی است که شخصيتی تغزلی و احساساتی از دبس طرح می کن

  . هر حال خالی از جاذبه نيست

نم              -ادگار آلن پو را به زبان اصلی می خوانم         ی پيشروی می ک ه زحمت ول .  اگرچه ب

الات خود را ب                   ه مق رده ام ک ا انگليسی         در اين سال های آخر عادت ک ان فرانسه ي ه زب

را داشته                     -ديکته کنم  وری اغلاط انشايی م ه استعداد تصحيح ف  ديکته به همکارانی ک

ند دارم  . باش ارجی را ن ان خ ه يک زب ل ب ه کام تعداد احاط دان ( در انگليسی . اس ه ب ک

نم               ) آشنايی مکفی دارم   ان پيشرفت می ک ن زب ون اي دن مت ا خود        -از راه خوان اه ب  گهگ

وای روحی خود      می انديش  م آيا برای اين کار کمی دير نشده است؟ آيا ارزش دارد که ق
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ه وسيله ای است                         ان ک را نه در راه اکتساب خود معرفت بلکه در راه آموختن يک زب

  برای آن به هدر دهم؟

و در دسترس همگان زندگی می کرديم، ولی تحت مراقبت شديد           » آزاد«ما در ترکيه    

ا             ). يسسه رفيق و دو کارمند پل     ( انی داشتيم، تحت حفاظت رفق دگی پنه . در فرانسه زن

اربيزون( ا ) درب د تنه زر(و بع دگی        ) در اي افظ زن دون مح ر آزاد و ب ال حاض و درح

از است            . می کنيم  ز شب و روز ب ده         . حتی دروازه اصلی ني روژی مست آم روز دو ن دي

دتی باهاشان گفتگو       ما همان طور که رسم است       . بودند تا با ما طرح آشنايی بريزند        م

  .کرديم و سپس ازهم جدا شديم

  

   ژوييه ژوييه٣٠٣٠
 ترانمل رئيس حزب     -در اين چهارده روز اخير حوادث کوچک بسيار رخ داده است           

د   ده بودن ا آم ا م رای آشنايی ب ر دادگستری ب ه اصرار .  و وزي ا ب ه م ن شد ک نتيجه اي

داختيم  س ان اهم عک ث ب خص ثال ا  . ش ان ب ترک م س مش ن عک ه اي ن ب ه           م دغدغ

ر  . می انديشيدم ولی خوشبختانه وزير از عکس خوشش نيآمد     پس از دويا سه روز خب

و من از اختراع مهمانان عالی قدر خيلی خوشنود     » ان«. »خوب نشد «يافتم که عکس    

ود    . شديم ان مرکزی در حضور ترانمل              . گفتگو يک طرفه ب ر ارگ و ) سردبير (يک دبي

اح    ن مص ا م تری ب ر دادگس ردوزي م     . به ک ا ه نديده ب يوه ای پس ا ش اعتی را ب د س چن

ديم  ی «. گذران رای        ٩٥»ل ه فشاريی ب ه حکومت شوروی هيچ گون ان داد ک ا اطمين ه م  ب

ا هيچ               . ممانعت از اقامت من در نروژ نمی آورد         ه اسلو آنه ا ب ا روز ورود م رار ت از ق

د  « به عنوان همچنين ممکن است آنها نروژ را در مقايسه با فرانسه        . خبری نداشتند  ب

وچکتر د» ک ی کن تانه ای دارد انتشار . تلق ه لحن بسيار دوس ه ای ک اتربلاد مقال در آرب

  .يافته است

                                           
٩٥ - Lieاز رهبران حزب سوسيال دموکرات نروژ آن روزها .  
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ار فاشيست  يش يک خبرنگ د روز پ ه آ(  چن ه نام ا ) ث. ب. ازهفت ه م ات خان ه حي ب

وديم عکس برداشت        » ان«وارد شد و از      ده ب ی لمي ه درصندلی راحت ی ک . و من در حل

ه     رد          » ان«اوهنگامی ک ار ک رار اختي ين            . متوجه اش شد ف ه دورب ه فقط ب ود ک خوب ب

ود ز ب ان« ! عکاسی مجه ر    » ي ی تاکسی خب ه داشت تلفن امی ک ده، هنگ او را در دهک

ه       . می کرد، گير آورد    فاشيست بيچاره از ترس سروپايش می لرزيد و قسم می خورد ک

انتشار  ) ث. ب. آ(ر ولی عکس با يک مقاله خشمناک د  . عکس برنداشته است و غيره    

ی       ر دارد؟ ول کی را در نظ رب تروتس ت مخ يس فعالي ا پل ه آي وی ک ن محت ا اي ت، ب ياف

ود           چرا  . تصوير ما در هفته نامه مذکور به هيچ وجه با اين لحن خشن مقاله سازگار نب

  . که ما به آرامی در صندلی های راحتی لميده بوديم

رادر    د، دو ب لو آمدن ارگر از اس روز دو ک د . پري ا معمارن د  . آنه وده ان ا ب . در آمريک

د     ی جوان نيستند     . انگليسی حرف می زدن د و در         . خيل ه دارن رن علاق ه کمينت مجمع  « ب

اد شوروی د» دوستان اتح اموزون      . شرکت می کنن ی ن ه ای طولانی ول ه مباحث ار ب ک

ه خوبی ظاهر               . کشيد) به علت اشکالات زبانی   (  رم ب روژی در براب تيپ استالينيست ن

  . شده بود

  

   سپتامبر سپتامبر٨٨
ی    » پ«از شهر . مدت ها است که يادداشتی نکرده ام       پزشک به ملاقات مان آمد، خيل

  . ما برای درمان آمده بود» طرف« . دوستانه

د              دتر شد       . به من پياده روی تجويز کرد تا جريان بيماری را بررسی کن وراً ب الم ف . ح

پس از رفتن .  اين طور گذشتآزمايش ها مثل هميشه منجر به تشخيص نشد و دوهفته  

ر شد                    الم بهت ه زودی ح شروع  . پزشک باز به وضع قرار گرفتن افقی متوسل شدم و ب

ردن            ار ک ه ک ن                  . کرده ام بيش از پيش ب م و اي رده اي ا يک منشی زن روسی کشف ک م

اد، آسان و          . برای من اقبالی ناب به معنی صحيح کلمه است         ردم، زي شروع به ديکته ک

ت  دون زحم ر          در . ب ود ب ی ب ن دليل ابق را دارم و اي ع س ان وض م هم ر ه ال حاض ح
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ادم             . فراموشی يادداشت های روزانه    ه ام افت ه     –من به ياد يادداشت های روزان  چرا ک

ود        ون رسيده ب  از سريوشا و  -که ديروز از ليووا رونوشت نامه هايی از آلکس و پلات

  .  احتمالاً در زندان است-درباره سريوشا هيچ نبود

  

  ) ) امه های تايپ شدهامه های تايپ شدهنن( ( 
  ليووای عزيز

دم  ران ش ديداً نگ ما ش تن ش ه ننوش کا  .  از نام اره سيووش وچکی درب ر ک ت خب عاقب

د                   . رسيد دگی می کن ا زن ا شما يکج ه پسرک ب درش در    . چه خوب است ک » امسک « پ

)Omsk (       ه آدرس     . است و از احوال پسر کوچکش می پرسد رای او ب ان ب د همچن باي

ه  . رم آخرين نامه من به دستتان نرسيده است به نظ . پست خانه نوشت   به شما نوشتم ک

ار      .  در اکراين زندگی می کنند     -بچه های نينا با خواهرم در کيروفو         خواهرم سخت بيم

د   وچ کن دانجا ک ا ب ه ه ا بچ ته ب ه توانس م چگون ی دان ن است. است و نم انی او اي : نش

در        برو. ١٣ و ٤کيروفو،اودسايراوبلاستی، خيابان کارل مارکس    دار پ ا آرزوی دي بچه ه

را داشتند، ولی بايد دو سال ديگر صبر کنند، توجه شما مرا مانند هميشه، سخت تکان               

دارد                    . داده است  ورد مصرفی ن ه م ی است، چون هيچگون ا بی معن . حواله پول به اينج

اينجا هيچ  . تمام حوائج من از طريق محصولاتی که خواهرم می فرستد تأمين می گردد           

ر ن ز گي بزیچي ی س د، حت ی آي ت. م ل اس ل تحم ن قاب لامتی م ع س آرزو دارم . وض

رم          : کوچولوها را دوباره ببينم    ا نمي دار آنه ل از دي ی قب ه خود         . يعن ر است از روحي بهت

ه خويش                          وانم ب م بت ون ه داوارم اکن ی محکم هستم و امي ی من خيل چيزی ننويسم، ول

  . وفادار بمانم

می خواستم، با وجود اينکه     .  می خواهد  پلاتون از من مصرانه عکسی از سيووشکا      

ان                  دوارم خودت دل کندن ازعکس برايم دشوار بود، آن را برايش بفرستم، ولی حالا امي

رايش بفرستيد   ه    . مستقيماً ب ا را ب وز م رده است؟ هن سيووشکا روسی را فراموش ک
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سرگی کجاست؟ شما را صميمانه در آغوش   . خاطر دارد؟ بوسه های فراوان برای شما      

  .ی کشمم

  ١/٨/٣٥ -الکس شما

                             

  عزيزان منعزيزان من

ز دريافت نکرده ام                اه و يک چک، هيچ چي ر کوت ه امروز جز يک خب ا ب .  از شما ت

ی مصرف    ر ب وی دست آخ ال ق ه احتم ردد و ب ن دست و آن دست می گ ی چک اي ول

م از پسرم       من حتی يک نامه     . خواهد ماند و من شايد آنرا برايتان پس بفرستم         اه ه کوت

ه          . دريافت نکرده ام   ه ب ی از رساندن يک سلسله نام در محل اقامت پيشين خود قرائن

د                . دست آورده ام   رای من فرستاده اي ن بزرگی ب ه اي ن      . بيهوده چک ب ه اي ود ک ر ب بهت

غ را در  ا١٥مبل تاديد٢٠ ت م می فرس ا .  قل ورگيس« در اينج دگی دارد٩٦»ت ر .  نماين اگ

ادربزرگ در                 بتوانم پس از اين    ا م د ب نم باي ديل ک  همه دست به دست گشتن، چک را تب

د  » رايوان اووات« آن سهيم گردم که اکنون نه در اينجا بلکه در   کسالت  . زندگی می کن

نج                      ا پ د ت ا هستم و باي من رفته رفته رو به بهبود است، ولی اينکه من اصولاً در اينج

  .سال ديگر هم باشم کاملاً غيرمنتظره است

ر ميمانه  بهت ای ص لام ه ی و س ری از  . ين آرزوی قلب ا خب م را ب آرزو دارم دل

دشوار  . عکس های او نرسيده      . سيووشکا، آموختن ها و شيطنت هايش شاد بسازيد         

  .     پسرک و شما را در آغوش می گيرم و می بوسم. است

  پ شما

  

  

                                                                         

                                           
ه              - ٩٦ يده از خارج را ب دايای رس ل از جنگ ه ه قب يک سازمان تجارتی رسمی شوروی ک

  .مردم می فروخت
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  وصيت نامهوصيت نامه
  

فشار خون بالای من که بالاتر نيز می رود وضع راستين تندرستی ام را بر نزديکانم    

دان دور نيست           . می پوشاند  ی روز واپسين چن ار، ول ايی ک ن  . من فعالم و دارای توان اي

  .سطور پس از مرگ من انتشار خواهد يافت

ا افتراهای پست و       ار ديگر در اينج ه استالين را رد    نيازی ندارم که يکب  تنگ نظران

من هيچ گاه، چه مستقيم و       . شرافت من به عنوان يک انقلابی، خدشه ناپذير است        . کنم

چه غيرمستقيم، حاضر نشدم با دشمنان طبقه کارگر توافق های سری يا حتی مذاکرات               

  . مخالفان استالين، هزار هزار قربانی اين افتراهای بی اساس گشته اند. پنهانی بکنم

ا   ن د و ب د گردان از خواه دانان ب ان را ب ن قرباني د شرافت سياسی اي ی جدي سل انقلاب

  .دژخيمان کرملين، همان سان که سزاوارند، تصفيه حساب خواهد کرد

تادند    ارم ايس ادار در کن دگی وف اعات زن وارترين س ه در دش تانی ک ه دوس ن از هم م

ه           نمی خواهم نام کسی را در اينجا ياد         . سپاسگذاری می کنم   ردن هم ام ب ه ن کنم، چرا ک

وانم ا را نمی ت ل شوم و از همسرم  . آنه تثنايی قائ ر اس نم اگ ی فکر می ک ا « ول ناتالي

  . نام ببرم عادلانه رفتار کرده ام» ايوانوناسدوا

ن                 ت اي ودن، سرنوش م ب ارزی در راه سوسياليس ی مب ن، يعن ی م ک بخت ر ني ب

ان      . نيک بختی را نيز افزود که شوهر او باشم     دگی چهل ساله م او در راه مشترک زن

  .يک سرچشمه پايان ناپذير عشق، بزرگ منشی و ظرافت بود

رد      ا  . وی رنج های بزرگی را، به ويژه در سال های آخر زندگانی مان، تحمل ک وی ب

را سبکبار            ز داشته است م ی ني اين همه، اين انديشه که او روزهايی توأم با نيک بخت

  .می کند

دم           من چهل و      اه مان ی آگ ام يک انقلاب رچم      . سه سال تم ر پ ام در زي چهل دوسال تم

مارکسيسم مبارزه کردم، اگر بنا بود کار را از نو آغاز کنم، طبيعی بود که می کوشيدم                  
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ر نمی دادم        ز تغيي ی خط اصلی را هرگ وان    . از اين يا آن اشتباه بپرهيزم، ول ه عن من ب

اترياليست و معتقد به ديالکتيک و ناچار      يک انقلابی پرولتری، يک مارکسيست، يک م      

ده کمونيستی،       . اشتباه ناپذير خواهم مرد   ) Alheist( يک خدانشناس  اعتقاد به يک آين

  .امروز در من قوی تر از ايام جوانی است

اقم وارد شود          من  . ناتاشا پنجره رو به حياط را بيشتر گشوده است تا هوا بهتر به ات

ه                 می توانم چمن سبز و درخشان ر       ی را و هم يم و آسمان روشن و آب ا پايين ديوار ببن

اب را    اق و                      . جا آفت دی، اختن ده آن را از هرچه پلي د است نسل آين دگی زيباست، امي زن

  .  زورگويی است بپالايد و از آن لذت ببرد

  کويواکان١٩٤٠ فوريه ٢٧ال تروتسکی 

  

  وصيت نامهوصيت نامه
رگم       ی من پس از م ه داراي ا     (هم اب ه رای کت أليف ب الات و   حق ت ا و مق و نوشته ه

  .به زنم ناتاليا ايوانوناسدوا تعلق می گيرد) غيره

   ١٩٤٠ فوريه ٢٧ال تروتسکی 

  )بقيه صفحه نوشته نيست: ( اگر هردوما بميريم

  

  ١٩٤٠ مارس ٣
اريم      ده     ( از نوع بيم الا رون الا و ب انی        ) فشار خوان ب ه مرگی ناگه ه ب رم ک پی می ب

 در اثر خونريزی     -ين هم باز نظر شخصی خودم است       ا –خواهم مرد و به احتمال قوی       

نم                  . مغزی رای خود آرزو ک وانم ب ه می ت انی است ک ی ممکن است      . اين بهترين پاي ول

ه            (اشتباه کنم    ديهی است ک دين موضوع را بخوانم و ب وط ب نمی خواهم کتاب های مرب

د          ل شدن             ). پزشک حقيقت را به من نمی گوي ر فساد شريان نبض موجب علي ی اگ م ول

الا ناشی                          ( گردد   ه از فشار خون ب رژی روحی ک ر است از ان در حال حاضر وجودم پ

به خود اين حق را خواهم داد که زمان مرگ خويش           ) است و خيلی دوام نخواهد داشت     
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ار                 (» خودکشی«اين  . را خود تعيين کنم    ه ک ورد وضع من ب اگر بتوان اين لفظ را در م

اس و ن          ) برد دی نيست   به هيچ وجه نشانه ای از ي ار            . ومي ناتاشا و من بيش از يک ب

ه   رديم ک الاتی جسمانی گ ار ح ه ممکن است دچ م ک رده اي اله گفتگو ک ن مس اره اي درب

د                وه ده ا جل ه ج ر تسريع مرگ را، ب ارت بهت ه عب ا ب دگی، ي ی من،   . کوتاه کردن زن ول

واهم شرايط مرگم هرطور که باشد، بازهم با اعتمادی خدشه ناپذير به آينده کمونيسم خ 

ه هيچ                         . مرد د ک اومتی می ده روی مق ه من ني ون ب ده او اکن اين اعتقاد به انسان و آين

  . دينی آن را نمی توانست داد

  ال تروتسکی ال تروتسکی 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

١. Yelisavetgard 

٢. Brest-Litows 


